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بها ۱۲۰ ريال 
جاپ این کتاب در اسفند ماه ۱۳۴۶ در حا يخا نه 


بهمن پایان یافت 


o 


بقلم خودش 
من دراستان‌دیفو نشتر درا نگلستان 
5 بعرصة وجود گذاشتم ودوران کودکی 
را در کمال خوشی و سمادت گذراندم و 
اغلب در باغچه وسیم خانه خودمان‌قدم 
میزدم و گردش میکردم ودر دریای 
پهناور فکر وخیال غوطه‌ور میشدم. 
مادرم سیب شد که من دوستدار 
نوشتن و تأ لیف گردم او زن ذیبا و با 
شخصیتی بو دوععتیده داشت که اطفال‌فادر 
برهمه جیز هستند . 

ا 
شدیدی‌دارم. ازمشروبات الکلی بیز ارم 
چند بار سعی کردم سیگار بکشم ولی 
نتوانستم سیگاری بشوم 

به گل: مسافرت و در یأعلافه‌شد‌یدی 
دارم واز فیلم‌های پر سرو صدا و رادیو 
دهرجه سروصدا راه میا ندازد وز ند گی 
در شهر متنفرم. من سیاأحت ومسافرت» 
مخصوصاً سفر به کشورهای خاورمیا ن‌را 
دوست‌میدارم من‌عاشق صحر | هستم!... 


- دوشیزه «الینور کاترین کار لیسل» شها متهم هستید که در تاریخ 
۷ ژوئیه « ماری ژرار» را بقتل رسانیده‌اید . آیا بگناه منتسبةً بخودتان 
اقر ار دارید با نه؟ 

«الینورکارلیسل » با چشمهای عمیق برنگ آیی روشن » مومای 
مشکی ؛ ابروهای ظربف وسری‌خوش‌ت رکیب » موقر ومتبن » باگردنی 
افر احته‌جلو قضات ابستاده بو د.سکو تی سنگین و نار احت کننده‌بر محکمه 
حکمفرمائی میکرد . وکیل مدافع با اضطرایی غیر قابل وصف با حود 
فکر میکرد: ‏ 

- واویلا! الا ن اقرارمیکند » اعصابش خیلی‌ضعیف شده .. 

لبهای «الینور» باز شد و گفت : 

وکیل مدافع نفس عمیقی کشید و بصندلی تکیه داد و با سرعت 
سیل عرق از سروروی خود پاك کرد . 

دراینموقع منشی دادگاه بپا عاست و حواندن کیفر عواست را 
آغاز کرد : 


«عالیجناب » اعضاء محترم هیثت منصفه » در روز ۲۷ ژوئبه در 


5 ۱ ۱ سرو غمگین 
ساعت سه و نیم بعد ازظهر درقصر «هانتر بوری » ماری ژرار زندگی را 
بدرود گفت ...» 

صدای منشی ملایم و یکنواخت مانند لالائی ادامه داشت . چند 
دفعه «الینور» احساس کرد که دارد بیهوش میشود » عبارات محو ومبهم 
بگو شش میر سید. فقط گاهگاهی جملاتی شکسته‌و مقطع شنبده‌میشد ما نند: 

«قضیه «بعدری ساره و واضح است ۰.۰ 

«ماری ژرار دختری زیبا ومهر بان و تا آنجا که اطلاع داریم‌مورد 
علاقةٌ همه بود و کسی هم بجز متهمه ازمر گ طفلك بیچاره استفاده‌ای 
ا 

ماری » ماری ژرار ! چقدر این اسم ناآشنا و غیرحقیقی بگوش 
میر سید . مانند افسانه ... 

« و اينك » توجه دادگاه محترم را بنکات زیر جلب مینماید : 

۱- متهمه چه وسائلی برای دادن زهر دراختیار داشته است؟ 

۲ جه استفاده‌ای ازاين کار میبرده است ؟ 

«و اینجا نب وظیفه دارد که برای روشن‌شدن قضیه ور سیدن‌به نتیجه 
شهو د را به پیشگاه عالی داد گاه معرفی نماید ... 

«اما درمورد مسموم کردن «ماری ژرار» باید بعوض برسانم که 
هیچکس موقعیت متهمه را برای اینکار نداشته ...» 

« الینور» احساس میکرد که مه غلیظی اورا احاطه کرده است و 
فقط کلماتی ازاینجا و آنجا » کوئی ازراهی دور بکگوشش میرسد : 

« -ساندویچ... 

«- خحمیر ماله مأهی ... 

«- خحانة خالی ... » 

این کلمات مانند خنجری بران پردة تاريبك و سنگینی که او را 
احاطه کر ده بود میدرید و باعماق افکار او فرو میرفت . اطاق محکمه » 


آ گاتا کریستی YY‏ 
قیافه‌ها » صورتها » قطارقطار یکی بعد ازدیگری . . . صورت یکنفر 
بخصوص با چشم‌های تیزبین و سبیلهای کلفت مشکی»صورت «هر کول 
پوارو»کار آگاه معروف بلژیکی درحالیکه سرخود را کمی بیکطرف‌خم 
کردهو با چشمانی‌متفکر به«الینور»خیره شده‌بود. الینوربا خودفکر کرد: 

« لابد دارد فکر میکند که چرا من مرتکب چنین‌کاری شده‌ام » 
می‌خو اهد باعماق فکر و قلب من نفوذ کند و بداند دراین قضیه من چه 
احساسی داشته‌ام ... 

« واقعاً من چه احساسی داشتم ؟ بك حالت محو و مبهم » يك 
انقلاب » يك تکان شدید 1ه ! 

صورت «رادی » صورت عزیز «رادی » با بینی کشیده ودمان 
خوش تر کیبش .۰ . . همیشه « رادی » » همیشه و برای ابد از زمانیکه 
ميتو انست بخاطر بیاورد .. از آن‌و قتیکه با هم در«هانتر بوری» بودند... 
بین بوته‌های توت فرنگی .. کنارجوی آب .. رادی» رادی » رادی ...! 
صورت این کی اه پر ستار « اوبریان » با دهان کمی باز و صورت 
کك مکی که بجلو خم شده بود ... 

پرستار «هاپکینز» تر وتمیز ولی با قیافةً سخت خشن... 

قیافة دکتر «لورد» با محبت و صفا » مهر بان و تسلی‌بخش ۰ اما 
الان چقدر ناراحت ومثل ... مثل شخص گمشده ! معلوم است که‌چتدر 
این قضایا برایش ناگوار است . درحالیکه برای خود «الینور» ستارة 
این صحنه » اصلا" اهمیتی نداشت . 

دراینجا «الینور»متهم بقتل»احساس یك نو ع آرامش‌وخو نسردی 
حاصی میکرد و مجدداً پرده‌های ضخیمی که افکار اورا درهم پیچیده 
بود کمی بعقب رفت وچنین شنید: 

«... قضیه خیلی روشن‌است . الا ن تمام‌نکات‌را يك‌بيك‌تشریح 
خواهم کرد . ازروز اول..» 


۸ ا 

«الینور» با خود فکر کرد: 

«..ازروز اول.. ازهمان روزبکه آن کاغذ جهنمی ی امضاء بهدستش 
رسید . بله » همه چیز از آنروز شرو ع شد . 

eek 

«الیتور کارلیسل» به‌نامه‌ایکه دردست داشت خیره شده بود. این 
اولن‌باری بود که چنن نامه‌ای دریافت‌میکرد . نامه‌ای بودبدخط » پر 
ازغلط املائی وانشائی که روی‌کاغد صورتی‌رنکك و ارزان‌قیمتی نوشته 
شده بود . الینور ازنگاه کردن بان احساس اشمئزازمیکرد. 

در نامه جنین نوشته شده بود : 

« برای اينکه شمارا بر حذر دارم اینرا مینویسم. یکنفر داردعمة 
شما را ازراه بدرمیبرد . دخترهای جوان زرنگ و باهوشند و پیرزنان 
زودگول آنها را میخورند . یکوقت تا چشم باز کنید عمه میمیر دو اسمی 
ازشما در وصیت‌نامه‌اش نمیبرد . ممکن‌است حق شما و آنآقای جوان 
پایمال بشود . بهتر است‌خودتان‌باینجا بیائید وهمه‌جیزرا از نز ديك ببینید. 
کسی چه‌میدان د که عمه چقدرعمرمیکند؟ امضاء خیر ا ندیش‌شما » 

«الینور»‌همچنان ابرو درهم کشیده وبا انزجاربنامه خیره شده‌بود. 
دراين هنگام مستخدمه دررا باز کرد و ورود آقای «ولمان» را خبرداد و 
«رادی» داخل شد . 

«الینور» همیشه ازدیدن «رادی» قلبش به‌تبش میافتاد و احساس 
سر گیجه میکرد و از خوشوقتی سراپایش بلرزه در میآمد ولی با اینکه 
«رادی» هم «الینور» را دوست داشت » ازقر ارمعلوم محبت وی شدت 
وحرارت‌عشق «الینور»را نداشت جون با همه التهایی که «الینور»داشت 
اوخحود را حونسرد نشان میداد . ۱ 

واقعاً عجیب‌بود که يك‌جوان معمولی؛ بلکه کاملاعادی ومعمولی 
بتواند کسی را اینطور کلافه کند ! عشق باید بانسان لذت وخوشی بدهد 


آ گاتا کریستی ۹ 
نه‌اینکه قوت وشد ت آن باعث رنج و آز ار باشد .«الینور» باخوداندیشید 
که باید مواظب باشد و احساسات خودرا بروزندهد » مردها شیدائی و 
از خود گذشتکی زنرا دوست ندارند و «رادی» یکی از آن مردها بود. 

«الینور» با حونسردی گفت : 

سلام رادی ! 

سلام عزیزم . چقدر ناراحت بنظر میا ئی . این کاغذ چیست ؟ 
صو ر تحساب است ؟ 

«الینور سری بعلامت نفی تکان داد و «رادی» گفت: 

- معمولا" وسط‌تابستان که پریان مر قصند و آدم حوصلهة هیچ کار 
۳ ندارد صورتحسابها پشت سرهم میر سند. 

و تسا 4 اا شان امشات 

ابروهای «رادی» بالا رفت وقیافة جذابش منقبض و درهم شد و 
با انز جار وهیجان گفت : 

نه ؟ 

«البنور» مجدداً گفت : 

وحشتناك است |... 

آنگاه قدمی بطرف میز تحریر برداشت و گفت: 

بهتر استآنرا پاره کنم وبدور بریزم. 

«رادی» چیزی نگفت و«الینور» مکثی کرد و گفت : 

- بهتر است تو هم آنرا بخوانی. آنوقت آنرا میسوزانیم.راجع 
به عمه «لورا» است . 

«رادی» با تعجب پر سید : 

- عمه لورا؟ 

آنگاه نامه راگرفت و خواند و ابرو درهم کشید وماننداینکه‌شییء 
کثیفی دردست داشته باشد آ نر | به «الینور» پس داد و گفت : 

-مردم‌چقدر پست‌و بیشعور نداین کاغذ فقط بدرد سوزاندن‌میخورد. 


۰ سرو غمکین 
- فکر نمیکنی کار یکی از مستخدمن باشد؟ 
- بنظرم همینطوراست .. نمیدانم مقصود از آن . . دختری که 

ذکر کرده کیست؟ 

«الینور» متفکر انه گت : 

کمان میکنم «ماری ژرار» باشد. 

«رادی» ابرو درهم کشید ومثل کسیکه بخواهد چیزی را بخاطر 
بیاورد » پرسید: 

ماری ژرار؟ ماری ژرار کیست؟ 

- دختر دربان» يادوت رفته؟ بايد وقتیکه بچه بود اورا دیده‌باشی. 
عمه «لور» به‌وی علاقمند شد و اورا بمدرسه فرستاد ودرس پیانو» معلم 
فرانسه و ازاین حرفها ... 

سآهان یادم آمد . همان دخترة لاغر و دراز که بنظر میآمد همه 
اندامش دست وپا است با يك خروار موی بور درهم و برهم؟ 

«الینور» سری بتأید تکان داد و گفت : 

- بله » و لی گویا از آن تعطبل تابستان که ماما وپاپا باروپا رفته 
بودند تا کنون اورا ندیده‌ای . آخر آنقدر که من به «هانتر بوری» رفته‌ام 
تو نرفته‌ای. «ماری» مدتی آلمان بود. وقتیکه ما بچه بودیم با هم بازی 
میکردیم. 

_ ماری حالا چه‌شکلی شده؟ 

بسیار حو شکل ومودبت وخوش‌رفتار. در نتیجة تعلیم وتر بیتی 
که دیده هیچکس باور نمیکند که او دختر «ژرار» پیرمرد باشد . 

بعبارت ساده برای خودش «خحانمی» از آب در آمده »هان ؟ 

- بله » و بهمن‌جهت هم با پدرش سازش ندارند . زن «ژرار» 
چند سال پیش فوت کرد و پدرش دائم دخترك را اذبت میکند و بخاطر 
فان ایآ اورا رو ماد 
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ند خاک ازتطو رو ها با ها وا ترای تسیل ق د 
متو جه نیستند که گاهی بجای محبت درحق آنها ظلم روا میدار ند. 

-گمان میکنم ماری اکثرا نزد عمه است. از وقتیکه عمه سکته 
کرده «ماری» میرود برایش کتاب میخواند. 

خر پرستا زیر انش کاب تخر ازذ؟ 

«الینور» تبسمی کرد و گفت : 

- پرستار «او بریان» قیافه‌ای مانند لنگه کفش دارد و معلوم است 


که عمه «ماری» را به‌وی ترجیح میدهد. 

«رادی» برای جند لحظه در اطاق بالا وپائن رفت و آنگاه کفت : 

- الینور! فکرمیکنم صلاح دراینستکه نزد عمه برویم. 

«الینور» بکه‌ای خورد و گفت : 

س برای خاطر نامه ؟ 

- نه . نه » ابدا ... لعنت برشیطان ! ار راستش را بخواهی 
بله» بخاطر نامه!با و جودیکه و اقعا کاغذ ی‌امضاء چیز کثبفی است بالاحره 
ممکن است حقبقتی‌هم‌در بر داشته‌باشد. میدانی که عمه حالش بداست؟.. 

- بله رادی » میدانم ۲ 

بکی از تبسم‌های دلربای «رادی » صورتش را روشن کرد و به 
«الینور» نظر دوخت و گفت: 

- وپول عمه برای من وتويك مسئلةً حیاتیاست الینور. 

بت آ۵ البته » بسبار... 

- فکر نکنی که من آدم پولکی هستم » ولی بالاخره عمه «لورا» 
بارها ومکرر درمکرر گفته که من‌و تو تنهاافراد و ابستةٌ بلافصل‌وی‌هستيم» 
تو برادرزادةٌ او هستی و من برادرزادة شوهرش . . . جندین دفعه عمه 
خحاطر نشان ساخته که پس ازمر گش وارث منحصر او من‌وتوخو اهیم‌بود 
ودارائی عمه هم كاملا قابل‌ملاحظه است. 

«الینور» متفکرانه گفت : 


۳ ارق غمگین 

- بله قاعدتاً باید ابنطور باشد . 

- خانه‌ای مثل «هانتر بوری» را اداره کردن شو خی نیست. 

برای حند لحظه «رادی» ساکت شد و آنگاه ادامه داد: 

- هنگامیکه عمو «هانری» با عمه « لورا» اشنا شد »کار و بارش 
بد نبو د ولی ارث هنگفتی به عمه رسيده بود . بعنی عمه ( لورا » و بدر 
تو هردو متمول بودند . متأسفانه پدر تو درمعاملات ضر ر کرد و بیشتر 
کارا یزار تفت واه 

«البنور» آهی کشید و گفت : 

- پدر بیچاره‌ام خیلی اهل عامله نبود وبدبختانه اوضاع طوری 
پیش آمد که قبل ازمر کش خیلی نار احتی کشید . 

- بله » عمه لورا خیلی باهوش‌تر و زرنک‌تر بود. باعمو 
«هانری» ازدواج کرد و با هم «هانتربوری» را حریدند خودش یکروز 
بمن گفت که درمعاملاتی که انجام داده همیشه خوش‌شانس بوده وهر گز 
ضررنکرده است . 

عمو هانری پس‌ازمر کش هر چه داشت بعمه داد. ابنطور نیست؟ 

«رادی» تأیید کنان گفت : 

- مرگ نابهنگام عمو خیلی تأثر آور بود و بعد از او هم عمه 
«لورا» شوهرنکرد . خیلی زن باوفائی است و الحق نسبت بم نکمال 
محبت را داشته » مثل اینکه من برادرزادة خودش هستم » هر وقت 
گرفتاری برایم پیش آمده کمکم کرده است . 

نسبت بمنهم همیشه سخاوتمندانه رفتار کرده است . 

- عمه «لورا» واقعاً زن ی‌نظیری است. میدانی «الینور» من وتو 
بدون‌ت و جه کامی‌زیادو لخر جی‌ميکنيم در حالبکهامکانات‌مادی‌مامحدوداست. 

- حق با تو است ... همه چیز گران است» لباس» وسائل آرابش 
وحتی خحرجهای احمقانه مثل سینما » کو کتل وصفحهً گر امافون! 


ِ e 

-آخرعزیزم » تو مثل لاله صحرائی هستی . نه‌کار میکنی ؛ نه 
زحمت میکشی . 

«رادی» سری تکان داد و گفت: 

- توهمینطور بنظرمن عالی هستی » ظریف و کناره‌گیر. من هیچ 
دوست نداشتم که تو حیلی حرارتی و زود آشنا باشی منتها مقصودم از 
آن‌حرف این‌بود که اگر بخاطر دست ودلبازی عمه «لورا» نبود شاید تو 
مجبوربودی که کار مزخرفی بگیری ... من خودم هم همینطور » من 
باصطلاح با شر کت «لوئیس و هیوم»‌کاردارم »کار جدی ومشکلی‌نیست 
و با روحیةٌ من بسیار مناسب است. من برای حفظ شخصیت خودم این 
کاررا گرفته‌ام ولی برای آینده روی آن حساب نمیکنم زیرا که امیدم به 
عمه «لورا» است . 

- ما دونفر مثل زالو بنظرميائيم ! 

_ به ! جه حرفها | بما وعده داده شده که بکروزی ارث هنگفتی 
بما میرسد و این حرف روی زندگی کردن ما اثر گذاشته .. 


«الینور» متفکر انه گفت : 
- عمه لورا بطورمشخص هر دز نگفته که ارث خود را جکونه 
تقسیم کرده است . 


- این مهم نیست . احتمالا" اودارائی خود را بین من وتو تقسیم 
کرده . فرضاً هم این کاررا نکرده باشد وتورا که بستةٌ بلافصل او هستی 
وارث خود قرار داده باشد » باز هم من سهیم خواهم بود زیرا که با هم 
عروسی خواهیم کرد واگر هم بخاطر اینکه من وارث ذ کورهستم‌بیشتر 
دارائی خود را برای من گذاشته باشد باز هم مانعی ندارد زیرا که «تو» 
با «من» عروسی میکنی. آنگاه با مهر بانی لبخندی زد و گفت : 

- حوشبختانه ما یکدیگررا دوست داریم » یعنی امیدو ارم که تو 
مرا دوست داشته باشی الینور» آیا مرا دوست داری ؟ 

«البنور» با سردی گفت : 


۴ سرو غمگین 
li‏ 

«رادی» بتقلید از او گفت : 

- «بله» | آه تو چقدر دوست‌داشتنی هستی الینور ! اینحالت 
خونسردی تو مانند شاهز اده خانمی است که هیچکس قدرت ندارد باو 
دست بزند » آه عدایا ؛ فکر می کنم اینها است که مرا عاشق و‌قرار 
تو کرده » عزیزم! قلب «البنور» میخواست ازجا کنده شود ولی آرامش 
حود را حفظ کرده بود . نفس را در سینه حبس کرد وبارامی گفت : 

-راستی؟ 

«رادی» اخم‌ها را متفکر انه درهم کشید و گفت: 

- بله عزیزم ... بعضی زنها ... چطوربگویم ... نمیدانم... يك 
حالت مالکیت دارند وضمناً از خود گذشته وفداکارند . احساساتشان در 
اطر اف پرا کنده است و آدم نمیتواند از آن فرار کند . اما من ازاینجور 
زنها بیزارم . ولی با تو...آدم همیشه تردید دارد . من هیچوقت خاطر 
جمع نیستم و فکر میکنم که باآن قيافةٌ ی‌تفاوت و خونسردی که داری 
ممکن است روبروی من بایستی و همینطور بدون چشم‌بهم‌زدن بگوئی 
که فکرت عوض شده و دیگر مرا نمیخواهی .آه » تو آدم را مسحور 
میک :الور تصورمیکنم ازدواج ما از آن ازدو اجهای ابده‌آل‌باشد. 
ما یکدیگررا دوست داریم بدون ابنکه این علاقه خیلی شدید و ناراحت 
کننده باشد . ما با هم رفیق هستیم . سلیقه‌های ما اکثراً یکی‌است ودر 
عین حالیکه با هم‌عویش هستیم ولی پیوند ما سببی‌است .گمان نمیکنم 
هرگز از تو سیر بشوم برای اينکه تو تسخیر ناپذیرهستی . البته ممکن 
است که «تو» از«من» حسته بشوی زیراکه من يك جوان عادیومعمولی 


«الینور» بتندی سری بانکار تکان دادو گفت : 
- هرگزرادی ! من هر گز از تو حسته نمیشوم. 


آ کاتا کریستی ۱ ۱۵ 

-گرچه ازوقتی تصمیم من وتو برای ازدواج قطعی شده برای 
دیدن عمه «لورا» نرفته‌ام ولی تصورمیکنم با هوش و فراستی که دارد 
فهمیده باشد . بهرحال برای اينکه بدیدار او برویم بهانةٌ عوی است. 

بله » دیروز من فکرمیکردم .. 

«رادی» جملة اورا چنين تمام کرد : 

که ما بیش از این وظیفه داشته‌ایم که به عمه سر بزنیم و اینکار 
را نکرده‌ایم . بعد از سکته کردنش پانزده روز یکبارتعطیلات آخرهفته 
را نزد او میرفتیم وحالا تقریباً دوماه است که احوالی ازاو نگرفته‌ایم. 

-میدانیاگریکیار خود اوازما دعوت‌میکرد بدون‌درنگث میرفتیم. 

- درست‌است. منتها عمه پرستارهای خویی دارد» مثلا «او بریان» 
خیلی حوب ازاو توجه میکند ولی با و جود این بنظرم میا ید که کمی در 
این مورد غفلت کرده‌ايم. باور کن من اینرا بخاطر پول نمیگویم. بخاطر 
انسانیت و بشردوستی میگویم. 

«الینور» سری تکان دادو گفت: 

- میدانم . 

- در اینصورت باید بگویم که این نامه کثیف بی‌امضاء ‌فایده 
نبود . ما بدیدن عمه میرویم.هم بخاطر حفظ منافع خو دمان وهم‌بخاطر 
علاقه‌ای که بعمه جان عزیزمان داریم ! 

آنگاه نامه را ازدست البنور گرفت » کبربتی روشن کرد و نامه 
راآتش زد وپس ازچند لحظه گفت: 

-گرچه اهمیتی ندارد ولی دلم میخواهد بدانم کی آنرا نوشته ؟ 
لابد یکنقر که باصطلاح خودش خیرخواه ماست. شاید هم واقعاحدمتی 
بما کرده باشد . مادر«جیم پار تینگتن» بیمار بود و بجنوب فرانسه رفت و 
در آنجا پزشك معالجش یك د کتر ایتالیائی جوان وخوشگل بود وخانم 
« پارتینگتن » چنان باو دل باخ تکه تاآخرین شاهی دارائیش را باو 


۶ ۲ ۳ قمگین 
مصالحه کرد . بعداً «جیم» وخو اهرش خیلی دو ند گی کر دندولی‌دستشان 
بجائی نرسید. 

- عمه «لورا» هم ازد کتر جدیدی که بجای « دکتررانسوم »مده 
خیلی حوشش ميآد ولی نه تا آن‌اندازه ... بعلاوه » در آن نامةٌ لعنتی 
نوشته «يك دختر» ... من فک رمیکنم «ماری» باشد. 

«رادی» آهی کشید و گفت : 

- خودمان میرویم و می‌بینیم. 

eek 

«او بریان» هنگامیکه ازاطاق خانم «لورا ولمان» بیرون میا مد که 
بدستشو ئی برود روببرستار«هاپکینز» کرد و گفت: 

- پیش ازاينکه بروی میخواهم یك فنجان چای برایت درست 
۳ «هاپکینز» با رضایت خاطر گفت : 

- هیچ چیز مثل يك فنجان چای داع و پررنک آدم را سرحال 
نمیآورد . من هر کُزچای را رد نمیکنم. 

«اوبربان» کتری را روی چرا غگذاشت و گفت: 

- من همه‌چیز در این دولابچه دارم : قوری » چای » شکر . 
«ادنا» هم بدون اینکه لازم به‌تد کر من باشد » خودش روزی دوبار شیر 
تازه برایم میاآورد . چراغ گاز هم عالی است » کتری را سر يك دقیقه 
جوش میآورد . 

«او بریان» زنی بود سی‌ساله » قدبلند » موقرمز» با دندانهای‌سفید 
وبراق و تبسمی بسیار جالب و گیرا و بخاطر همین حوشروئی و شادای 
بسیارطرف‌تو جه بیمار انش‌بو د«هاپکینز» که پرستار بهداشت بود»هرروز 
صبحموقع حمام‌دادن ودرست کر دن بسترخحانم«و لمان» بکمكثراوبربان» 
میآمد. وی زنی بود با قیافه‌ای عامیانه » ميان سال و بسیارزرنگک و با 
کفابت . درپاسخ او بر بان گفت : 


آگاتا کریستی ا 5 ۹ 

هه کیرات ا ف ار ی او و 

پرستار دیگر سری تکان داد و گفت: 

- از بعضی جهات قدیمی‌است > مثله" حرارت مر کزی ندارد ۲ 
منتها بخاریهای دیو اری متعددی هست و دختران حدمتکار بسیار دقیق 
هستند وهمیشه بخاریها آتش دارد وخانم «بیشاب» سرپرست خدمتکاران 
هم مديرة بالیاقتی است. 

«ها پکینز» گفت : 

این وای ر وتا سای ری فان و 
درست کار نمیکنند. 

- ماری ژرار دخترخویی است نمیدانم بدون وجود او دراینجا 
خانم «ولمان» چه میکرد . الا نخحودت دیدی که چطور با هیجان عقب 
او فرستاد و الحق «ماری» دعتری است دوست‌داشتنی و باشخصیت... 

«ها پکینز» گفت : 

- دلم برای «ماری» میسوزد. پدرش خیلی با او بدرفتاری‌میکند. 

- مردك بیمعنی ی ك کلمة حوش آیند در عمرش باین‌دختر نگفته.. 
آمان . مثل اینکه کتری بصدا در آمد . 

چای درست شد وفنجان‌ها را پر کردند ودر اطاق « او بریان » که 
حسییده باطاق «ولمان» بود نشستند و «او بریان» گفت : 

-آقای «رادريك ولمان» وخانم«الینو ر کار لیسل»تلگر اف کرده‌اند 
که امروز صبح وارد میشو ند . 

- پس بر ای همین بود که پیرزن بیچاره ‏ نقدر بهیجان آمده بود . 
خبلی وقت است که بر ادرزاده‌ها بدیدن او نیامده‌اند . اینطورنیست؟ 

- دو ماه » شاید هم بیشتر» آقای «ولمان» خیلی جوان بر از نده‌ای 
است ؛ گرچه کمی مغرور بنظر میا ید . 

«ها پکینر» گفت: 

3 عکس خانم «الینور» را من دیروز درمجلة «تاتلر »ديدم . از آن 


7 رگن 
خانمهای اجتماعی است که همیشه بسیار وب میپوشد .آیا بنظر تو 

خیلی زیبا نیست ؟ 

- چه میدانم » اینروزها دخترها آنقدر توالت میکنندکه آدم 
نمید اند واقعاً چه شکلی هستند. بنظر من«ماری ژر ار» خیلی زیباتر است. 

۱ - ولی آخر «ماری » آن شخصیت وخانمی راکه باید بك زن 

اجتماعی داشته باشد ندارد . 

- عزیزم پرنده را پرهای قشنگش زیبا میکند ! 

با يك چای دیگرچطوری؟ 

- خیلی ممنونم » بدم نمیاید . 

وقتی فنجان دوم چای بمیان آمد » دوپرستار بهم نزديك‌تر نشستند 
و «اوبریان» گفت : 

- دیشب ساعت دو بعد از نصف شب باطاق خانم «ولمان» رفتم 
که نظری باو بیندازم وبر گردم وبا دل راحت بنشینم. دیدم حانم«و لمان» 
بیدار است ولی‌گمان میکنم خواب دیده و بعداً بیدارشده بود . چون 
وقتیکه مرا دید گفت «عکس » حتماً باید عکس را برایم بیاوری» و من 
فوری‌گفتم «البته خانم ولمان ولی بهتر نیست صبر کنید تا صبح؟» ولی 
او سر تکان داد و گفت : 

« نه. نه! من همین الأ ن میخو اهم‌بآن نگاه کنم . » من پرسیدم : 
« بسیارخوب ‏ ولی عکس کجاست که برایتان بیاورم ؟ آیا مقصودتان 
عکس آقای «رادريك» است؟ گفت: « نه. نه عکس لو ئیس را میخواهم.» 

و چون خیلی ی‌تای میکرد رفتم که کمی او را جابجا کنم و او 
يك کلید از جعبۀ کوچکی که هميشه در کنارش نگاهداری میکند بیرون 
آورد وبمن داد و گفت که در کنجه را باز کنم . وقتیکه باز کردم.عکس 
بز ر گی درقاب نقره آنجا بود . چه مرد خوش‌قبافه‌ای ! کنار آن امضاء 
کرده بودند «لوئیس» این يك عکس قدیمی بود ومعلوم بود که سالها 


آکاتاکرستی ۰ ۱۹ 
پیش گرفته شده . من نرا بردم و بخانم «و لمان» دادم و او باهیجان آنرا 
گرفت . مدتها بان حیره شده‌بود و زیر لب زمزمه میکرد : « لوئيس » 
لوئیس «آنگاه آهی کشید و آنرا بمن داد و گفت که سر جایش بگذارم. 
باور کن وقتی که در گنجه را بستم و بسوی وی باز گشتم مانند کود کی 
بخواب رفته بود . 

ت عکس شو هرس بود ؟ 

«اوبریان» گفت : 

- بهیچوجه . صبح من خیلی سرسری ازخانم «بیشاپ» پرسیدم 
که اسم کو چك آقای «و لمان» چه بوده گفت : « هانری » .. دو پرستار 
نگاههای معنی‌داری رد و بدل کردند «هاپکینز» بینی درازی داشت که‌در 
موقع هیجان نوك آن می‌لرزید. او متفکر انه گفت : 

- لوئیس؟ لوئیس؟ هرچه فکر میکنم دراین حوالی چنین اسمی 
نشنیده‌ام . 

«اوبریان» متذ کر شد : 

-آخحرعزیزم این عکس مال سالها پیش است . 

_ راست است من چند سالی بیش نیست که باینجا آمده‌ام. 

_ خیلی مرد باشخصیت وخوشکلی بود . مثل شو الیه‌های‌در بار. 

«هاپکینز» همچنان که چای خودرا یو اش‌بو اش مینوشیدمتفکر انه 
گفت : 

_ قضيهةً جالبی است . 

_ شاید هنگامیکه پسر ودختر جوانی بوده‌اند یکدیگر را دوست 
می‌داشتند و آنوقت مثلا" پدر بی‌رحمی آنها را ازهم جداکرده . 

_ شاید هم در زمان جنگ کشته شده .. 

3% ۴ 
هنگامیکه «ماپکینز» پس ازصرف جای وصحبت‌های شاعر انه‌از 


5 سرو غمگین 
عمارت خار ج شد « ماری ژرار » ازعقب دو اندوان خود را باو رسانید 
و گفت : 

- اجازه می‌دهید که تا قصبه با شما بیایم . خانم ؟ 

البته ماری عزیز. 

«ماری ژرار» نفس‌ز نان گفت : 

- میخواهم با شما حرف بزنم. خبلی چیزها مرا ناراحت کرده. 

«ماری ژرار» بیست ویکسال داشت و زیبائیش خیره کننده‌بود. 
پوست صاف ودرخشانش مانند بر گهای پریده رنگ‌گل سرخ . گردنش 
بلند . موهایش طلائی که پیج و خم مختصری داشت و چشم‌هایش 
بر نگ آیی شفاف وبسیار خوش‌حالت بود . 

ها نز گفت : 

جه نگرانی داری؟ 

- نکر انی‌اینکه همینطورروزها سپری‌میشود ومن هیچکار نمیکنم . 

- تو جوانی هنوزخیلی وقت داری. 

-آخر می‌دانید . اینطوری آدم بلاتکلیف است خانم « و لمان » 
منتهای لطف را در حقم کردند و مرا برای تحصیل بگرانترین وبهترین 
مدرسه‌ها فرستادند . حالا بايد ااقل حرج خودم را بتوانم دربیاورم . 
شالودة‌کارم درست شده ولی باید برای کارمشخصی تعلیم بگیرم. 

«ها پکینز» سری ازروی همدردی تکان داد و«ماری» ادامه داد: 

- درحقیقت من دارم وقت تلف میکنم ٍ سعی کردم احساساتم‌ر | 
برای خانم «ولمان» شرح بدهم ولی ...کار مشکلی است ... مقل اینکه 
درست ملتفت نمیشود وهمیشه در جواب من می گوید که برای‌کار کرون 
هنوز وقت باقی است. 

- فراموش نکن که خانم‌«ولمان» سخت بیمار است . 

رنکه «ماری» ارغو انی‌شد و گفت: 


اک ۱ ۳۱ 

- درست است » من تباید مزاحم ایشان میشدم » ولی چکنم ؟ 
وضعم نامعلوم و نار احت کننده است . پدرم هم که همیشه مرا مسخره 
میکند ومیگوید که نمی‌خواهم کار کنم ولی در حقیقت اینطور نیست من 
ازبیکاری بیزارم. 

- می‌دانم . 

- بدبختی اینجا است که هر گو نه تحصیل تخصصی گران است. 
من آلمانی را خوب می‌دانم وشاید بتوانم از اینراه کاری پیدا کنم ولی 
آرزوی قلبی من اینست که پرستاربشوم . من از پرستاری بیماران لذت 
میبرم . 

و 

-آه » نگاه بظاهرم نکنید . من خبلی قوی هستم و واقعاً باین 
URE SCE‏ 
را من ازاو بارت برده‌ام . 

- ماساژ و پرستاری کودکان هم خیلی حوب است ۰ اگر دوست 
داشته باشی خیلی حوب پول درمیاورد . 

«ماری» متفکرانه گفت : 

- فکرمیکنم حق‌التعلیم اين دو رشته کر ان باشد .. من امیدوار 
بودم که ... اما این دیگرطمع زیادی است. خانم «ولمان» بقدر کافی‌بمن 
كمك کرده است . 

_ جه حرفها ! بنظر من خانم « ولمان » این كمك را بتو مدیون 
است. درست‌است که ترا بمدرسه فرستاده. بخار ج ازانگلستان فرستاده 


ودرس پیا نو زبان و ازابنحرفها . ولی تحصیلات تو نافص است بعنی 
تو با آنچه فراگرفته‌ای نمی‌توانی يك حطمشی انتخا ب کنی و رو پای 
حودت بایستی. با آموز گاری چطوری؟ 

-گمان نمیکنم شخصیت و کفایت این کاررا داشته باشم. 


ج ي 
- از من بتو نصیحت ماری. بك کمی صبر و حوصله داشته باش 
همانطور که گفتم خانم‌«و لمان» حتماً بتو كمك میکند که درز ند گی استقلال 
اقتصادی داشته باشی ولی حقیتت امر اینستکه او ترا دوست دارد و 


نمی‌خو اهد ترا ازخحودش جدا کند . 

ماری نفس درسینه حبس کرد و باهیجان گفت : 

آه شما فکر می کنید دلیلش این باشد ؟ 

شك ندارم » بیچاره پیرزن ازیکطرف بدن افلیج است‌ودر بستر 
افتاده وهیچ‌چیزوهیچ کس را ندارد که سر گرمش کند حضوردختر جو ان 
وشادایی مثل تو برایش نعمتی است . تو هم خیلی خوب می‌دانی با بك 
بیمارچگونه رفتار کنی عزیزم. 

- اگراین حقیقت داشته باشد باعث خوشوقتی من‌است . خانم 
«ولمان» خیلی‌نزد من عزیزاست واحترامش می گذارم . هر کاریکه‌برای 
ایشان بکنم کم کرده‌ام . نمی‌دانید چقدربمن محبت کرده . 

«هاپکینز» بخشکی گفت : 

- بنابر این عاقلانه‌ترین کارها اینستکه نگرانی را ازخود دور کنی 
و بگذاری‌کارها راه طبیعی خحود را سیر نماید . گمان نمیکنم دیگر زیاد 
انتظار بکشی . 

- بعنی می‌خو اهید بگو ید که ... جشمهای ر« ماری ) کشاد شده 
بود و ترس ووحشت از آن می‌بارید . 

پرستارسری بتأأیید تکان داد و گفت : 

- خانم «ولمان» دربرابر این‌بیماری خوب دوام کرد ولی تصور 
نمیکنم که دیگر زنده بماند. معمولا"سکتةٌ دومی و بعد ازچندی سومی و 
کار حلاص است. من از این‌بیمارها زیاد دیده‌ام عز بزم. بزر گترین خدمتی 
که تو می‌توانی به‌بیمار بکنی اینستکه در اینروزهای آخر اورا شاد و 
حوشحال نکاهداری . 


آ گاتا کر یستی ۲۳ 

«ماری» متفکرانه گفت : 

- خیلی از راهنمائیتان متشکرم . 

- اينهم پدرت که دارد از کلبه‌اش بیرون میا ید . 

پرستار و «ماری» نزديك در آهنی باغ رسیده بودند و پیرمرد با 
کمری خمیده بسختی از پلةکلبه اش پائین میآمد . 

«هاپکینز» با حوشروئی گفت : 

- صبح بخیر ژرار! 

«افریم ژرار» با خشو نت گفت : 

- چه‌ گفتی ؟ 

-گفتم چه هوای خویی؟ 

- شاید برای تو هوا خوب باشد . اما برای من لطنی ندارد . 
این پادرد لعنتی بازهم بسراغم آمده. 

«هاپکینز» با حوشروئی گفت : 

- دیشب هنوا خیلی سرد و مرطوب بود و امروز برعکس هوا 
گرم وخشك است . 

«ژرار» از شادی و زنده‌دلی «هاپکینز» ناراحت شد و گفت : 

امان از دست شما پرستارها . همه مانند هم هستبد . ناراحتیها 
و درد ورنج مردم یکذره ازشادی شما نمیکاهد و برای کسی فاتحه نمی- 
خوانید ! ماری هم فکر پرستاری را درسر میبروراند . من فکر میکردم 
با دانستن‌ز بانهای‌خار جی آلمانی وفر انسه و پیانوزدن و مسافر تهای‌خار جه 
کار بهتری میخو اهد دست وپا کند ! 

«ماری» به‌تندی گفت : 

- پرستاری بیمارستان از سر منهم زیاد است . 

- با این وقارومتانتی که‌بخودت میبندیوادای خانمهای‌متشخص 
را درمیاوری‌گمان نمیکنم میل داشته باشی اصلا" کاربکنی. اگر از من 
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بپرسند میگویم تو تنبلی و کارنکردن را بیش از هرچیز دیکر دوست 

داری . 

جشمهای «ماری» از اشك پر شد وگفت : 

-تو حق نداری اینحرفها را بزنی بابا » میدانی که راست‌نیست. 

- «هاپکینر» پا بمیان گذاشت و گفت : 

- تو با نچه میگوئی عقیده نداری ژرار. تغییر هوا اعصابت را 
ناراحت کرده و گرنه «ماری» دخترخوب وفرزند مهربانی است. 

«ژرار» نظری به «ماری» انداخت و گفت : 

ماری دختر من نیست . .. با فرانسه » تاریخ و صحبت کتابی 
او نمی واند دختر من باشد. آنگاه ژرار پشتش‌را بطرف آنها کر دو بکلبه 


سے 


ر 

ماری با جشمهای اشك آلو د گفت : 

- می‌بینید چه حرفهای نامعقولی بابا میزند . او هیچوقت مرا 
دوست نداشت . حتی هنگامیکه کو د کی بیش نبودم . مادرم همیشه از 
من طر فداری میکرد . 

«هاپکینز» با مهربانی گفت : 

- حودت را ناراحت نکن دخترم . خداوند همة ما را امتحان 
میکند. .۰۰ ساعت جند است ؟ واوبلا » حدا میداند بچند بیمار باید سر 
بزنم ! 

«ماری» همانجا ایستاد و آنقدر از عقب سر «هاپکینز» نگاه کرد 
تا او از نظر ناپدید شد. آنگاه با خود فکر کرد : « هیچکس واقعاً و از 
روی حقیقت بدیگری كمك نمیکند . او هم با همةٌ مهرومحبتی که نشان 
میدهد ناراحتیهای مراجدی نمیگیرد . خدایا چه بکنم؟» 

جع 2 
حانم «ولمان» روی بالشهائی که با کمال دقت زیر تنه‌اش گذاشته 


آگاتاکریستی ` ۲۵ 


بودند دراز کشیده بود . نفسش کمی سنکّن بیرون میا مد ولی خواب 
نبود . چشمهایش مانند چشمهای بر ادرزاده‌اش « الینور » بر نك آی 
پررنگ بسقف خیره شده‌بود. وی زنی بود کمی فربه وسنگینو نیمر خی 
زیبا داشت. ازچشمهایش غرور و تصمیم زبانه میکشید. پس ازچند لحظه 
نظر ازسقف بر گرفت وبا نگاهی مملو ازمهروعطوفت بدختری که کنار 
پنجره نشسته بود نظر دوخت و گفت: 

ماری ا 

دختر با حر کتی سریع بطرف وی بر گشت و گفت: 

- اوه » شما بیدارهستید خانم «و لمان»؟ 

«لورا ولمان» گفت : 

مدتیست بیدارم . 

- من نفهمیدم و گرنه -۰۰۰ 

خانم «ولمان» حرف ویرا قطع کرد و گفت : 

- عیبی ندارد۰ ۰ ۰داشتم فکرمیکردم۰ ۰ ۰ر اجع به‌خیلی چیز‌ها. 

- بله خانم ولمان؟ 

لحن کلام تو ام با علاقه ونگاه غمخو ار انه «ماری» قیافة زن بیمار 
را روشن کرد وبا مهربانی گفت : 

- ماری » تو خیلی بمن محبت میکنی . خیلی دوستت دارم. 

-آه خانم ولمان » این شما هستید که آنقدر بمن لطف داشته‌اید. 
اگرمحبتهای شما نبود من نمیدانم چه میکردم . شما برای من از هیچ 
کاری فرو گذار نکرده‌اید. 

زن بیمار با بیقراری حر کتی کرد » دست راستش تشنج داشت 
ودست چپش ی‌حرکت روی بستر افتاده بود . پس ازچند لحظه گفت: 

ت یا نمیدانم. ۰۰ آدم دلش میخو اهد که کار خير وعوت 
بکند.. ولی مشکل‌است کار خوب وبد را ازهم تشخیص داد... 
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-آه نه خانم ! من حتم دارم شما بد و خوب را هميشه تشخیص 
مىكدهك » ۰ ۰ 
ولی «لورا ولمان» سری با تردید تکان داد و گفت: 

نه » نه . يك‌گناه غير قابل عفو هميشه دروجود من‌بوده است 
ماری! من آدم مغروری هستم. غرورانسانرا نابود میکند و این‌حقیقت‌در 
همه خانوادهٌ ما هست . مثلا" «الینور» او هم مغرور است . 

_چه‌حوب‌است که خانم الینور و آقای «ر ادريك» بدیدنتان‌میا ند 
وشما را سر گرم میکنند . مدتی‌است که اینجا نیامده‌اند . 

حانم ولمان گفت : 

- بچه‌های خوی هستند » خیلی خوب.۰ ۰ وهردو بمن‌علاقمند ند. 
يك‌اشاره کافی است که آ نهافوری‌نزد من بیایندولی آنها جو انو حوشبختند 
ويك عمر درجلو دارند.من نمیخواهم آنهارا بجائی بیاورم که بابیماری 
ودرد ورنج روبرو بشوند . 

_آه نه خانم ولمان» من‌یقین دارم که آ نها چنین احساسی‌نمیکنند. 

خانم «و لمان» مانندکسیکه مذیان میگو ید با خود زمزمه‌میکرد: 
« امیدو اربودم که آنها با هم عروسی کنند » ولی نمیخواستم این‌پيشنهاد 
را من بکنم . جوانها مستبد هستند. اگر من اینحرف‌را میزدم‌منصرفشان 
میکردم ۱ از کود کی هميشه فکر میکردم که الینور قلبش در کرو رادی 
ات ولی‌ازطرفت رادی خاطر جمع نبودم. رادی موجود عجیبی است. 
هانری هم همینطور بود تو دار ومشکل‌پسند » بله هانری»۰۰۰» 

خانم «ولمان » ساکت شد و مدتی بیاد شوهرش افتاد و دوباره 
زمر مه شرو ع شد : 

سالها پیش۰ ۰۰ خیلی‌وقت پیش۰۰۰ فقط پنج سال بودعروسی 
کرده بودیم که او مرد ۰۰۰ ذات‌الريةٌ دوطرفه ۰۰۰ ما خیلی سعادتمند 
بودیم۰ ۰۰ ولی این خوشبختی حقیقی نبود. من دختری جانیفتاده بودم 
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با روحی مملو از قهرمان‌پرستی وسری پر از روّیاهای غیر حقیقی ۰۰ . 

ماری آهسته گفت : 

- بنظرم بعداً خیلی تنها شدید . 

- بعداً ؟آه بله » حیلی تنها » بیست و شش سال داشتم و الامن 
عمرم ازشصت گذشته. ۰ چه سال‌های درازی!۰ ۰ ۰ وحالا ابنطور | 

کسالتتان را میکوئید؟ 

- بله » هميشه از سکته کردن وحشت داشتم . چقدر آدم را کنفت 
میکند. ببین مرا مثل یك نوزاد تر وخحشك میکنند و ازانجام کوچکترین 
کارها عاجزم. دیوانه کننده است ! «اوبریان» زن خوش قلبی است . از 
او قات‌تلخیهای من بدش نمیا ید. نسبتاً هم زن باموشی‌است. ولی و جود 
تو «ماری» اینجا برای من يك چیزدیبگری است . 

رنکت «ماری» از حوشحالی ارغوانی شد و کفت: 

راستی؟ آه خانم و لمان»چقدر با اینحرف مرا حوشحال کردید؟ 

خا نم« و لمان» زیر کانه کفت : 

- تو اخیراً عیلی نگران و ناراحت بوده‌ای. اینطورنیستآراجع 
با تیه ات ۰ راجع بوضع اقتصادیت ٩‏ همه جیز را بمن واگذار کن 
عزیزم . من متعهد میشوم که همهٌکارها را رو بر اه کنم بنحویکه‌توصاحب 
حرفه‌ای بشوی و استقلال اقتصادی داشته باشی. فقط کمی صبر و حوصله 
داشته باش. بودن تو دراینجا برای من خیلی ارزش دارد. 

-آه خانم ولمان » البته » البته اگرشما مر ابخو اهید بهیج قیمتی 
من ازاینجا نمیروم. 

- بله ماری » من میخواهم که تو اینجا پهلوی من باشی . تو 
۰ تو مانند دحتر حودم هستی. ازوقتیکه کودکی بودی و چهار دست 
و پا راه میرفتی من ترا دیده‌ام تا بتدریج بزرگ شده‌ای و حالا دعتری 
زیبا هستی ومن‌وقتی ترا می‌بینم احساس‌غرورميکنم. خدا کند کاردرستی 
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کرده و بخطا نرفته باشم . 

«ماری» فوری گفت : 

- مقصودتان اینستکه با لطف خودتان وسیلهةٌ تعلیم و تربیت مرا 
چنان فر اهم کرده‌اید که بالاتر از شأن من است؟ وتصور می کنید که در 
نتیجة همین » من از وضع خحودم ناراضی هستم . هرگز این تصور را 
نکنید . چنین چیزی نیست ومن تا ابد ازشما سپاسگزارم. اگرمن عجله 
دارم که زودترمشغول شوم و بتوانم روی پای حودم بایستم و استقلال 
مادی داشته‌باشم برای‌اینستکه احساس میکنم پس از آنهمه لطف‌ومحبتی 
که درباره‌ام مبذول داشته‌اید نباید تحصیلات من بهدر برود و من بیکار 
و بیعار بگردم. من نمیخواهم که.۰ ۰ که انگل باشم. 

خانم «ولمان» با لحنی عصبانی و تندگفت: 

- اینحرفها را ژرار بتو تلقبن کرده . گوش بحرفهای پدرت نده 
ماری . تو هر گز انگل کسی نبوده‌ای.من از توخواهش میکنم که بخاطر 
من چند وقت دیگر نزد من بمانی. چیزی بزندگی من باقی نمانده.اگر 
مردم عاقل بودند امروز » همين الا نممکن بود که رنجهای من پایان 
یابد واينهمه زحمت بیفایده و آمد و رفت مسخرة دکتر و پرستار لازم 
نباشد . 

-آه نه » خانم ولمان ! دکتر «لورد» میگوید که ممکن‌است شما 
سالها زنده بمانید . 

- من اشتیاقی بابنطورزندگی ندارم » خیلی متشکرم. پریروز باو 
گفتم که در يك دنیای واقعاً متمدن ممکن بود بطور خصوصی من باو 
بگویم که نمیخو اهم دبگر زنده بمانم و او با يك داروی بدون درد و 
ناراحتی حلاصم کند . من بد کتر گفتم که اگر او شهامت داشت اینکار 
را برای من میکرد 

«ماری» فرباد زد : 
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اه خانم! دکتر چه جواب داد ؟ 

- هیچ » پوزخندی زد و گفت که هیچ ميل ندارد کاری کند که 
اورا بدار بز نند. آنگاه بوزینةٌ گستاخ قاه‌قاه خندید و کفت:«لااقلاگرهمة 
دارائیتان را بمن صلح کرده بودید مطلب دیگری بود » ولی بااینهمه‌من 
ازاین د کترجوان خیلی خوشم میا ید . عیادتهایش بیش از داروهائیکه 
تجویز میکند دربهبود حال من اثر دارد . 

بله خانم.واقعاً دکتر مرد جذاب ومهربانی است « اوبریان » 
و«هاپکینز» هم خیلی ازاو تعریف میکنند. 

- «هاپکینز» دراین سن وسال شعورچندانی ندارد و « اوبریان» 
جشمش که بد کتر می‌افتد ابلهانه می‌خندد وهی‌میگوید « آه دکتر ۱ بله 
دکتر !» 

- بیچاره اوبریان ! 

- رویهمرفته بد زئی نیست ولی اصلا" پرستارها مرا ناراحعت 
میکنند . تنها چیزیکه بلدند اینستکه ساعت پنج صبح يك فنجان چای 
دا غ به‌بیمار بدهند . 

دراینجا خانم و لمان مکی کرد و گفت: 

- مثل اینکه صدای اتومبیلی شنیدم؟ 

«ماری» از بنجره به‌بیرون نگاه کرد و گفت : 

بله خانم » درست است»خانم الینور و آقای رادريك هستند. 

e ¥ د‎ 

خانم «و لمان» رو ببر ادرزاده‌اش کرد و گفت: 

- راجع بتو و رادی خیلی خحوشحال شدم الینور. 

«الینور تبسمی کرد وجواب داد: 

_ حدس میزدم که خحوشحال بشو ید عمه‌جان. 


عمه مکثی کرد وبا تردید سؤال کرد : 


۱7 سرو غمگین a.‏ 

- دوستش داری الینور؟ 

ابروهای ظربف البنور کمی بالا رفت و گفت : 

- الته ! 

خانم «ولمان» با عجله کفت : 

- معذرت میخواهم الینور . تو آنقدر تودار و کم‌حرفی که آدم 
نمی‌داند جه احساس میکنی ؛ يا جه‌افکاری داری .هنگامیکه هردوی‌شما 
جوانتر بودید من اینطور استنباط کردم که »شاید بك کمی بیش از حد 
لزوم تو به رادی علاقه پیدا کرده‌ای ۰۰۰ 

ابروهای «الیتور» دو باره بالا رفت و باتعجب پر سید: 

- بیش ازحد لزوم؟ 

زد مسن سری بتأیید تکان داد و کفت : 

_ علاقه و عشق بیش از حد همیشه حطرناك است . وقتیکه تو 
بآ لمانرفتیو بر گشتی بنظر میا مد که نسبت به‌رادی بکلی بی‌تفاوت شده‌ای 
این موضوع هم مرا ناراحت کرد . میدانی من آدم فضولی هستم و 
راضی کردنم کار آسانی نیست. اماهمیشه استنباط من این‌بو د که توطبعی 
افر اطی داری - واین‌موضو ع درخانوادةٌ ما هميشه نظیرداشته. همانطور 
که‌گفتم در باز گشت از آلمان سردی و ی ‌تفاوتی تو مرا متأثر کرد برای 
اینکه من هميشه امیدواربودم که شما دونفر با هم عروسی کنید وحالا که 
می‌بینم باینکار تصمیم گرفته‌اید دیگرنگرانی ندارم. مخصوصاً اگر بدانم 
که اورا واقعاً دوست داری. 

«الینور» موقرانه گفت : 

- من‌رادی را همانقدر که لازم است دوست‌دارم نه پیشتر نه کمتر ! 

خانم «ولمان» سری ازروی رضابت تکان داد و کفت: 

- دراینصورت حتماً خحوشبخت میشو ید . «رادی» احتیاج بعشق 
دارد ولی‌ازاحساسات شدید و ناراحت کننده بیز اراست اگرزنی ندانسته 
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بخواهد اورا بتملك در آورد حتماً فرارخو اهد کرد . 

«الینور» با حر ارت گفت: 

- حوب «رادی» را شناخته‌اید عمه لورا. 

- اگر رادی یك کمی ترا بیشتر از آنچه تو او را دوست داری 
دوست میداشت بهتر بود. 

«الینور» به‌تندی گفت : 

- نصیحت عمه آ گاتا انست: 

« مردیرا که دوست داری همیشه درحال شك و تردید نگاهدار» 
نگذار که صددرصد خاطرش از تو ومحبت تو جمع باشد» ! 

خحانم «ولمان» با نگرانی پرسید : 

- غمی دردل داری دخترم؟ لحن کلامت غم دارد. 

نه. نه. جیزی نیست. 

- تو دخترحساسی هستی الینور زندگی قابل اینحرفها نیست . 

«الینور» با لحنی کمی تلخ گفت : 

همینطور است عمه‌جان. 

_دختر جان» بخدا تو از موضوعی‌نار احت‌هستی.بمن بگوچیست. 

- هیچ » مطلقاً هیچ. 

آنگاه «الینور» بلند شد و بطرف پنجره رفت واز آنجا رو به‌عمه 
کرد و گفت : 

عمه لورا ۰ راستش را بگوئید ۰ آیا عشق واقعاً خوشبختی و 
حوشحالی میآورو؟ 

عمه با قبافه‌ای حدی پاسخ داد؛ 

بآن مفهومی که تو میگوئی ؛ نه !گمان نمیکنم ! دوست‌داشتن 
موجودی با شور و هیجان بیشتر موجب غم و رنج میشود تا سعادت و 
خحوشی ولی با وجود این خدا کند که هیچکس ی آنکه عشق را بشناسد 


2 .۳ رو هگن 
نمیرد. کسیکه هر گز عاشق نبوده » هر گزز ندگی نکرده! 

«الینور» سری تکان داد و آهسته‌گفت : 

- شما خوب تشریح میکنید. معلوم‌است که تجربه دارید. ۰ . 

دراینجا «الینور» با حر کتی تند بطرف عمه بر گشت و با نگاهی 
کنجکاو پرسید: 

عمه لوراه.. 

دراين هنگام در بازشد وراو بربان» داخعل کشت وبا لحنی‌پر نشاط 
گفت : 

- خانم و لمان » دکتر تشریف آورده‌اند . 

دب د 

د کتر«لورد» جوانی بود سی ودوسه ساله با موی زرد وجشمهای 
آیی کمر نگ وچانه‌ای‌محکم » باهوش وفراست زیاد.۰۰ وی باقدمهای 
جابك وارد اطاق شد و گفت : 

_ سلام خحانم ولمان. 

سلام دکتر لورد» با بر ادرز اده‌ام دوشیزه«کارلیسل) آشنا شوید. 

در قیافةً صاف وی‌غش د کتر تحسین وشگفتی پدیدارشد و گفت: 

از زیارتتان خوشوفتم. 

«الیتور» دستی‌بطرف وی دراز کرد ود کتر آنرا بنحوی‌گرفت که 
گوئی شیثی ظریف وشکننده است. 

خانم «ولمان» گفت: 

-الینور و بر ادرزادةٌ شومرم‌بدیدن من آمده‌اند که‌مر اسر گرم کنند. 

- بسیارعالی ! بیناً روحیةٌ شما عوض میشود خانم ولمان. 

دکتر «لورد» همچنان با تحسن به «الینور» خیره شده بود . 

«الینور» بطرف در براه افتاد و گفت: 

- ممکن است قبل ازرفتنتان شما را ببینم د کتر؟ 


۱ آکاتا کرریستی r‏ 

اه بله وم البته . 

«الینور» ازاطاق بیرون رفت و در را بست.د کتر«لورد» بطرف 
رختخواب بیمار رفت و «اوبریان » پشت‌سر وی حاضر بغر مان ایستاد. 
خانم «ولمان» چشمکی زد و گفت: 

- بازهم‌همان کارهای‌تکر اری همیشگی. نبض» حرارت»و تنفس؟ 
واقعاً که شما د کترها چه دغلهائی هستید ۱ 

«او بریان» آهی کشید وگفت: 

- وای خانم ولمان » چه حرفها بد کتر میز نید ! 

دکتر «لورد» درحالیکه چشمها را بهم میزد و آثار تبسمی روی 
لبهایش پدیدار گشته بود به پرستار گفت: 

- خانم ولمان تا اعماق روح مرا میخوانند و باوجود این وظیفه 
و اینحرفها هم هست. بدبختی اینجا است که من هنوز نمیدانم با بیمار 
چطوررفتار کنم. 

خانم «ولمان» گفت : 

- رفتارت با بیمار بسیارهم حوب‌است وخودت هم آنر امیدانی. 

«پیتر لورد» خحندید و گفت: 

- لطف دارید خحانم. 

آنگاه چند سؤال بین پزشك و بیمار رد وبدل شد و« پیتر لورد » 
روی صندلی نشست وتکیه داد و با تبسم به بیمارگفت : 

- خیلی حوب پیشرفت کرده‌اید خانم ولمان. 

خانم «ولمان» بمسخره گفت : 

- پس تا چند هفتةٌ دیگر بلند میشوم و راه میروم بله؟ 

- نه باین زودی. 

- ای حقه‌باز !آخرفایدۂ این زندگی چیست که آدم ابنطور دراز 
بکشد و ازاو مانند نوزادی پرستاری کنند؟ 


۳۴ سرو غمگین 


- اصلا" زندگی جه فایده دارد ؟ اینست سوّال اصلی.هیچر اج 
بآن قفسی که در قرون وسطی اختراع کردند شنیده‌اید که میگفتند آدم 
نمیتواند در آن بایستد » بنشیند » یا بخوابد و فکر میکردند که هر کس 
را در آن بگذارند درعرض چند هفته میمیرد ولی اشتباه کرده بودند . 
يك مردی شانزده سال دراین ففس آهنی زنده ماند .آنگاه او را آزاد 
کردند وسالیان دراز زندگی کرد و بسن پیری رسید. 

- مقصودت ازاین داستان چیست؟ 

- یعنی که بشر غیر ارادی و از روی غریزه زندگی میکند نه با 
دلیل‌و برهان. مردمیکه مردنشان ارجح است‌نمیخو اهند بمیر ندوبرعکس 
افر ادیکه همه‌چیز دراختیار دارند وزندگیشان ارزش دارد حال و انرژی 
مبارزه با بیماری را ندارند ومیگذارند که پژمرده شو ند و ازبن برو ند. 

د کتر ساکت شد وخانم «ولمان»گفت : 

- یکی ادامه بده. 

- دیگر چیزی ندارم که بگویم. هرچه میخواهید بگو ثید. شمااز 
آنهائی هستید که دلتان میخواهد زنده بمانید و اگر جسم شما مايل 
بادامةٌ حیات است چه قابده دارد که مغزشما بطرف دیگر متمایل گردد. 

خانم «ولمان» ناگهان موضوع را تغییر داد و گفت: 

- ازشغل جدیدت دراین منطقه راضی هستی د کتر؟ 

كاملا . 

-آیا برای مرد جوانی مانند تو این محبط کسل کننده نیست ؟ 
دلت نمیخواهد متخصص بشوی ‏ پزشك بیماریهای عمومی چندان 
لطفی ندارد . 

دکتر «لورد» سری تکان داد و گفت : 

- من کارم‌را دوست‌دارم»مردمر ادوست‌دارم و ازاینکه بیماری‌های 
معمولی و عادی را معالجه کنم لذت میبرم و اصراری ندارم که يك 


اتاک ست ۳۵ 
۱ میکرب نادر ومهم را کشف کنم. کافیست که سر حجه» مخملاث»سیاه‌سر فه 
و آبله‌مرغان معا لجه کنم و يك عکس‌العمل معالجه را روی افر ادمطا لعه 
نمایم و کوشش میکنم که طریقة بهتر و سریعتری برای معا لجه بیابم . 
عیب بزر گک من اینستکه جاه‌طلب نیستم . 


من دلم میخو اهد آنقدر اینجا بمانم که ریشم سفید بشود و مردم 
بگویند : 

«اين د کتر لورد که می‌بینید » خحیلی خوب پزشکی است ‏ سا لها 
است اینجا برای ما کار کرده و لی روش او دیگر قدیمی شده و بهتر است 
که د کتر فلان یا بهمان را که جو ان‌است و با روش تازه‌کار میکنددعوت 
کنیم که بقصبه ما بیاید. » 

- مثل اينکه تا آخرش را خوانده‌ای د کتر. 

- «پیتر لورد» با حاست و گفت: 

- حوب » من دیگر میروم . 

_گویا برادرزاده‌ام میخواست با تو صحبت کند . راستی نظرت 
نسبت باو چیست؟ آیا قبلا" اورا دیده بودی؟ 

رنگث د کتر«لورد» ناگهان سرخ شد و گفت: 

-آه ! برادرزاده‌تان خیلی زیبا است وفکرمیکنم خیلی هم‌باهوش 
باشد . 

خانم «ولمان» با خود اندیشید : چه جوان خوی‌است!» 

آنگاه بلند کفت : 

- دکترلورد » بنظرم تو بايد هرچه زودتر ازدواح کنی . 
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«رادی» قدم زنان از کنار چمنهای باغ براه باریکی رسید و از 
آنجا بباغچۀ پشت آشیزخانه رفت. چمنهاو گلکاریها همه‌عوب‌نگاهداری 
شده بود. «رادی» با خود اندیشید که آیا روزی میرسد که او و «الینور» 


۳۶ سرو غمگین 
در «هانتربوری» زندگی کنند ؟ باحتمال قوی جنن روزی پیش میآمد . 
«رادی» زند گی در حومة شهر را خیلی دوست داشت » ولی ازرالینور» 
حاطرجمع نبود. شاید او زندگی در لندن‌را ترجیح میداد .آدم‌هیچوقت 
از «الینور» خاطرجمع نبود. وی هر گز احساساتش را بروز نمیداد و 
«رادی» این صفت را در وی می‌پسندید و از افر ادیکه همه درد دل و 
احساساتشان را برای دیکران بروز میدهند بیزار بود. 


«الینور» واقعاً زن‌کامل و تمام‌عیاری بود. رادی اندیشید «من‌مرد 
خوشبختی هستم که توانسته‌ام نظر الینور را جلب کنم و لی نمیدانم‌چنین 
دختری چرا باید از مردی معمولی مثل من حوشش بیاید؟» 

«رادريك و لمان» با همه غروری که داشت ازخود راضی نبود و 
به نظرش غریب میآمد که « الینور» حاضر شده با وی ازدواج کند. اگر 
« الینور» مسوافقت میکردآنها میتوانستند بزودی ازدواج کنند . البته 
بستگی بمیل وی داشت. «رادی» نبابد اصر ار کند شاید هم در ابتدای 
عروسی از نظر مادی کمی درمضیقه باشند و لی این موضو ع بزودی‌منتفی 
میشد . البته او با تمام قلب وصمیمانه ميخو است که عمه « لورا» مدتها 
کو کد 

عمه زن عزیز و نازنینی بود و همیشه به‌رادی محبت کرده بود . 
دراینجا «رادی»از تصور مرون عمه نار احت‌شد و کوشش کرد که‌فکرش 
را ازسر بیرون کند « رادی» طبعاً دلش نمیخواست افکارناراحت کننده 
بمغزش خطور نماید. دلش نمیخواست که مناظر تاراحت کننده را در 
نظر مجسم نماید و لی ۰ بعداً. . . بعد ازمر گ عمه زندگی کردن در 
«هانتربوری» خیلی خوشایند بود - مخصوصاً که دیگرموضو ع قرض و 
نداری منتفی میشد . دراینجا بفکر افتاد که آیا عمه دارائیش را چکو نه 
تقسیم کرده ودر وصیت‌نامه چه نوشته ؟گو اینکه این موضوع مهم نبود 
«الینور» از آن زنها نبود که «تو» و «من» برایش مطر ح باشد و بالاخره 


آ گاتا کر یستی ۳۷ 
«رادی» باین نتیجه رسید که ابری در آسمان زندگیش وجود ندارد و 
هر چه پیش آید خوش آید . 

«رادی» بقدم‌زدن ادامه داد تا باخر باغ رسید و از آنجا بجنگل 
کو چکی وارد شد که سراسرآن از گل نر گس زرد پوشیده بود . نور 
آفتاب ازبین شاخه‌های درختان بروی‌گلها تابیده بود « رادی» ایستاد و 
با اعجاب باین منظرة زیبا خیره‌گشت و آنگاه بك حالت ناآرام و 
بیقر اری سراپایش را فراگرفت. احساس میکرد که يك‌جیزی کسردارد. 
يك چیزی که بر اش حیاتی ولازم بود ... وبا خود اندیشید: « من يك 
حجیزی میخو اهم... بك جیزی..» 

هو ای لطبف و روشنائی سبزرنگی روی‌گلهای زرد تابیده بود 
ضربان قلب «رادی» تند شد. احساس يك نوع یحو صلگی میکرد و 
حر ار تی مطبوع بدنش را داغ کرده بود. 

دراین هنگام دختری از بن درختان پدبدار شد که بسوی «رادی» 
مبآمد. وی دختری بود زیبا با موهای طلائی‌براق وصورتی برافروخته. 
«رادی» برجای‌خود میخکوب شد وبا خود اندیشید : «چقدر زیبا است 
خدایا : زیبائیش غیرقابل وصت‌است!» «رادی» قدرت حر کت‌نداشت. 
دنیا زیر وزبر شده بود ودور سرش چرخ میخورد. دختر ازدیدن اويك 
لحظه ایستاد و بعد جلو آمد هنگامیکه نزديك وی رسید با کمی تردید 
گفت : 

-آقای رادريك مر ابخاطر نمیا ورید ؟ سالها از آنموقع گذشته... 
من «ماری ژرار» هستم. دختر باغبان. 

دهان «رادی» مانند دهان ماهی بازمانده بودگفت: 

-آه. آه ! تو ماری‌ژرار هستی؟ 

بله . 

آنگاه «ماری» با کمی شرم ادامه داد 


۸ سروشمگین 

- البته از آنوقتیکه شما مرا دیده‌اید تغییر کرده‌ام . 

بلکه بکلی عوض شده‌ای . اسر خودت نگفته بودی من ترا 
نمیشناحتم. .. _ 

«رادی» همچنان ابستاده و به‌وی خیره شده بود و صدای پائی را 
که از عقب نزديك میشد نشنید ولی ماری متوجه شد و بطرفیکه صدا 
مبامد کت «الینور» يك لحظه بیحر کت ابستاد و بعد گفت : 

- سلام ماری . 

_ آه خانم الینور» چقدر اززبار تتان خوشوقتم . خانم‌«و لمان» با 
اشتیاق منتظر آمدنتان بودند . 

بله » خیلی وقت بود بدیدن عمه نیامده بودم « اوبریان » مرا 
فرستاد که ترا پیدا کنم. میخو اهد کمکش کنی که عمه را بلند کند . 

_الان میروم. 

«ماری» شرو ع کرد بدویدن «الینور» از عقب سر باو نگاه‌میکرد. 
حتی درموقع دویدد هم حرکات ماری جذاب بود. 

تا مدتی رادی و «الینور» سا کت ایستاده بودند .آنگاه « البنور» 
شمرده وخو نسردگفت : 

- موقع ناهار است. بهتر است بر گردیم . 

ودر کنار هم بطر ف عمارت بر اه افتادند . 

6 زو 

- «ماری» جان » فیلم از «رکُرتا کار بو» است. از آن فیلمهای عالی 
که تمام صحنه‌ها درپاریس برداشته شده ۰ حتماً خیلی خوشت میاید . 
بيا برویم. 

خیلی از لطف شما متشکرم «تد» ولی نمیتوانم بیایم . 

«تد بیگلند» با اوقات‌تلخی گفت : 

- اصلا" اینروزها تو تغییر کرده‌ای ‏ کاملا" تغییر کرده‌ای » من 


آ گا تا کریستی ۳۹ 


نمی‌فهمم چرا ؟ 
- نه «تد» اشتاه سک 
- جرا چراء شاید برای اینکه مدتی در آن مدرسة عالی در 
آلمان بودی » حالا دیکر ما را نمیشناسی. 
«ماری» با حر ارت گفت : 
- من اینطوری نیستم ند» حرف‌های توحقیقت ندارد. 
«ند» جو انی قوی‌هیکل وخوش‌سیما بود وبا وجود اوقات‌تلخی» 
نگاه حر یبد ارانه‌ ای به «ماری» انداخت و گفت: 
- چرا «ماری» تو عوض شده‌ای تو حالا تقريباً يكك‌خانم تمام‌عیار 
هسی. ر 
فرشا ۱ دا ررش تا روا 
_ همینطور است ماری » راست میکو ئی . 
«ماری» فوری گفت: ۰ 
درهر حال اینروزها کسی به «حانمی» و«آقائی» مانند روز گار 
گذشته اهمیت نمیدهد. 
«ند) متفکر انه گفت : 
- ولی تو مانند «دوشس» و« کنتس» میمانی. 
در این هنگام زنی تنومند که خیلی مرتب و منظم لباس سیاهی 
پوشیده بود و خیلی موقرانه راه میرفت یکدفعه سررسید و نظری تند 
بطرف آنها انداعت. «تد» دوقدم بعقب برداشت و گفت: 
- سلام خانم بیشاپ. 
حانم «بیشاپ» سری موقرانه تکان داد و گفت: 
- سلام تد بیگلند . سلام ماری . سپس مانند يك کشتی که بادبان 
میکشد از آنجا دور شد. «تد» نظری با احترام ازعقب سر بوی‌انداحت 
ورماری» آهسته گفت : 


۴۰ سرد غمگین 


بله حانم بیشاپ هم خیلی باشخصیت است . هروقت او را 


می‌بنم ی اختیر تا بیخگوشم داغ میشود. 

«ماری» آهسته کفت : 

- خانم بیشاپ از من خوشش نمیا بد. 

- چه حرفها | 

ت راست‌میکویم.مرا دوست ندارد.هميشه حرفهای‌تندبمن‌میز ند. 

- بتو حسد میبرد. 

«ماری» متفکر انه گفت : 

- شاید» ممکن‌است ... 

- باور کن که اصل حقیقت همین است . سالهای سال وی مديرة 
«هانتر بوری» بوده و ازچپب وراست دستورصادرمیکرده. نا گهان‌می‌بیند 
که تمام محبت خانم «ولمان» متو جه تو شده است و این موضو ع اورا 
از کوره بدر میکند. 

خط کوچکی به‌پیشانی صاف «ماری» افتاد و گفت: 

- من همیشه دلم میخواهد که مردم مرا دوست داشته باشند و 
هنگامیکه احساس میکنم یکنفر از من بدش میآید ناراحت میشوم.شاید 
انهميك‌نوعدیوانگی با 

- زنها مسانندگربه حسود هستند و زیبائی فوق‌العادةٌ تو آنها را 
ناراحت میکند. 

- بنظر من حسد بیماری وحشتنا کی است. 

«تد» متفکر انه گفت : 

- راست‌است» ولی درهرصورت حسد وجود دارد. راستی هفتۀ 
گذشته فیلمی از« کلارك گیبل» نشان می‌دادند . راجع به یکنفر میلیو نر 
بود که بزنش نمی‌رسيد و زن برای اینکه شوهر را متوجه حودش بکند 


ا گا تا کریستی ۴۱ 

جنین تظاهر می کرد که دارد باو خیانت میکند و... 

ماری درحالیکه‌از آ نجا دور میشد حرف «ند»ر | نیمه‌تمام گذاشت 
و گفت : 

معذرت میخواهم تد. در شده» من باید بروم . 

کجا میروی ؟ 

- قر ار گذاشته‌ام که با «ها پکینز» چای بخوریم. 

«تد» بینی خود را بالا کشید و لبها را جلو داد و گفت: 

- جه سلیقه‌ای داری ماری! این زن بزر کترین غیبت کننده قصبه 


است و انگشت توی هر سوراخی میکند. فضول وبدزبان ومزخرف! 

-ولی بمن همیشه محبت کرده است. 

من نمیگویم که معاشرت با او عیبی دارد > ولی زباد حرف 
میز ند. 

خحداحافظ تد . 

«ماری» با عجله دور شد. 

«تد» تا مدتی با قیافه‌ای رنجیده ازعقب باونگاه میکرد . 

*# o ¥* 

«هاپکینز»خانۂ روستائی کو چکی درانتهای قصبه داشت.هنگامی 
که «ماری» یا نجا رسید میزبان چند لحظه بیش نبود که بخانه آمده بود 
و داشت کلاه و کیفش را روی میز می گذاشت ووقتیکه چشمش بماری 
افتاد گفت : 

-آه ماری» خوش آمدی . من‌الا ن رسیدم. خانم «کالد کوت»باز 
حالش بهم خورده بود ودرنتیجه همه ویزیتهای من مدتی به‌تأخیر افتاد. 
من ترا با «تد بیکلند» سر خیابان دیدم. 

«ماری» با ی‌قیدی گفت: 


- درست‌است. 


۲ سره غمگین 

نوك بینی «هاپکینز» لرزیدن گرفت و گفت: 

مطلب بخصوصی را بتو می گفت ؟ 

له اصر ارمی کرد که بسینما برویم... 

- صحیح! تد جوان بدی نیست .کار خویی هم در کاراژ دارد . 
کارو بارپدرش هم ازهمة دهتانان این منطقه بهتراست. ولی من هرچه 
فکرمیکنم توبرای اینکه زن «تد بیگلند» باشی ساخته نشده‌ای . بعد از 
اينهمه درس سواندن وتحصیلات حیف نیست ؟ من اگرجای تو بودم 
متخصص ماساژميشدم. آنگاه طبعاً با خانو اده‌های زیادی آشنا میشوی و 
آزادانه میتوانی بموقع خود شوهری هم پیدا کنی. 

- فکرش را میکنم. خانم «و لمان» جند روز پیش با من صحبت 
کرد. چقدر این زن مهر بان‌است. همانطو رکه شما پیش‌بینی میکردید 
خانم «ولمان» نمیخواهد من باین زودی ازنزد وی بروم . میگفت دلش 
برایم تنگ میشود وضمناً میگفت که من نباید برای تیه حودم نگران 
باشم. او بمن كمك خو اهد کرد. 

خحدا کند که فقط حرف نباشد و رسماً در وصیت‌نامه‌اش قید شده 
باشد. حرف آدم بیمارخیلی قابل‌اعتماد نیست. 

«ماری» نا گهان پرسید: 

- شما فکرمیکنید خانم «بیشاپ» واقعاً ازمن بدش میا ید یااینکه 
۲7 وسبس گفت: 

- خانم بیشاپ از آنهائیست که جوانانرا دوست ندارد و از اینکه 
آنها خوش باشند وتفریح کنند ناراحت میشود وهميشه قیافه می‌گیرد . 
شاید از اینکه خانم «و لمان» زياد بتو علاقه دارد بیشاپ ناراحت‌شده. 

آنگاه «ماپکینز» خندید و گفت : 

- ماری عزیزم . من اگرجای توبودم بیخود خود را ناراحت 


ا که 5 ۴۳ 

نمیکردم. آن‌پا کت کاغذیر! باز کنو کيك‌هارا بیاور اینجا تاچای‌بخوریم. 

«دیشب عم شما دوباره سکته کرد . جای نگرانی نیست ؛ و لی 
پیشنهاد میکنم که درصورت امکان فوری بهانتر بوری بیائید.د کتر لورد» 

بمجرد رسیدن تلگر اف «الینور» برادی تلفن کرد و جریان را باو 
گفت و نیمساعت بعد با قطار بسوی «هانتر بوری» رهسپار شدند. 

پس‌ازمراجعت ازرهانتر بوری» در هفته کذشته» الینور و رادی 
خیلی کم یکدیگر را دیدند » دو دفعه هم که تصادفاً برای مدت کو تاهی 
ملاقات کر دند یکنوع ناراحتی وسردی بین آنها حکمفرما بود . «رادی» 
برای اولین‌بار يك دستۀ بزر گ کل رز ساقه‌بلندو گران‌قیمت برای«الینور» 
فرستاده بود. بكشب که با هم شام صرف کردند « رادی» بیش ازمعمول 
مدب بود وبرای انتخاب غذا ومشروت از الینور نظر میخو است . در 
موقع بیرون آوردن و پوشیدن پالتو به وی كمك کرده بود رل نامزد 
فداکاری را بنحو اکمل بازی میکرد. 

«الینور» متو جه همه این نکات بود وبا خود می‌اندیشید«انشاءالله 
که‌افکار و اهی بخود راه نمی‌دهم»رفتار «الینور» برعکس شاید یك کمی 
بیش ازمعمول سرد و خشك بود و لی اکنون در قطار هنکامیکه بطرف 
«هانتر بوری» میرفتند حالت سردی ازبن رفته بود و تقریباً طبیعی با هم 
حرف می‌زد ند. «رادی» کفت: 

- بیچاره عمه! چند روزپیش که ما آنجا بودیم حالش‌خوب‌بود. 

- نمیدانی چقدر دلم برای عمه می‌سوزد. اوهميشه از بیماری و 
در بستر افتادن بیزاربود ویقیناً بعدازاین سکتة دومی وضعش بدتر خو اهد 
شد ودیگر تصورنمی کنم قادر بهی چ کاری باشد . شاید قدرت کلام را هم 
ازدست داده باشد وخدا می‌داند که چقدرر نج می‌برد . بنظرمن» اینطور 
بیمار ان اگرعودشان حاضر بشوند » باید بنحوی راحتشان کرد . 

- مو افقم. تنها کار صحیح همن‌است. حیوانات وقتی که زخمی 


۴۴ سرو غمگین 
میشونده بیماری هط ا می‌گیرند ویا فلج میشوند با يكتبرتعلاصشان 
میکنند و لی درمورد انسانها این کار مورد قبول اجتماع نیست چون در 
آن‌صورت ممکن‌است قوم وخویشهای مهربان » بخاطر پول و ارثیه » 
بیمارانی‌را که حالشان هم چندان بد نیست از بین بر ند. 
-آخر باید با نظر وموافقت دکتر باشد. 
-ممکن است د کتر آدم جانی‌و نادرستی‌باشد و نظر صحیحی ندهد. 
- دکتر لورد مرد قابل اعتمادی بنظر میا بد. 


«رادی» با ی‌قیدی گفت: 


- بله» مرد حوب ودرستی بنظرمی آید. 
اب مد 

د کتر«لورد» روی بستر بیمار عم شده‌بود.«او بریان» پشت‌سرد کتر 
ایستاده‌بود. صدای نامفهومی از گلوی بیماربیرون ميآ مد ودکتر کوشش 
میکرد بلکه معنی آنرا بفهمد. پرسید: 

- بله» بله آر ام باشید خانم . بو اش‌بو اش . وقتی که میخواهید 
بگوئید «بله» دست راستتان راکمی بلند کنید . بینم » برای موضوعی 
نگر ان هستید؟ 

بیمار دست راستش را کمی بلند کرد. 

-آیا يك‌موضو ع فوری‌است؟ میخواهید کاری‌انجام بدهید. عقب 
یکنفر بفرستم؟ دوشیزه کار لیسل و آقای رادريك ولمان؟ خیلی‌خوب آنها 
درراه هستند. 

مجدداً بیمار کوشش کرد که با صداهای نامفهوم چیزی بگو ید . 
دکتر لورد بدقت گوش داد و پرسید: 

- علاوه بر برادرزاده‌ها يك نفر دیگر هم هست ؟ از بستگان ؟ 
موضو ع مالی است ؟ نه ؟ میخواهید و کیلتان را ببینید ؟ میخواهید باو 
دستوری بدهید؟ بسیار حوب ؛ بسیارخوب آرام باشید. عجله‌ای‌نیست. 


آ گاتا کر یستی ۴۵ 
چه‌گفتید ؟ الینور ؟ او و کیلتان را میشناسد ؟ بسیارخوب ‏ خانم الینور 
نیمساعت دیگر وارد میشو ند ومن قضیه را بایشان می‌گویم و باهم‌باینجا 

یم وتر تیب کاررا هرطور که بخو اهید می‌دهیم. 

د کتر«لورد» پهلوی بیمار ایستاد ومراقب بود تا کم کم اعصابش 
سست شد وحالت هیجان و انقباض فرونشست. آنگاه با هستگی از اطاق 
بیرون رفت و«اوبریان» اورا همراهی کرد. 

«ماپکینز» در آن لحظه از پله‌ها بالا مآ مد وهمینکه جشمش بد کتر 
افتاد درحالیکه نفس‌نفس میزد گفت: 

یر 

کا ت 

د کتر«لورد» با دوپرستار باطاق «او بریان» که چسبیده باطاق‌بیمار 
بود رفتند و دکتر به « هاپکینز» گفت که آنشب در «هانتر بوری» بماند و 
به « اوبریان» كمك کند تا فردا پرستار دیگری بفرستند که بآ نها ملحق 
شود. در آنموقع دیفتری همه گیری درقصبه بیداد میکرد وهمة پرستارها 
گرفتاربودند ومردم از کمبود پرستارشکایت داشتند. د کتر دستورات لازم 
را به پرستارها داد که با کمال دقت کوش کردند و آنگاه از پله‌ها پائن 
رفت ودرسالن منتظر شد که خانم الینور و آقای ولمان وارد شوند . در 
سرسرا به « ماری ژرار » برخورد کرد . ماری رنگش پریده بود در 
چشمهایش نگرانی و ناراحتی موج میزد. ازد کتر پرسید : 

حال خانم ولمان بهتراست؟ 

- تنها چیزیکه می‌توانم بگویم اینستکه شب را براحتی خو اهد 
خوابید. همین وبس . 

«ماری» با صدائی شکسته ومتأٹر گفت : 

- این چه عدالتی‌است؟ جرا باید بشرمهربانی... 

ماری نتوانست ادامه بدهد ود کتر گفت: 


۴۶ سرو غمگین 

راست است ماری » بعضی اوقات این ی‌عدالتی واقعاً بچشم 

حرف د کتر نیمه‌تمام ماند و با هیجان گفت: 

آمدند ... 

دکتر ازعمارت خار ح شد و«ماری» از پله‌ها بالا رفت. «الینور» 
وقتی که وارد سرسرا شد با هیجان گفت : 

بان خن ا کف 

رنگك «رادی» پریده بود » قبافه‌ای نگران داشت. 

دکتر موقر انه گفت : 

- بکلی‌فلج شده. متأسفانه دیدن او شما را خیلی ار احت‌خو اهد 
کرد. حرفهایش بکلی نامفهومست . 

راستی راجع بموضوعی خبلی بیتای میکند . میخواهد و کیلش 
را خب ر کنند . شما و کیل ایشان را میشناسید خانم کار لیسل؟ 

«الینور» فوری گفت : 

- بله »آقای «سدان» درمیدان «بلومزبری» ... ولی شبها او آنجا 
نیست ومن آدرس خانه‌اش را نمیدانم. 

دکتر لورد با اطمینان گفت: 

-آه» آنقدرها عجله در کارنیست.فردا می‌تو انیدبااو تماس بگیر بد. 
مهمتر از آن‌کار اینست که شما خانم «ولمان» را هرچه زودتر ببینید و 
خحاطر جمعشان کنید که آسوده خاطر شود و اعصابش راحت باشد . گمان 
میکنم با هم نزد ایشان برویم بهتر است. 

- البته » فوری نزد عمه میرویم. 

رادی که هیچ میل نداشت با بیمار و ناراحتی روبرو بشود با 
امیدو اری گفت : 


آ گاتا کریستی ۴۷ 

«رادی» ازاینکه از دیدن و عیادت کردن عمه شانه خالی میکرد » 
پیش خود خحجل بود و لی هرچه فکر میکرد نمیتو انست عمه « لورا» را 
ناتوان » فلج ولال ببیند . 

خحوشبختانه د کتر لورد فوری گفت ابداً آقای ولمان » بهتر است 
اطر اف بیمار شلو غ نباشد . 

«رادی» نفسی براحت کشید و دکتر «لورد» و « البنور» بطبقَة بالا 
رفتند . «اوبریان» نزد بیمار بود. خانم «ولمان» در يك حالت گیجی‌روی 
تخت افتاده بسختی نفس می کشید . «الینور» بقیافة در هم کشيدة بیمار 
با تأثر نگاه می کرد . ناگهان پلك‌های چشم راست خانم «و لمان» لرزید 
و از هم باز شد و قیافه‌اش فوری تغییر کرد . او «الینور» را شناخت و 
صدائی از گلویش بیرون آمد که قاعدتاً بابستی «الینور» باشد. 

برای يك‌نفر غریبه این کلمه معلوم‌نبود ولی «البنور»فوری گفت: 

-بلهعمه‌جان. من اینجا هستم میخو اهید عقّب .آقای«سدان»بفرستم؟ 


باز مقداری صدای نامفهوم از گلوی زن بیچاره خارج شد و 
«الینور» پرسید : 

ماری ژرار؟ 

دست‌راست بیمار لرزشی پیدا کرد که علامت‌موافقت بود. آنگاه 
با هیجان و بطور مسلسل صداهائی بکلی نامفهوم شنیده شد. د کتر«لورد» 
و «الینور» با بیچار گی ابرو درهم کشیده بودند وبدقت‌گوش می‌دادند و 
زن نگون‌بخت دوباره و سه‌باره حرفش را تکرار می کرد تا بالاخره 
«الینور» بك کلمه را حدس زد وپرسید : 

مقرری ؟ می‌خواهید در وصیت‌نامه مقرری برای «ماری ژر ار» 
تعیین کنید ؟ حیلی حوب عمه‌جان آرام باشید . اینکار حیلی ساده‌است . 
آقای «سدان» فردا باینجا میا ید ودستور شما را همانطور که میخو اهید 


اجرا می کنیم . 


۴۸ سرو غمگین 

چنین بنظر آمد که بیمار آسوده شده است . حالت التماس آمیزی 
که در نگاهش دبده میشد و اضطرار ودرماندگی وی ازبن رفت. 

«الینور» دست ویرا در دست کرفت و بطور مبهمی احساس کرد 
که فشار ضعیفی بدستش وارد آمد و خانم و لمان با سختی باز کوشش 
کرد چیزی بگوید که چنین استنباط شد: 

و 

ب بله» بله عمه‌جان » همهٌکارها را بمن واگذار کنید . من مطابق 
میلتان رفتار می کنم. 

دوباره فشارضعیفی ازانگشتان نیمه‌جان عمه بدست «الینور»و ارد 
آمد . آنگاه انگثت‌ها سست شد وبیمارچشمش را بست. 

د کتر «لورد» دستی روی بازوی «الینور» گذاشت و با ملایمت 
او | از اطاق بیرون برد «او بریان» دوباره کنار تختخواب سر جای خود 
شست . 

بیرون از اطاق«ماری‌ژر ار»با «هاپکینز» صحبت می کردو همین که 
جشمش بد کتر «لورد» افتاد با لحنی التماسآمیز گفت : 

سآه د کتر ! اجازه میدهید بروم خانم «و لمان» را ببینم؟ خو اهش 
می کنم . 

د کتر «لورد» سری بموافقت تکان داد و گفت : 

- بشرطی که سا کت و آرام باشید و کاری نکنید که مو جب‌هیجان 
وی‌کردد ۰ 

«ماری» باطاق بیماررفت ود کتر «لورد» رو بالبنور کرد و گفت : 

- مثل اینکه قطار تأخیرداشت وشما... 

د کتر «لورد» يك دفعه سا کت شد . 

«الینور» بر گشته بود واز عقب سر «ماری» باو نگاه می کرد . 
نا گهان‌متوجه سکوتد کترشد و بطرف‌وی بر گشت و نگاه استفهام‌آمیزی 


۱ "آگاتاکریستی . O‏ 
باو کرد . د کتر «لورد» باو خیره شده و با شکفتی نگاهش میکرد. 

رنگ الینور سر خ شد وبا عجله‌گفت : 

- معذرت میخواهم » چه گفتید؟ 

«پیتر لورد» بآارامی گفت : 

- چه میگفتم ؟ یادم نیست . شما خیلی‌خیلی خوب با بیماررفتار 
کردید » واقعاً عالی بود حیلی حوب حرفهای اورا درك کردید خیلی با 
مهارت اورا آرام کردید و دلداریش دادید . رفتارتان همه بجا بود . 

«هاپکینز» با تمسخر دماغش را بالا کشید ور«الینور» گفت: 

- عمة بیچاره‌ام ! وقتی که اورا اینطوری می‌بینم براستی دلم 
می‌سوزد . 

- معلوم‌است » ولی من‌ازاین خوشم آمد که شما تأثرتان‌را نشان 
ندادید . خیلی باید خوددار باشید. 

«الینور» کمی دندانها را رویهم فشار داد و گفت: 

- طبیعت بمن یاد داده که احساساتم را نشان ندهم. 

د کتر«لورد» آهسته گفت: 

- ولی گاهی نقاب خواه‌ناخواه عقب می‌رود . 

«هاپکینز» بدستشو ئی رفته بود . «الینور» ابروهای ظر بش را 
بالا برد وصاف در چشمهای د کتر نگاه کرد و پرسید : 

- نقاب ؟ 

- صورت انسان بدون کم وزیاد يك نقاب است. 

او زر نقاب؟ 

- زير نقاب بشر اولیه است. خواه زن باشد حواه مرد . 

«البنور» جواب نداد و ازپله‌هاپائن رفت. «پیتر لورد» با قیافه‌ای 
جدی ومتحیر ازعقب وی روان شد «رادی» همان موقع وارد سالن شد 
بطرت آنهاآمد وبا اشتیاق پرسید: 


۵° سرو غمگین 

- خوب » چه خبر؟ 

«الینور» گفت : 

- واقعاً تأثرآور است . نمیدانی بیچاره عمه به جه حالی افتاده! 
بتو توصیه می کنم که آنجا نروی مگر اینکه حسودش ترا احضار کند . 

کار بخصوصی بتو داشت ؟ 

«پیتر لورد» رو به «الینور» کرد و گفت : 

- فعلا کاری از دست من‌ساخته نیست ومسرخص میشوم . فردا 
صبح زود میأیم . خدا حافظ خانم کار لیسل خیلی بخودتان رنج ندهید. 
آنگاه دست «الینور» را چند لحظه دردست گرفت . دستهابش محکم‌و 
آرامش‌دهنده بود وطوری به الینور نگاه می کرد مثل ابنکه دلش بحال 
او می‌سوزد . 

هنگامی که در پشت سر د کتر «لورد» بسته شد » «رادی» سوّ ال 
خودرا تکرار کرد ورالینور» چنن جواب داد : 

- عمه «لورا» راجح به‌بعضی امور نکر ان بود ومن اورا دلداری 
دادم وآرامش کردم وباو قول دادم که آقای «سدان» فردا صبح میابد و 
بکارها رسید کی می کند. باید حرچه زودتر باو تلفن کنیم. 

میخواهد يك وصیت‌نامة تازه بنویسد؟ 

ت نمیدانم » جمزی نگفت. 

پس چه ...؟ 

«رادی» حرفش را تمام نکرد چون در آن لحظه «ماری ژرار» با 
عجله از پله‌ها پائن آمد . از وسط سالن عبور کرد و از درآخر سالن 
بطرف آشپزخانه رفت . 

۰ «الینور» با صدائی خفه گفت : 
چه میخواستی بپرسی ؟ 
«رادی» با کیجی گفت : 


آگاتاکریستی . . ۵۱ 


- من ... چه ...؟ ادم نیست چه ميخو استم بگویم. 

«رادی» به دری که «ماری» از آن خار ج شده بود چشم دوخته 
بود . مشتهای « الینور»گره خورد و احساس کردکه ناخنهای مانیکور 
کرده‌اش بکف دستش فرو می‌رود وبا خود اندیشید: 

- «نمیتوانم تحمل کنم ...۵۲ نمیتوانم ... فکر وخیال نیست ... 
حقیقت دارد. آه رادی! رادی » من نمیتوانم ترا ازدست بدهم.» 

آنگاه بافکارخود ادامه داد : 

- «هنگامی که بالا بودیم دکتر.. چه درصورت من دید؟ بايديك 
چیزی دیده باشد... آه‌عدایاء زندگی وحشتنالاست»چه رنجی‌میکشم.. 
احمق خحودت‌را جمعو جور کن » یك چیزی بکو! «آنگاه‌با لحنی کاملا" 
آرام گفت : 

- رادی » من گرسنه نیستم ومیخو اهم بروم پهلوی عمه « لورا» 
بنشینم و پرستارها هردو میتو اند برای صرف شام پائین بیایند . 

«رادی» با اضطر اب پرسید: 

- بیایند با من شام بخورند؟ 

«الینور» با حونسردی گفت : 

-گازت که نمی گیرند. 

بالاخحره تو باید يك چیزی بخوری» بیا با هم شام بخوریم بعد 
انها بیایند پائن. 

- نه» آنطور که من گفتم بهتراست. 

آنگاه با خود اندیشید: « نمیتوانم بنشینم با او شام بخورم... و 
حرف بزنم ومثل همیشه باشم.» آنگاه با بیحوصلکی گفت: 

خواهش می کنم ترتیب‌کاررا بعهدة من بگذار... 

صبح روز بعد مستخدمه برای پیدا کردن «الینور» نرفت ۰ بلکه 
حانم«بیشاپ» در حالی که‌بشدت گر یه می کر د«الینور»را بیدار کردو گفت: 


۲ سرو غمگین 

آه خانم الینور» خانم و لمان ... 

- چه گفتی؟ 

- عم عزیز تان» خانم و لمان... و لینعمت من در حواب فوت 
کرده است. 

a 

«الینور»خیره‌شده‌بود . گوئی آنچه میشنود دربیداری‌نیست. خانم 
«بیشاب» بدون خودداری گریه می کرد وبا ناله میگفت «خداو نداء باورم 
نمیشود» هیجده سال باو حدمت کردم. وحالا اور فته است.رفته است...» 

البنور آهسته گفت: 

- پس عمه لورا؛ با آرامش روحش پرواز کرد ودرخواب مرد. 
خدا اورا دوست میداشت که ی‌رنج ودرد مرد. 

خانم بیشاپ همچنان گر یه می کرد ومیگفت: 

- چقدرنا گهانی‌بود! دکتر گفت که مثل همیشه امروزصبح‌میاً ید. 
کی با قای ر ادريك میگوید؟ 

هن میگویم. 

آنگاه « الینور» ر بدوشامبری روی شانة خحود انداعت و بطرف 
اطاق«ر ادی»رفت وانگشت به‌در زد. صدای «رادی» شنبده شد که گفت: 

- داخحل شوید. 

«الینور» داخل اطاق شد و کفت: 

- رادی» عمه لورا فوت کرده » دیشب درخواب مرده. 

«رادی» وسط رختخواب نشست و آهی کشید و گفت: 

- بیچاره عمه لورای عزیز! بخاطرخودش خدا را شکر میکنم. 
من طاقت نداشتم که اورا برای مدتی باین وضع بینم. 

«الینور» گفت : 

- مگر تو عمه را دیدی ؟ 


اکا کر ar‏ 

«رادی» با شرمساری گفت : 

- حقیقت اینست الینور » من از اینکه دیروز از دیدن عمه طفره 
رفتم خیلی ناراحت بودم » دیشب رفتم اورا دیدم » پرستار » آنکه چاق 
و فربه است » اسمش را نمیدانم » رفته‌بود پائین بنظرم کیسة آب گرم را 
پر کند ومن یواشکی باطاق عمه رفتم . البته خودش متوجه نشد که من 
آنجا هستم . برای چند لحظه ایستادم و باو نگاه کردم و بمجردیکه 
صدای قدم‌های سنگین پرستار را روی پله شنیدم آهسته از اطاق بیرون 
رفتم ولی‌همین چند لحظه کافی‌بود که وضع ناراحت کنندة عمه را ببینم . 

«الینور» سری تکان داد و گفت : 

- بله » خیلی رقت آور بود . 

- اگر تا مدتی بدین وضع مانده بود یقیناً خیلی رنج میبرد. 

- می‌دانم . 

- چقدرخوب است که من وتو اغلب يك عقیده وسلیقه داریم. 

«الینور» با صدائی که بسختی شنیده میشد گفت : 

- راست است . 


- مثلا" دراین لحظه هردوی ما از اينکه عمه از رنج ودرد حلاص 


مد شکر گز اریم. 
¥ ده 
«او بربان» رو به «هاپکینز» کرد و پرسید : 
- چیزی گم کرده‌ای ؟ 


« هاپکینز» با صورتی بر افروخته محتویات کیفی را که با خود 
بعیادت بیماران می‌برد زير ورو میکرد.وی شب پیش کیف را درسرسر | 
گذاشته بود . درجواب «اوبریان» گفت : 

- نمیدانم چطور این کاررا کردم اقاقعا نازاعت کته است: 


۵۴ ۱ سرو غمگین 

جه شده ؟ 

-«الیزا» را میشناسی؟همان بیمارسرطانی » دستورداشتم که‌روزی 
دوبار مرفین باو تزریق کنم . یکی شب » یکی صبح . دیشب هنگامی که 
باینجا میا مدم آخرین قرص را برداشتم وباو تزریق کردم وقسم میخورم 
که يك لوله فرص دست‌نخورده در کیفم بود. 

ورست نگاه کن» این لولفها غبلی کوجك هستند : 

«ها پکینز» یکبار دیگر محتویات کیف را زیر و رو کرد و گفت: 

- نیست ! شاید آنرا در گنجه گذاشته‌ام و یام رفته . فکر میکردم 
که حافظه‌ام حوب است. میتوانم قسم بخورم که آنرا برداشتم‌ودر کیف 
گذاشتم. 

- وقتی که باینجا میامدی کیفت را جائی نگذاشتی ؟ 

«هاپکینز» بتندی گفت : 

- ابداً > بهیچو جه ! 

بنابراین نگرانی ندارد . 

-تنها جائی که کیفم را گذاشته‌ام همینجا در سرسر | است. در اینجا 
هم کسی چیزی کش نمیرود . تصور میکنم حافظه‌ام درست‌کار نمیکند . 
با و جود این تعجب میکنم. واقعاً عجیب است وحالا باید تا آخر قصبه 
بروم و بر گردم . 

- امیدو ارم که خیلی روز خسته کننده‌ای در پیش نداشته باشی ... 
بیچاره بیمار من که دیگر پرستاری لازم ندارد . 
- د کتر خیلی تعجب خواهد کرد . 
«او بریان» گفت : 
- دکتر بیش از آنچه باید نسبت به بیمار انش خوشبین است. 
«هاپکینز» درحالیکه خود را برای رفتن حاضر میکرد گفت: 
- بالاخره هرجه باشد جوانست . تجربۀ ما را که ندارد. 


1اا کن ست ۵۵ 


ده 

د کتر«لورد» روی‌پنجۀ پا بلند شد وابروهایش تا نزديك‌موهایش 
بالا رفت وبا تعجب به او بریان گفت : 

خانم ولمان فوت کرد ؟ 

- بله دکتر. 

نولزبان «او بریان» برای‌اینکه قضایا را موبموشر ح دهدبه‌عارش 
افتاده بود ولی اوچنان بنظم و دسیپلین عادت داشت که چیزی نگفت و 
منتظر ایستاد . 

دکتر لورد مجددآ گفت : 

e 

د کتر چندلحظه متفکر ابستاد و آنگاه با لحنی بر نده‌بیرستار گفت: 

- فوری کمی آب جوش برای من بیاورید. 

« اوبریان» مبهوت ومتحیر گشت و لی تعلیمات حاص پرستاری 
مانع از سؤال بود . به‌وی تعلیم داده بودند که دستور و اوامر دکتر را 
ی‌چون‌وچرا اجرا نماید. اگرپزشکی بپرستاربگوید «برو پوست‌نهنگی 
را بکن و بیاور» پرستار مودبانه میگوید : « بله دکتر» ودرپی انجام آن 
دستور بر اه می‌افتد . 

eee 
«رادر يك ولمان» رو باقای «سدان» کرد وگفت:‎ 
-آقای سدان» مقصودتان‌ابنست که عمة من اصلاوصیتنامه ننوشته‎ 


بود ؟ اصلا؟ 
آقای سدان عینکش را پاك کرد وبچشم گذاشت و گفت : 
همینطور است. 
خیلی عجیب‌است ! 


آقای «سدان» سرفه‌ای کرد و کفت : 


۵۶ ۱ سرو غمگین ‏ 
-آنقدرها که‌شما تصورمیکنید عجیب‌نیست. این‌قبیل پیش آمدها 
زیاد آتفاق‌می‌افتد . می‌دانید ؛ مردم آزنوشتن وصیتنامه وحشت دارند و 
هممشه فک میکنند « هنوز وقت زباد است» بنظر آنها نوشتن وصیتنامه 
آنها را بم رگ نزديك‌ترمیکند . فکرعجیبی است ولی حقیقت دارد. 
-آیا شما هر گز لزوم نوشتن وصیتنامه را باومتذ کر نشده‌بودید؟ 
آقای «سدان» با حشکی گفت : 


- جراء کر اراً . 
و او جه میگفت؟ 


آقای «سدان» آهی کشید و گفت : 

- همان حرفهای معمولی که هنوز وقت بسیار است و اينکه خیال 
ندارد باین‌زودی بمیرد و بااینکه هنوز تصمیم نگرفته که چگو نه‌دار ائیش 
را واگذار کند و از اینحرفها ! 

«الینور» دراین موقع گفت : 

- اما بعد ازاپنکه سکته کرد جطور؟ 

آقای سدان سری تکان داد و گفت : 


- در آنموقع که دیگرحاضرنبود اسم وصیتنامه را هم بشنود. 

«رادی» دو باره گفت : 

- خیلی عجیب است ! 

آقای «سدان» گفت : 

نه آنقدرها! بیماری اورا عصبانی کرده بود . 

«الینور» با آهنگی متعجب گفت : 

ولی عمه دلش میخو است که بمبرد ... 

آقای «سدان» درحالی که شیشة عینکش را پاك می کرد گفت: 

خانم الینور عزیزم» مغزبشر ماشین عجیب وغریبی است. خانم 
ولمان شاید فکر می کرد که دلش میخواهد بمیرد و درعین حال امیدوار 


آگاتا کر نستی.. ۵۷ 
بود که بکلی شفا یابد وبخاطرهمین امیدواری فکر می کرد که نوشتن 
وصیتنامه شوم است. نه اینکه اصلا" نمیخواست وصیت‌نامه بنویسد ولی 
هی امروز وفردا می کرد. 

آنگاه «سدان» رو به‌رادی کرد و بطور حصوصی وصمیمانه گفت: 

- هیچ برایتان پیش نیامده که از گفتن حرفی یا انجام عملی که 
برای شما خوش آیند نیست فرار کنید وطفره بروید ؟ 

رنگک «رادی» سرخ شد و من‌من کنان گفت: 

-آه بله ! ... من... بله البته . می‌فهمم چه میک و تید. 

آقای «سدان» گفت : 

- خانم ولمان در نظر داشتند که وصیتنامه بنویسند ولی همیشه 
«فردا» از«امروز» بهتربود وهمیشه میگفت «وقت بسیاراست ». 

الینور آهسته گفت : 

- پس بهمین‌جهت دیشب آنقدر بیتای می کرد و اصرار داشت که 

افای «سدان» کفت: 

- بطوریفن همینطور است. 

«رادی» با لحنی مردد و یج گفت: 

پس حالا جه میشود ؟ 

و کیل سرفه‌ای کرد و پرسید : 

- مقصودتان ماترك خانم ولمان است؟ چون او بدون وصتنامه 
فوت کرده است دارائیش بو ارث قانونی وی منتقل خواهد شد که در 
این‌مورد دوشیزه «الینور کار لیسل» میباشد. 

«الینور» آهسته گفت : 

- بنایر این همه ماترك بمن خو اهد رسید.؟ 

- قسمتی از آنرا هم‌دولت خواهدبرد. ثروت خانم و لمان‌بصورت 


۵۸ ا يوکن 

وجه نقد و کاملا در انحتیار حو دش بود بنابراین تمام آن‌مستقیماً بشمامیر سد 
منتها مالیات بر ارث خبلی سنگین است . معذلك بعد ازوضع مالیات 
هم ثروت قابل‌ملاحظه‌ای بشما منتقل خو اهد شد. 

«الینور» گفت : 

- پس سهم «ر ادريك» جه میشود؟ 

- آقای «سدان» با آهنگک معذرت خو اهی گفت ۱ 

آخر آقای ولمان» بر ادرزادةٌ شوهر خانم ولمان هستند و بستکگی 
مستقیم با ایشان ندارند. 

«رادی» درابنجاگفت : 

_کاملا صحیح است. 

«الینور» بدون اینکه به‌رادی نگاه کند آهسته گفت : 

_چون ما با هم عروسی میکنیم» اهمیت‌ندارد که ارث بکداميك 
از ما بر سد. 


«رادی» جیزی نگفت وابندفعه آقای «سدان» بود که فوری گفت: 
کاملا" صحیح است. 
O‏ 

آقای («رسدان» رفته بود. 

«الینور» و«رادی» تنها بودند.«البنور» رو به‌رادی‌کرد وبا لحنی 
ملتمسانه پرسید : 

- ابداً مهم نیست که پول عمه به کی برسد. اينطو ر نیست‌رادی؟ 

صورت رادی منقبض شد و گفت : 

- ارث عمه مال تو است و حقاً بتو میرسد ... برای حاطر حدا 
الینور فکر نکن که من از این موضوع ناراحت هستم . من اصلا" این 
ارث لعنتی را نمیخو آهم. 

«الینور» با صدائ ی که کمی میلرزیدگفت : 


آگاتاکرسٹی ۵۹ 

- ما با هم موافقت کردیم که پول عمه بهر کدام ازما برسد بآن 
اهمیت ندهیم» برای‌اینکه... بر ای‌اینکه مامیخواهیم باهم عروسی کنیم. 

«رادی» جواب نداد ورالیتور» با اصر ار ادامه داد : 

- بادت نیست رادی که آنروز درلندن چه گفتی؟ 

- بله یادم هست. 

رنگ «رادی» پریده و قیافه‌اش عبوس و درهم بود و در حطوط 
صورنش درد و رنج نقش بسته بود . او سررا بزیر افکنده و بکفشهایش 
نگاه می کرد . «الینور» با غرور سرراست کرد و گفت: 

- اگربخواهیم با هم عروسی کنیم هیچ اهمیت ندارد ولی ... 
۲یا میخو اهیم ؟ 

جه ميخو اهیم 

-آیا با هم عروسی می کنیم ؟ 

مثل اینکه اینطور قرار بود. 

لحن کلام «ر ادی» تند وی‌تقاوت بود و پس از لحظه‌ای ادامه‌داد: 

البته اگر تو فکر دیگری داشته باشی الینور... 

«الینور» فریاد زد : 

- رادی » چرا نمیتو انی راستش را بگو ئی؟ 

«رادی» يکه حورد و با صدائی که بزحمت شنیده میشد مانند 
اشخاص گیج گفت 

- نمی‌دانم چه برسر من آمده ؟ 

«الینور» با صدائی خفه گفت : 

- ولی من می‌دانم. 

«رادی» فوری گفت : 

- شاید حقیقت‌اینست که من دوست ندارم باپوللزنم‌زندگی کنم. 

«الینور» درحالی که رنگش پریده بودگفت: 


؟ 


اما سرو غمکین 

- نه » موضوع چیز دیگری‌است . 

لحظه‌ای مکت کرد و آنگاه گفت : 

جم:ظلیت اصلی «ماری ژرار» است. ابنطور نیست؟ 

«رادی» با بیچار گی زمزمه کرد : 

- اینطورفکرمیکنم › اما توچطورفهمیدی ؟ 

«الینور» تبسمی کرد که بتشنج بیشتر شبیه بود گفت : 

-کارمشکلی نبود» هر دفعه که تو بماری نگاه می کردی تمام 
احساسات تو درصورتت نوشته میشد. 

نا گهان آرامش ومتانت «ر ادی» آزبین رفت وبا اله‌گکفت: 

-آه الینور نمیدانم مرا چه میشود . . . فکر میکنم دارم دیو انه 
میشوم ... او لین باری که اورا دیدم ۰ آنروز درجنگل... کافی بود که يك 
نظرصورتش را ببینم ... همه چیز زیر ورو شد » تو نمیتوانی بفهمی 
که چه احساس میکنم. 

- چرا میتوانم بفهمم .. ادامه بده ... 

«رادی» با بیچار گی گفت : 

- من نمیخو استم عاشق بشوم. با تو کاملا""خوشبخت بودم . چه 
آدم پستی هستم الینور که این حرفها را بتو میزنم. 

نه. نه» بگو» خواهش می کنم. 

«رادی» با لحنی اندوهناك کفت : 

- توچقدرخوی ! درد دل کردن با تو بمن آرامش میدهد . باور 
کن که من ترا حیلی دوست دارم الینور. عشق « ماری » افسون کننده 
است ‏ مفهوم زندگی را ازبن برده » همه‌چیز را زیر وزبر کرده »شادی 
مرا از من گرفته » همه احساسات شایسته و معقول مرا از من گرفته. 

«الینور» با ملایمت گفت : 

عشق با عقل جور نیست. 


آ گاتاکریستی ۶۱ 

راست است . 

الینور با صدائی لرزان پرسید : 

- به ماری چیزی گفته‌ای ؟ 

- امروزصبح ... مانند دیوانه‌ها ... 

- خوب ؟ 

- البته ماری از ابنحرف وحشت کرد و دهان مرا بست . بخاطر 
عمه لورا وبخاطر تو... 

«الینور»انگشتر بر لیانی‌را که درانگشت‌داشت بیرون آوردو گفت: 

- بهتر است که اینرا پس بگیری رادی . 

«رادی» آنر ا کرفت وبدون اینکه بالینور نگاه کندگفت : 

- الینور. نمیدانی چقدر احساس پستی میکنم . 

«الینور» با صدائی آرام ت 

فکر میکتی ماری با تو عروسی میکند ؟ 

رادی سری بانکار تکان داد و کفت : 

- هیچ نمیدانم ... درهرحال نه باین زودی » تصور نمیکنم که 
فعلا" بمن علاقه‌ای داشته باشد ولی شاید بعدها کم کم تغییر کند . 

حرف درستی است . بابد مدتی بگذرد . اورا کمتر ببینی‌و بعد 
زندگی را از نو شرو ع کنید . 

-آه الینور» تو فرشته هستی . تو بهترین دوست منی. 

نا گهان دست «الینور» راکّرفت وبوسید و گفت : 

- باور کن الینورمثل همیشّه دوستت دارم . بعضی اوقات«ماری» 
مانند خواب وخیالی محو میشود وفکر میکنم که بیدارمیشوم و اصلا او 
وجود ندارد . 

الینور کفت : 

- اگر ماری نبود ... 


۶۲ سرو غمگین ‏ 

«ر ادی» با حرارت گفت : 

-گاهی آرزو میکنم که کاش ماری نبود » آنوقت من و توبیکدیگر 
تعلق داشتیم الینور. اینطور نہ تست ؟ 

... بله ما بهم تعلق‎ > o 


و با حود اندیشید : «اگر ماری نبود ...» 


اد e‏ برد 

«ماپکینز» با میجان گەت : 

- تشییع جنازه مجللی بود ! 

«او بریان» جواب داد : 

واقعاً عالی بود. هیچوقت آنقدر گل » آنهم باین زیبائی دیده 
بودی ؟ تاجهای باس سفید و رز زرد واقعاً زیبا بود . 

«ماپکینز» آهی کشید و يك كيك برداشت ومشغول خوردن شد . 
آنها در کافة پر ندهٌ آیی نشسته بودند . 

«ماپکینز» ادامه داد : 

_دوشیزه کار لیسل‌خانم نظر بلندیاست. هدیة بسیارزیبائی‌بمن‌داد. 

«او بربان» گفت : 

- بله بسیار سخی است » چقدر من از آدم حسیس بدم میا ید. 

- ارث هنگفتی باو رسیده . 

- «او بربان» گفت : 

- من در تعجبم که آیا ... نگاه سکوت کرد و«هاپکینز» با لحنی 
تشویق آمیز پرسید : 

حوب ... ؟ 

_ خیلی عجیب است که خانم «و لمان» وصیتنامه ننوشته بود ! 

- وصیتنامه ننوشتن گناه دارد . بنظر من باید قانونی وضع شود 
که مردم بحکم اجبار وصیت‌نامه بنویسند.وقتیکه وصیتنامه نباشدهميشه 


آگاتاکریستی r‏ 
رنجش و سوء تفاهم پیش میاید . 

ام وتو رد چگ وش رز 
تقسیم می کرد ؟ 

«ماپکینز» کفت : 

- من ازاین موضو ع خاطر جمع هستم . 

- چه موضوعی ؟ 

که حتماً مبلغی برای ماری » ماری ژرار منظور میکرد . 

- صد درصد صحیح است . راستی راجع با نشب برایت نگفتم 
که چگو نه پیرزن بیچاره ناراحت بود ود کتر کوشش میکرد اورا آرام 
کند وخانم «الینور»دست عمه راگرفته بود وقسم میخورد که فردا عقب 
وکیل بفرستد ومطابق میل عمه رفتار کند و بیماربیچاره هی تکر ارمیکرد 
ماری! ماری! وخانم الینور پرسید:«مقصودتان ماری‌ژر ار است‌عمه‌جان"؟» 
و قسم خورد که با ماری آ نطور که عمه نظردارد رفتار کند . 

- راستی ؟ 

- بله عیناً وقبول کن «هاپکینز» که اگرخانم «ولمان» آنشب نمرده 
بود و وصیتنامه نوشته شده بود » شاید تمام دارائیش را بماری ژرار 
مصالحه می کرد . 

نه جانم . تا این حد گمان نمی کنم . بعلاوه چراغی که بخانه 
رواست بمسجد حرام است. آدم که منسوب خود را نمیگذارد غریبه‌ها 
را بگیرد . 

«او بربان» گفت : 

-آخر جانم منسویی داریم ومنمویی ! 

دنت آرزن رف ا 

من از غیبت کردن خوشم نميأید و اسم مرده را هم نبساید 
لکه‌دار کرد . 


۴ ۱ . ده گم 

راست میگوئی . هرچه آدم کمتر حرف بزند بهتراست . 

«او بریان» ناگهان گفت : 

- راستی آن لول مرفن را پیداکردی ؟ 

«هاپکینز» ابرو درهم کشید وگفت : 

- نه » نمی‌دانم چطور شد و کجا افتاد » تنها چیزی که بنظرم 
میرسد اینست که کیف را بالای سر بخاری گذاشته‌ام گاهی این کار را 
می کنم- که در گنجه را قفل کنم و لو له غلطیده و بسبد کاغذهای باطله‌افتاده. 
اتفاقاً سبد پر آشغال‌بود وهمان‌موقع که ازمنزل خارج میشدم آنر ابظرف 
آشغالی بزرگ ربختند و گرنه دیگر چطورممکن است شده باشد؟ 

- درست است.چون ازقر اری که‌میکوئی کیف را جائی نگذاشته‌ای 
مکّر در سرسرای «هانتر بوری» در ابنصورت حدس تو باید درست‌باشد 
و به سبد آشغالی افتاده باشد . 

- معلوم است . 

آنگاه «هاپکینز» يك كيك دیگر برداشت و گفت : 

- مکر اینکه ... 

«او بریان» فوری سری بتأیید تکان داد وپس ازلحظه‌ای گفت: 

اگر من بجای تو بودم بیخود خودم را ناراحت نمی کردم. 

- من ناراحت نیستم ۲ 

ددع 

« الینور» درحالی که سراپا سیاه پوشیده بود پشت میز تحریر 
بزر گی که متعلق بمرحوم خانم «ولمان » بود در کتابخانه نشسته بود . 
انواع و اقسام نوشته‌ها و کاغذها روی میز پراکنده بود « الینور» با 
مستخدمین و خا نم بیشاب صحبت کرده‌بود وحالا نوبت «ماری‌ژرار»بود. 

«ماری» در درگاه اطاق مکنی کرد و پرسید : 

- خانم الینور» مرا احضار کرده بووید ؟ 


فا گتشه ۶۵ 


«الینور» سرش را بلند کرد و گفت : 

- آه بله ماری » خواهش می کنم بیا اینجا بنشین . 

«ماری» نزديك شد وروی صندلی که « الینور» بدان اشاره کرده 
بود نشست > صندلی کمی رو به‌پنجره گذاشته شده بود . روشنائی روی 
صورت «ماری» افتاده بود وصافی وشفافی خیره کنندۀ پوست و موهای 
طلائی دخترجوان بخویی دیده ميشد . 

«الینور» با قیافه‌ای آرام «ماری» را بر انداز کرد وبا خود اندیشید 
«مگر ممکن است آدم ازیکنفر آنقدر بیزار ومتنفر باشد و احساساتش را 
نشان ندهد؟ »آنگاه با لحنی رسمی وبلندگفت : 

«ماری» آیامیدانی که‌عمه بتوعلاقهداشت‌و برای آ تبه‌ات‌نگر ان‌بوو؟ 

«ماری» با صدائی ملایم و زنگدار گفت : 

- خانم «ولمان» هميشه بمن لطف داشتند . 

«الینور» با لحنی سرد ادامه داد : 

-من می‌دانم که اگر عمه وصیت کرده بود ۰ چند نفررا فراموش 
نمی کرد ولی از آنجا که بدون وصیتنامه فوت شد » وظيفۀ من است که 
مطابق‌میل و خو است اورفتار کنم. در این‌باره من با آقای «سدان»مشورت 
کرده‌اموصورتی تنظیم‌شده ومبلغی برای حدمه نسبت بسالهای خدمتشان 
منطو رشده است . 

دراینجا مکثی کرد و گفت : 

- البته تورا جزو خدمتگذاران محسوب نمی‌داریم ً 

«الینور»امیدو ار بود که حرفهایش نیشدارباشد ولی قیافة مصاحب 
وی همچنان معصوم بود و تغییری در آد پیدا نشد . 

«ماری» با ادب بحرفهای«الینور» گوش‌می‌داد ووی جنن‌ادامه‌داد: 

- با اینکه عمه نمی‌توانست حرف بزند معذلك بهر نحوی بود 
منظورخود را بمن فهمانید . وی بطوره‌سلم میل داشت که يك مقرری 


7 سرو غمگین 
برای تو معن شود که آتیه‌ات تأمن‌گردد . 

- خیلی متشکرم . 

- همینکه گو اهی انحصار ورائت صادر بشود » دوهز ارلیره باسم 
تو حواله میدهم وتو مختاری که هر کار بخوامی باآن بکنی . 

رنگ «ماری» سرخ شد و گفت : 

- دوهزار ليره ؟آه خانم الینور» نمیدانم چه بگویم وچگونه از 
الطاف شما تشکر كنم ؟ 

الینور با لحنی سرد گفت : 

- این ربطی بالطاف من ندارد ودرهرصورت دیگر حرفیر اجع 
بان نز نیم . 

«ماری» دو باره سر خ شد و گفت : 

- شما نمی‌دانید که جقدر این پول در زندگی من مؤثراست . 

- دراینتصورت خوشحالم . 

آنگاه مکثی کرد وبدون اينکه بماری نگاه کند نظرش را بطرف 
پنجره انداخت و گفت : 

- هیچ برنامه یا نقشه‌ای داری ؟ 

«ماری» فوری کفت : 

- آه بله . می‌خواهم حرفه‌ای داشته باشم و پرستار « هاپکینز» 
پيشنهاد کر ده که تعلیم ماساژ بگیرم . 

کار عاقلانه‌ای بنظر میا ید » با آقای « سدان » ترتیبی میدهم که 
مبلغی بعنوان مساعده هرچه زودتر» شاید فوری بتو بدهند . 

- خانم الینورشما خبلی‌خیلی لطف دارید . 

-میل‌عمه لور ا براین‌بود. آنگاه جند لحظه سکوت کر دو بعد گفت: 

- دیگر کاری ا تو ندارم . 

لحن مرخحص کردن « ماری » ایندفعه طبع حساس « ماری » را 


۶۷ ۰  ۍتسیرکاتاگآ‎ 

جربحه‌دار کرد . ازجا بلند شد و آهسته گفت : 

- خحیلی متشکرم خانم الینور. و ازاطاق بیرون رفت. 

«الینور» تا مدتی بیحر کت نشسته وبجلو خیره شده بود قبافه‌اش 
کاملا خو نسرد وی‌اعتنا بود ونمیشد پی باحساسانش برد . 

6 

«الینور» بسراغ «رادی» رفت و اورا درسالن یافت که ایستاده و 
از بنجره به بیرون خحیره شده‌است. صدای پای «الینور» را که‌شنیدبتندی 
بطرف وی بر گشت و البنور گفت : 

_کاررا تمام کردم . پانصد لیره برای خانم بیشاپ » یکصد لیره 
برای آشیز» برای «میلی» و«البو» هر کدام پنجاه ليره و بقیه هر کدام پنج 
لیره. پیست‌وپنج ليره برای «استفان» سر باغبان» نمیدانم راجع به«ژرار» 
پیر چکار کنم ؟ بنظرم باید يك مستمری برایش تعیین‌کنيم . در اینجا 
«الینور» مکثی کرد و آنگاه با عجله گفت : 

- دوهزارلیره برای«ماری ژرار» گذاشتم . فکر میکنی عمه«لور» 
راضی باشد ؟ بنظر خودم این مبلغ عادلانه است . 

«رادی» بدون ابنکه به «الینور» نگاه کند گفت : 

_کاملا" عادلانه است ۰ قضاوت تو همیشه عالی‌است الینور. 

«رادی» مجدداً بطرف بنجره بر کشت ورالینور» يك لحظه نفس 
درسینه حبس کرد و آنگاه با عجله شرو ع کرد بحرف زدن و گفت : 

- يك‌کار دبگر باقی مانده › میخو اهم ... یعنی .. حق اینستکه ‏ 
مقصو دم اینستکه سهمی مناسب وحسایی باید بر ای تو تعیین کنم رادی . 

«ر ادی» بسرعت جرخی زد . همینکه «الینور» خشم و غضب را 
درچشمهای وی دید با عجله گفت : 

-گوش کن رادی » این فقط يك پیشنهاد عادلانه است . هنکامی 
که عموی تو دار ائیش را برای زنش بجاگذاشت چنین بنظر می‌رسید 


7 شتشتگییبی. . ح. ‏ 
که بالاخره این پول بتو برسد وعمه «لورا» هم بطور حتم همین‌کار را 
می‌کرد . بارها از حرفهای اوهمینطور استنباط میشد واگر بنا هست که 
من و ارث عمه باشم سهم عمو«هانری» هم مال تو است وچون عمه قبل 
از فوتش وصیتنامه ننوشت دلیل براین نیست که من ترا ازحق خودت 
محروم کنم . تو آدم عاقلی هستی و میفهمی من چه می‌گویم . 

صورت «رادربك» بشدت سفید شد و گفت : 

- خدایا! الینورتصورمیکن ی که من این پول را ازتو قبول‌میکنم؟ 
یال میکنی آنقدر پست هستم ؟ 

- من نمیخواهم پولی بتو بدهم این مال تو است . 

«رادی» فریاد زد : 

- من پول ترا نمیخو اهم . 

- پول مال من نیست . 

-آنچه مهم است اینستکه مطابق قانون این پول مال تو است . 
من یکشاهی ازاین پول را ازتو قبول نمیکنم وهیچ میل ندارم که نسبت 
بمن مانند يك شاهزاده‌حانم نیکو کاررفتار کنی ! 

«الینور» فریاد زد : 

-رادی !.. 

«رادی» حر کتی کرد و گفت : 

- آه عزیزم . مرا ببخش ! من نمیفهمم چه میگویم . حواسم 
سرجایش نیست . گیج شده‌ام ۰.. 

«الینور» با ملایمت گفت : 

_ طفلك رادی ! .. 

«رادی» مجدداً بطرف پنجره بر کشت و شرو ع کرد با منگو له 
پرده بازی کردن و آنگاه با لحنی ملایم پرسید : 

- خبر داری که «ماری‌ژرار» چه میخواهد بکند ؟ 


آگاتا کریستی ۶۹ 
- میگفت که میخواهد تعلیم ماساژ بگیرد . 


که اینطور! 
چند لحظه سکوت برقر ارشد ,نگاه « الینور » گردن کشید و با 
لحنی آمر انه گفت : 


- رادی » درست بحرفهای من گوش بده . 

«رادی» بطرف وی بر کشت و باتعجب گفت : 

- البته الینور. 

- میخواهم که به نصیحت وپیشنهاد من گوش کنی . 

- پیشنهاد و تصیحت تو جیست ؟ 

«الینور» با لحنی آرام گفت : 

- تو قیدو بندی‌نداری وهروقت بخو آمی‌میتوانی مرحصی‌بگیری 
اینطور نیست ؟ 

- اه بله ! 

- بنابراین » برای سه ماه تنها بخار ج ازانگلستان مسافرت کن » 
دوستان تازه پیدا کن . شهرهای تازه ببن . بگذارصریح صحبت کنیم : 
توالاان فکر میکنی که عاشق «ماری ژر ار» هستی؛ شاید هم و اقعآعاشقش 
هستی ولی‌الا ن حودت خوب میدانی وقت آن نیست که تو بطرف او 
بروی . نامزدی ما هم که قطعاً بهم خورده . بنابر این مانند يك‌مرد آزاد 
مسافرت کن وپس از مدتی تصمیم بگیر. درآن موقع تو میفهمی که آیا 
واقعاً عاشق «ماریژر ار» هستی یا اينکه یك شیفتگی موقتی بوده و اگر 
ازعشق خود حاطر جمع بودی بر گرد ونزد اوبرو واحساسات حودت‌را 
باو بگو» شایدآنوقت بحرفت گوش کند . 

«ر ادی»بطرف «الینور» رفت ودست ودرا دردست گرفت‌و گفت: 

- الینور؛ تو جه موجود حارق‌العاده‌ای هستی . جقدر ی‌غرضی 
وحضورذهن داری ! يك‌ذره پستی و دنائت در تو وجود ارد من‌عيناً 


۷۰ سرو غمگین 
طر بقه‌ای‌ر | که پيشنهاد میکنی‌انتخاب‌میکنم . از اینجامیروم » ازهمه کس 
جدا میشوم تا وقتیکه معلوم شود واقعاً من بیمار عشقم یا اینکه احمقی 
هستم پر ازتخیلات واهی . آه الینور» تو نمی‌دانی که چقدرمن بتو عللاقه 
دارم. حالامیفهمم که تو از سر من زیاد بوده‌ای . حدا ترا با اين همه 
خویی ومهربانیت حفظ کند . 
۱ آنگاه بوسه‌ای از گو نة «الینور» ربود وازاطاق بیرون رفت . 

چه حوب شد که « رادی » بعقب سر نگاه نکرد و قبافه و نگاه 

«الینور» را ندید ! 
XX‏ 26 

چند روز بعد ماری قضيةً دوهزار لیرد و نقشه‌مائی را که کشیده‌بود 
بر ای «هاپکینر» تعریف کرد . پرستار باو تبريك گفت و اظهار داشت: 

- این واقعاً شانس بزرگی است که بتو رو کرده ماری » درست 
است که خانم «و لمان» بتو علاقه داشت ولی جیزیکه روی کاغذ نامده 
باشد ممکن‌است بکلی فراموش بشود . چه بسا که وارث یکشاهی هم 
بتو نمی‌داد . 

- خانم «الینور» گفت که خانم «و لمان» شبی که فوت کرده‌بابشان 
گفته که يك چیزی برایم منظور کند . 

- درست است » ولی ممکن بود که بعداً بطور عمد فراموش 
بشود .۵7 » تو نمی‌دانی که وراث چه جور آدم‌هائی هستند . مرا که 
می‌بینی تجر به‌دارم عزیزم » بارها اتفاق‌افتاده بیماران محتضرموضوعی 
را ببسر عزیز یا دعتر عزیزشان و اگذار می کنند و خاطر جمعند که روی 
قضیة مورد نظر اقدام میشود ولی نه‌دهم ازپسرها ودخترهای عزیز دلیلی 
بر ای‌اینکه قضیه اجرا نشود پیدا می کنند. بشر بشر است‌و کسی‌نمیخو اهد 
ازپو لش جدا بشود مگر اينکه بحکم قانون مجبور باشد . بله ماری ۰ 
تو خیلی شانس آوردی . خانم کارلیسل خانم درست وباوجدانی است. 


آگاتا کریستی ۷۱ 
ماری آهسته گفت : 
- با وجود این احساس میکنم که ازمن خحوشش نمیا ید . 
- ماری » آنقدر خودت را معصوم جلوه نده » آقای « رادريك » 
مدتی است چشمش عقب تو است . بنابراین واضح‌است که چرا خانم 
«الینور» ترا دوست ندارد . 
رن «ماری» ارغوانی شد ورها پکینز» ادامه داد : 
- ازهمان دققةً اول که آقای «رادريك» ترا دید دلش رفت › تو 
چطور دخترم ؟ علاقه‌ای نسبت باو داری .؟ 
ماری با تردید گفت : 
- نمیدانم . . . گمان نمی کنم . . . البته آقای «ولمان» جوانی 
دوست‌داشتنی است ... 
- من که ازاینجور آدم‌ها خوشم نمیاید . مشکل‌پسند » عصبانی» 
ايراد گیر... دعترم » خیلی در تصمیم عجله نکن . با این زیبائی که تو 
داری می‌توانی سر صبر یکی‌را انتخاب کنی. «اوبریان» پریروزمیگفت 
که «ماری» باید ستارة سینما بشود . می‌گویند که شر کتهای فیلمبرداری 
موبورها را بهتر می‌پسندند . 
«ماری» متفکرانه ابرو درهم کشید و پرسید : 
- بنظر تو » با پدرم چه معامله بکنم ؟ او می‌گوید که باید مبلغی 
ازاین پول را باو بدهم . 
- ابداً از اینکارها نکن . خانم ولمان راضی نیست که تو این‌پول 
را باو بدمی . من فکر میکنم اگر بخاطر تو نبود سالها پیش اورا از 
«هانتر بوری» بیرون کرده بودند . آدم باین تنبلی من درعمرم‌ندیده‌ام! 
«ماری» نا گهان گفت : 
- من نمیفهمم با اینهمه تمول چرا خانم « وله‌ان » وصیت‌نامه 
ننوشته بود ؟ 


۷ سرو غمکین 
«هایکینز» سری تکان داد و گفت : 
- مردم اینطوری هستند . برای نوشتن وصیتنامه » هی امروز و 
سک 

- بنظرم طفره رفتن ازاینکار بسیار احمقانه است . 

«ها پکینز» پوزخندی زد و پرسید : 

ار تو یت مات را شای ؟ 

«ماری» با تعجب بیرستار خیره شد و گفت : 

-۵1 نه ! 

- درصورتیکه بیش از بیست ویکسال داری . 

- اما آخر... من که چیزی ندارم برای کسی بگذارم ... گرچه 
ا 

- البته عزیزم » دوهزار ليره يك سرمایۂ حسایی است . 

اه 

- دیدی ؟ تو هم مثل دیگران ... بالاخحره چون تو جوان و زیبا 
هستی دلیل براين نیست که اتوبوس ترا زیر نگیرد . 

«ماری» خندید و گفت : 

- من اصلا" بلد نیستم که چطور وصیت‌نامه بنویسم . 

- اینکه‌کاری ندارد . فرم وصیت‌نامه را از ادارهةٌ پست‌و تلگر اف 
بگیر و... بیا الا ن باهم برویم بگیریم . 

آ نگاه دو نفری رفتند و فرم را خریدند ودر اطاق « هاپکینر» آنر ا 
روی میز پهن کردند و راجع باینکه چطور سرمایةٌ ماری را تقسیم کنند 
بحث کردند . 
«ماپکینز» مانند بچه‌ها ازاين جریان کیف میکرد «ماری» گفت: 


اگر وصیت نکنم پولم بکی میرسد ؟ 


آ گاتا کر یستی ۷۳ 


«هاپکینز» با کمی تردیدگفت : 

- بنظرم بپدرت . 

نه » نمیخواهم باو بدهم دلم میخو اهد پولم را بخاله‌ام که در 
زلاند جدید است صلح کنم ۱ 

«هاپکینز» با حوشروئی خندبد و گفت : 

فایده‌ای هم نداردکه پولت را بپدرت مصالحه کنی . جه 
برای مدت زیادی عمر نمیکند . 

«ماری» بدون اينکه جو ای بابنحرف بدهد گفت : 

-آدرس خاله‌ام را بخاطر ندارم » سالها است که ازاو بیخبرم . 

-آدرس مهم نیست » اسم اول اورا می‌دانی ؟ 

- ماری » «ماری رابلی» 

- بنابر این بنویس که هرچه داری برای « ماری رایلی » خو اهر 
«الیزا ژرار» سا کن مانتر بوری در «می‌دن فورد» می‌گذاری 

ماری روی ورفه‌عم شد وشروع بنوشتن کرد. همینکه با حرورقه 
رسید سایه‌ای روی کاغذ پدیدارشد . «ماری» سرش را بلند کرد « الینور 
کار لیسل»بیرون‌پنجره ایستاده و بداخل اطاق‌نگاه می کرد.«الینور» پرسید: 

- چکارمی کید خیلی مشغول بنظر ا بد 

«ها پکینز» خندید و کفت : 

- ماری دارد وصیتنامه‌اش را می‌نو بسد . 

- وصیتنامه می‌نویسد ؟ 

آنگاه بطور عجیبی شرو ع کرد بخندیدن » خنده‌ای عصبی و 
TT‏ .. وپس ازچند لحظه » همچنان که می‌حندید گفت: 

که تؤ وصیت‌نامه می‌نوبسی ماری » مضحك است ! خیلی 
مضحك است ! 

آنگاه درحالی که هنوزمی‌خندید از جلو پنجره‌گذشت وبراه‌خود 


۴ او نگ 
ادامه داد. ۱ 

هاپکینز گفت : 

عجیب است ! چرا اینطور میخندید ؟ 

KH جع‎ 

«الینور» چند قدمی پیش نرفته بود که يك‌نفر از پشت‌سر دستی 
روی بازویش کذاشت «الینور» ایستاد و بطرف صاحب دست بر کشت 
دکتر لورد در حالی که خطی وسط ابروهایش افتاده بود در چشمهای 
«الینور» نگاه کرد و پرسید : 

- برای چه اینطور میخندیدید ؟ 

۳ 

جو اب احمقانه‌ابست ! 

رنگ الینور سرخ شد و گفت : 

گمان میکنم اعصابم ناراحت است . از پنجرة اطاق پرستار 
بهداشت بداخل نگاه کردم و دیدم که «ماری ژرار» وصیت‌نامه میتو یسد 
وخنده‌ام گرفت . نمی‌دانم چرا ! 

د کتر «لورد» بتندی گفت : 

واقعاً نمی‌دانید چرا؟ 

بشما که گفتم اعصابم ناراحت است .کار زشتی کردم . 

- برایتان يك داروی تقویت مینویسم . 

«الینور» با لحنی زننده گفت : 

- بسیار مفید است . 

دکتر لورد با خوشروئی خندید و گفت : 

- می‌دانم که ی‌فایده‌است ولی‌وقت ی که‌مردم نمی گویندچه کسالتی 
دارند جز داروی تقویت چه ميتو ان تجویز کرد ؟ 
من کسالتی ندارم / 


آ گاتا کر یستی ۷۵ 

- بنظرم شما کسالتهای متعددی دارید . 

ارا اقات ۵ تخت اد رارق یواست : 

- تصدیق میکنم» ولی منظورمن این نبود.. تاکی اینجا میمانید؟ 

- فردا میروم . 

- شما نمیخواهید در «هانتربوری » زند گی کنید ؟ 

- بهیچ‌وجه ... اگر مشتری خحوبی پیدا بشود هرچه زودتر آنرا 
میفروشم . 
دکتر«لورد» با لحنی سرد گفت : 

که ۳ 

- فعا من باید بروم . 

آنگاه دستش را بطرف دکتر دراز کرد . دکتر آنراگرفت و در 
دست خود نگاهداشت و ملتمسانه پرسید : 

- خواهش می کنم بمن بگوئید به چه فکر می کردید که اینطور 
حندیدید ؟ 

الینور دستش را فوری ازدست د کتر بیرون کشید و گفت : 

-به چه میخواستید فکر کنم ؟ 

دکتر با قیافه‌ای درهم و ر نجیده‌عاطر گفت : 

- دلم خیلی ميخو است که بدانم ... 

«الینور» با بیحوصلگی گفت : 

- بنظرم کار مسخره‌ای آمد » همین ! 

- برای اینکه «ماری ژرار» وصیت‌نامه می‌نوشت ؟ جرا ؟ بنظر 
من هر فرد عاقلی بایستی وصیت‌نامه بنویسد . 

الینور گفت : 

-خیلی خحوب. می‌دانم که همه بايد وصیت‌نامه بنویسند» مقصودم 
و 
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- مثلاحانم ولمان بایستی وصیتنامه نوشته باشد . 

رنک «الینور» قرمز شد و گفت : 

- واقعاً همینطور است . 

ناگهان د کتر «لورد» گفت : 

- خودتان جطور» وصیتنامه نوشته‌اید ؟ 

هی 3 

- بله . الا ن‌خودتان می گفتید که همه بايد وصیتنامه بنویسند. 

«الینور» چند لحظه بد کتر لورد خیره شد و آنگاه حندید و گفت: 

- خیلی عجیب است | فکرش را نکرده بودم » منهم مانند عمه 
لورا هستم » می‌دانی » دکترالاآن می‌روم و با قای سدان می‌نویسم که 
وصیتنامه‌ای برایم تنظیم کند . 

- بسیار کار عاقلانه‌ای است . 

4 ¥ 3# 

« الینور» در کتابخانه پشت میز تحریر نشسته و نامه‌ایرا که تمام 
کرده بود مرور میکرد . 

«جناب آقای سدان. خو اهشمندم وصیتنامه‌ای برای من تنظیم کنید 
وبرای امضاء بفرستید . وصیتنامة من بسیار ساده خواهد بود . من تمام 
دار ائیم‌را با قای‌ر ادر يكو لمان مصالحه‌میکنم»صمیمی شما الینو ر کار لیسل» 

« الینور» نظری بساعت انداخحت . پست را تا چند دقیفة دیگر 
می فر ستاد ند . کشو میز را باز کرد و آنگاه بخاطر آورد که آخحرین تمبر 
راآنروز صبح مصرف کرده است ؛ اما در اطاق خواب بایستی تعدادی 
تمبر باشد . « الینور» به طبقة بالا رفت » تمبر برداشت و هنگامی که 
به کتابخانه مراجعت کرد » «رادی» را دید که کنار پنجره ایستاده است. 
او همینکه «الینور» را دید گفت : 

- خحوب» ما فردا اینجا را ترك می کنیم هان ؟ «هانتر بوری‌عزیز» 


آگاتا کریستی YY‏ 

دراینجا روزهای حوشی راگذرانیده‌ایم . 

- ازاینکه هانتربوری را بفروشیم ناراحت می‌شوی ؟ 

- آه نه » نه بسیار کار عاقلانه‌ابست . 

جند لحظه سکوت برقر ار شد ۰نگاه « الینور» نامه را برداشت 
ودوباره مرور کرد » در پا کت گذاشت وسر آنرا بست و تمبرچسبانید. 

# ید ۶زا 

نامه «او بر یان» به «هایکینز» ‏ ۱۴ جولای ‏ «لابورو کودت» 

ها پکینزعزیز مدتی است که تصمیم‌داشته‌ام چند کلمه بتوبنویسم. 
خانه‌ای که فعلا" من در آن پرستاری میکنم حانه‌ایست بسیار زیبا با 
تابلوهای قیمتی ومشهور ولی راحتی(«مانتر بوری» را ندارد . 

مستخدمین اصلامئل مستخدمین خانم «ولمان » نیستند . شکایت 
نمیکنم ولی انتظار دارم که غذای مرا که در سینی بر ایم میفرستند لااقل 
گرم باشد . وسائل درست کردن چای دراینجا و جود ندارد و یمین دارم 
آ ی که چای درست میکنند درست نجوشیده با وجود این بیمار مردی 
است ساکت و آرام و آدم شریفی است . ذات‌الربةٌ دوطرفه داشته ولی 
خوشبختانه حطر رفع شده و دکتر می گو ید که حالش‌خوب است . 

موضو ع اصلی که میخواهم برایت بنویسم ترا متعجب خو اهد 
ساخت . در سالن پذیرائی عکسی است که در دولابچة خانم « ولمان » 
بود و امضاء کرده بود «لوئیس» ! ازدیدن آن حس کنجکاوی من بسختی 
تحريك شده بود و از سرپیشخدمت پرسیدم که عکس متعلق به‌چه کسی 
است وی جواب داد که عکس«عالیجناب لوئیس ریکر افت»بر ادرخانم 
«راتری» است که درجنگ کشته شد موضو ع متأثر کننده‌ای بود .آنگاه 
من خیلی سرسری پرسیدم که آیا عالیجناب ازدواح کرده‌اند یا نه ؟ 
و سرپیشخدمت جواب مثبت داد وضمناً کت که «خانم ربکر افت» پس 
از ازدو اج طولی نکشید که بیمار شد ودر یك بیمارستان روانی بستری 
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گردید. بنابر این تصورات ما راجع بخانم «و» غلط بوده . ازقرارمعلوم 
بیچاره‌ها با همه علاقه‌ای که بهم داشته‌اند - مقصودم آقای ریکرافت و 
خانم «و» است- نمیتو انسته‌اند عروسی کنند چونکه او زن‌داشته و زنش 
هم زنده ودر بیمارستان بوده » عيناً مانند داستان بك فیلم . درحالیکه 
حقیقت دارد. ابنطور نیست ؟ سرپیشخدمت مبگفت که آقای «ر بکر افت» 

درسال ۱٩۱۷‏ کشته شد . 


فکرش را بکن ۰ بعدازاین‌همه سال پیرزن بیچاره اورا فراموش 
نکرده بود و آنشب آنطور بعکسش نگاه می کرد ! بگذریم . 

فیلم تازه «میر نالوی» را دیده‌ای ؟ بنا بود آنرا به « می‌دن‌فورد» 
بیاورند. دراین‌حوالی اصلا سینما نیست . دريك قصبه‌ایکه سینما نباشد 
آدم نبا ید توقع داشته باشد که کلفت‌های خوب و کار کن پیدا بشود. 

فعلا" حداحافظ دوست عزیر . منتظر نامه‌ات هستم که همه اخبار 
را برایم بنویسی . صمیمی تو-« او لین او بر یان» 

He XH e 

نامه «هایکینز» به «او بریان» - ۱۴ جولای _ «روز کاتج» 

«او بریان عزیز.زندگی دراینجا مانند همیشه ی‌سروصدامیگذرد 
«هانتر بوری» خحالی شده » مستخدمن‌همه رفته‌اند اعلانی به‌در آن زده‌ا ند 
«برای فروش» پریروزخانم بیشاپ‌را دیدم. با خواهرش زند گی‌میکند. 
از اينکه «ها نتر بوری» را میفروشند خیلی تاراحت بود . او پیش خود 
چنن فکر کرده بودکه خسانم « الینور» و آقای «ولمان» با هم عروسی 
میکنند ودر «مانتر بوری» میمانند . خانم بیشاپ میگفت که نامزدی آنها 
بهم خورده ! بعد ازاينکه تو از اینجا رفتی خانم الینور هم بلندن رفت 
ولی قبل ازرفتن یکی دوبار که من او را دیدم حالت عجیبی داشت . 
علتش را نفهمیدم . ماری ژرار بلندن رفته که بمو سسةٌ تعلیم ماساژبرود. 
کار بسیار عاقلانه‌ایست . خانم الینور دوهزار ليره باو می‌دهد » بنظر 


کاک ۷۹ 
من خیلی سخاو تمندانه رفتار کرده است . 

راستی » یادت هست راجع به‌يك عکس ی که در دولابچۀ خانم 
«و لمان» دیده‌بودی بر ایم تعریف کردی که امضاء پائن آن «لو ئیس» بود 
وخحانمرو لمان»در آنمو قع‌شب آنر اخو استه‌بور ومدتی بان خیره شده‌بوو؟ 

چند روز پیش با خانم «اسلاتری» که یك وقتی مديرة خانة دکتر 
«رانسون» بوده صحبت میکردیم (دکتر رانسون قبل از دکتر لورد در 
اینجا طبابت میکرد) خانم «اسلاتری» تمام عمرش در این قصبه بوده و 
همه را میشناسد . من سر صحبت را باز کردم - راجع باسامی مردم 
صحبت کردیم ومن یو اش‌یواش اسم «لوئیس» را پیش کشیدم و گفتم که 
اسم نادری است . آنوقت خانم « اسلاتری » اسم « عالیجناب لوئیس 
ریکر افت» را برد و گفت که درجنکك شر کت کرده ودرسال ۱۹۱۷ کشته 
شده .آنگاه من با لحنی ی‌تفاوت پرسیدم این همان آقائی نیست که با 
خانم « لورا ولمان » دوست صمیمی بود ؟ خانم «اسلاتری» نگاه تندی 
بمن کرد و گفت « بله بسیار صمیمی » و بعضیها می گویند که پا از عالم 
دوستی هم فراتر گذاشته‌اند» ولی خانم «اسلاتری» خیلی حرف‌بزن‌نبود 
و آخرسر گفت که چرا دوست نباشند ؟ و من گفتم که چه مانعی داشت » 
بالاخره خانم «ولمان» در آنموقع بیوه بود و اسلاتری گفت که بله البته 
«خانم و لمان» بیوه بود . ومن متوجه شدم که باید کاسه‌ای ز بر نیم کاسه 
باشد لذا پرسیدم که دراین صورت نمی‌دانم چرا عروسی نکرده‌اند ؟ و 
وی جواب داد که چطورعروسی کنند درحالیکه عالیجناب «ریکرافت» 
زن داشت و زنش دربیمارستان روانی بستری بود ؟ فکرش را بکن » 
اینروزها با يك چشم‌بهم‌زدن مردم طلاق می گیر ند و در آنموقع حتی 
دیو انگی هم دلیل کافی برای طلاق نبود | 

ای راستی « تد بیکلند » را بخاطر داری ؟ همان جو ان قدبلند 
جهارشانه وخحوشکلی - که دلش در گرو «ماری ژرار» بود ؟ وی چندین 
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دفعه نزد من آمده که آدرس «ماری» را بگیرد ولی من باو ندادم > بنظر 
من ماری خیلی از سر « تد بیگلند » زياد است نمیدانم تو متوجه شدی 
که «ر. و» چطور دلش برای «ماری» رفته بود ؟ میتوانم شرط ببندم که 
علت بهم‌خوردن نامزدی او و خانم «کارلیسل» همین موضو ع بوده و 
يقن دارم که ضربت شدیدی بخانم «الینور» واردآمده . نمی‌دانم نحا نمی 
مثل او چه‌چیز در آقای «ولمان» می‌بیند . از منبع موثقی شنیدم که خانم 
«الینور» از بچگی دیوانه‌وار عاشق او بوده است . 

«ژرار» پیررحالش‌بد است ومثل اینکه چیزی بعمرش باقی‌نمانده 
ولی هتوز هم ی‌ادب و بددهن است . 

چندروز پیش با کمال گستاخی می گفت که «ماری» دختر او نیست 
ومن باو گفتم «حجالت بکش» چطورمیتوانی چنن نسبتی به‌زنت‌بدهی؟ 
و او مدتی بمن خیره شد و گفت : 

- خیلی زن احمقی هستی . 

فکرش را بکن » مرد کة ی‌تر بیت ! هفتۀ گذشته فیلم «حالاعوب» 
را دیدم . دلم برای زنهای چینی میسوزد خیلی باید فداکار باشند . 

صمیمی تو - «جی هاپکینز » 

«اوبر بان» کارت پستا لی باین مضمون از «هاپکینز» دریافت کرد : 

«چقدر مضحك است که‌هردوی‌ما دريك‌روز بهم نامه نوشته‌بودیم.» 

کارت پستال «او بر بان» به «ماپکینز» : «نامه‌ات امر و زصبحر سید. 
چه تصادفی 1 » 

نامه «ر ادر يك و لدان» به «الینورکاد لیسل» - ٩۵‏ جولای . 

«البنور عزیز : نامه‌ات را هما کنون دریافت کردم ِ راجع به 
هانتر بوری و فروش آن سؤال کرده بودی . ازاينکه با من مشورت کرده 
بودی »سپاسگزارم و لی من‌تأسفی ازبابت فروش آن ندارم. اگر نخواهی 
در آ نا زندگی کنی عاقلانه‌ترین کار همین است که آنرا بفروشی. البته 


آگاتاکریستی ۱ 


بر ای زندگی امروزی خانةٌ بزرگی است ؛ ممکن است برای فروش آن 
کمی باشکال بربخوری و باین‌زودی مشتری پیدا نشود و لی‌چون‌تعمیر ات 
کلی در آن شده وبرق ۰ آب »گاز وچای» کلفت ونو کر آن تأمن است 
شایدهم زودمشتری‌پیدا کند. درهرحال‌امیدو ارم که‌شانس بتوروی آورد. 

هو ای اینجا بسیار معتدل است وهرروز ساعتها دردریا هستم. عدة 
زیادی اینجا هستند ولی من با کسی آشنا نشده‌ام . يك‌وقتی بمن میگفتی 
که دير آشنا هستم . حالا می‌فهمم که کاملا" این حرف در باره من صدی 
میکند . رویهمرفته از مردم حوشم نمیاید . تو تنها فردی هستی که از 
نظر انسانی توقعات مرا ارضا میکنی . خیال دارم تسا چند روز دیگر 
بساحل «والماسیون» بروم. آدرس من توسط « توماس کول » میباشد . 
کاری داشته باشی که بتوانم انجام بدهم خواهش میکنم برایم بنویس . 

با سپاسگز اری و احترام - دای 

نامه آقای .سدان» و شرکاء بدوشیزه «الینورکار لیسل» - ۲۰ جولای 

سرکاردوشیزهکارلیسلبنظراینجانب‌مبلفی که برای «هانتر بوری» 
پيشنهاد شده قابل توجه است . دوازده هزار و پانصد ليره » پول خیلی 
خویی است . هانتربوری که خانهة بزرگی است وفروش آن بسیارمشکل 
است . منتها « تیمسار سامرویل» بشرطی حاضر بخرید میباشد که خانه 
را فوراً تخلیه کنید و از آنجا که اطلاع دارم تیمسار چند خحانة دیگر نیز 
بازدید کرده ؛ بهتر این است که بدون تأخیر قبول‌کنید . ضمناً تیمسار 
«سامرویل» حاضر شده که برای سه ماه خانه را مبله بتصرف در آورد تا 
زمانی که تشریفات قانونی فروش آن برگزار شود . 

راجع به ژرار ومقرری وی‌مرقوم داشته‌بودید » د کتر لوردنوشته 
بو دند که سخت بیمار است وامیدی به بهبودی وی نیست. چون تا پایان 
تشریفات حصر ورائت مدتی‌طول دارد ؛ فعلا مباغ یکصد لیره بعنوان 
مساعده برای دوشیزه ماری ژرار ارسال شد . 

متم شما ومو لد دان 
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ناملا دکتر «لودد» به دوشیزه «الینور کار لیسل» - ۲۴ جولای 
«سر کار دوشیزه کار لیسل. بدین‌وسیله باطلاعتان میرساند که شب 
گذشته ژرار فوت کرد .آیا بمن هیچ فرمایشی ندارید که انجام بدهم ؟ 
شنیدم که هانتر بوری را تیمسار سامرویل و کیل تازه مجلس خر یداری 
کرده است . صمیمی شما - پیتر لورد 
نام دوشیزه «الینورکاد لیسل» به «ماری ژراد» ‏ ۲۵ جولای. 
« ماری عزیز. از خبر فوت پدرت بسیارمتأثر شدم . 
یکنفر خر دار برای هانتر بوری پیدا شده بنام تیمسار «سامرویل» 
ایشان اصراردارند که هرچه زودتردر آنجا جایگزین‌شو ند لذا من فوری 
به هانتربوری می‌روم که تکلیف اثاثیه را معین کنم . ممکن است از تو 
حواهش کنم هرچه زودتر اطاقهای دم در را خالی کنی و اثاثیة پدرت‌را 
ببری ؟ امیدو ارم حالت خوب باشد ودروس جدیدت خسته کننده‌نباشد. 
بسیار صمیمی تو - ا لینود کار لیسل 
نامه «ماری ژراد» به «دهاپکینز» - ۲۵ جولای . 
«خانم هاپکینر عزیز . ازنامة تسلیت شما سپاسگز ارم . ازاینکه 
پدرم بدون درد و رنج مرد حوشحالم ۰ حانم الینور نوشته بودند که 
هانتربوری بفروش رفته وخو استه‌اندکه فوراً اطاقهای پدرم تخلیه شود. 
فردا که من برای تشییع جنازه میا یم آیا امکان دارد که شب را نزد شما 
بمانم ؟ اگر اشکالی ندارد دیگر لازم نیست جواب بدهید . 
دوستدار شما - ماری ژرار 
صبح روز پنجشنبه ۲۷ جولای « الینور کارلیسل » از مهمانخانة 
«کینز آرم » خارج شد و یکی دو دقیقه همانجا ایستاد وسرتاسر خیابان 
«می‌دن فورد» را از نظر گذر انید و ناگهان با مسرت و هیجان فریاد زد و 
با نطرف خیابان رفت . 


اتا کرس ۱ ۸۳ 

- خانم بیشاب ! ۱ ۱ 

-آه» خانم الینور! من نمیدانستم شما باینجا آمده‌اید .اگر فهمیده 
بودم حودم به هانتر بوری میا مدم ووسائل راحتی شما را فراهم‌میکردم. 
کی کارهای شما را انجام می‌دهد ؟ کسی را ازلندن با خودتان آورده‌اید؟ 

الینور سری تکان داد و گفت : 

- من در هانتر بوری نیستم . در« کینز آرم « اقامت کر ده‌ام ۱ 

خانم «بیشاپ» نظ ری به مهمانخانه انداخت و گفت : 

- میگویند بد جائی نیست» میشود یکی دوروز آنرا تحمل کرد. 
اولا پا کیزه‌است‌وغذایش‌هم بد نیست و لی‌شماعادت بز ند گی بهتری دار بد. 

«الینور» تبسمی کرد وگفت : 

- یکی دوروز بیشتراینجا نمیمانم و کاملا" راحت هستم . آمده‌ام 
الا شخصی عمه را سواکنم وچند قطعه مبل هست که بلندن بفرستم. 

- پس جداً مانتربوری را فروخته‌اید ؟ 

- بله . به يك نفر بنام تیمسار «سامرویل» . 

- حوشوقتم که درمرحال در «مانتر بوری» بکلی سته نمیشود و 
يك نفر آدم حسایی آنرا می‌خرد »گو اينکه دل من راضی نمیشود که 
بدست عریبه بیفتد . 

- می‌دانید » برای من یکتفر هانتربوری خیلی بزرگ است . 
ضمناً می‌خو استم ازشما بپرسم که اگر از اسباب ومبلمان عمه چیزی را 
در نظر دارید که بخواهید با کمال میل آنرا بشما می‌دهم . 

-آه» خانم الینور. چقدر شما مهر بانید . آخر من ... 

دراینجا مکثی کرد و« الینور» گفت : 

- خو اهش میکنم خانم بیشاپ . 

_ حالا که ابنطور است .. من همیشه میز تحریری راکه درسالن 
است دوست داشتم اگر... 
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«الینور» فوری گفت : 

-آن مال شما است خانم بیشاپ » چیز دیگری ؟ 

- نه حانم» الحق که شما خیلی سخاوتمندانه با من رفتار کردید. 

- چند عدد صندلیاست که با آن جور درمیاید . اگر مابل‌باشید 
آنها را هم برایتان میفرستم . 


خانم بیشاپ تشکر کرد و گفت : 

- من فعلا" نزد خواهرم هستم وبه هانتربوری نزدیکم.اگر کاری 
داشته باشید خانم الینور» خو اهش میکنم بفرمائید تا بیایم كمك کنم. 

«الینور» فوری گفت : 

- له 6 له مت م 

- برای من زحمتی نیست خانم » ولی برای شما تنها در آن‌خحانة 
بزرگ سواکردن اثاثة عمه‌جانتان کار خسته کننده و غم‌انگیزیست. 

نه متشکرم » خانم بیشاپ ‏ بعضی‌کارها را بتنهائی بهتر میشود 
انجام داد ... 

- هر طور میل شما است . ضمناً دختر «ژرار» هم ازلندن آمده. 
تشییع جنازة پدرش دیروز برگزارشد. وی نزد «هاپکینز» است‌وشنیدم 
که قرار بوده با هم بروند اطاقهای «ژرار» را خالی کنند . 

- بله » من از ماری خو اهش کردم که هرچه زودتر این کار را 
بکندچون تیمسار«سامرویل» میخو اهد هرچه زودتر با نجا نقل‌مکان کند. 

- صحیح ! 

- از دیدنتان خیلی خحوشحال شدم خانم بیشاپ » میز و صندلیها 
را میفرستم» فعلا" خدا حافظ . 

« الینور» با خانم «بیشاپ » دست داد و براه خود ادامه داد و 
بەد کان نانو ائی رفت ويك نان سفید خر ید .۲ نگاه‌ازمغازٌ لبنیاتی‌مقداری 
شیر و کره خریداری نمود و آخرسر به بقالی رفت و گفت : 


آگاتا کریستی ا AA‏ 

- چند رقم خحمیرمایة ساندویج بمن بدهید . 

آقای «ابوت» شاگرد را بکناری زد وخودش جلو رفت و گفت: 

- بله خانم » چند رقم 1۳ ساندویج میخواهید ؟ « سالمون » 
«میگوید» » «بوقلمون» ؟ «زبان» ؟ «سالمون و ساردین مخلوط » ؟ آقای 
ابوت بسرعت شیشه های خمیرماية ساندویچ را پاك کرد و قطار روی 
جلو حان حید . 

«الینور» تبسمی کرد و گفت : 

- با وجود این اسمهای جوراجور مایه‌های ساندویچ هميشه يك 
مه وونل 

- آقای «ابوت» فوری گفت : 

- کاملا" صحیح میفرمائید . ولی با وجود این تمام آنها حوشمزه 
- یکوقتی انسان جرئت نمیکرد که مایا ساندویچ ماهی بخورد 
از بس مردم مسموم ميشدند . 

«ابوت» قیافةٌ تعجب آمیزی به خود گرفت و گفت : 

- اینها که ما داریم خاطر جمع است وتا بحال یکنفر هم شکایتی 
ند اشته . 

- خیلی حوب ؛ پس یك بسته سالمون » و یکی هم میگو بمن 
بدهید . متشکرم . 

> > > 

« الیتور کار لیسل » از در عقب « هانتر بوری » داحل شد . آنروز 
بکی از روزهای گرم و شفاف تابستان بود . «الینور» از کتار يك ردبف 
گلهای نخود عبور کرد » شاگرد باغبان بنام « مارليك » آنجا مانده بود 
که بکلها رسیدگی کند » وی با ادب به «الینور» سلام داد و گفت : 

سلام حانم . نامة شما بمن رسید . در کناررعمارت راگشوده و 
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همةٌ پنجره ها را باز کرده‌ام . 

- متشکرم هار ليك . 

«الینور» از کنار وی گذشت اما مرد جوان درحالبکه «سیب آدم» 
گلویش ازهیجان بالا وپائن میرفت گفت : 

- به بخشید نحانم ... 

«الینور» بر گشت و گفت : 

بله ...۲ 

راست است که خانه را فروخته‌اید ؟ 

- بله . 

- ممکن است دو کلمه سفارش مرا باقای « سامرویل » بکنید . 
بالاخره ایشان بچند باغبان احتیاج دارند ومن چهاررسالست که زیردست 
آقای «استفان» کار کرده ام و معلوماتم و تست رتیت که وت 
تنها بهمةٌ کارهای باغ رسیده‌ام ... 

الینور فور ی گفت : 

- البته هارليك » با تیمسارصحبت میکنم » خودم قصد داشتم که 
اینکار را بکنم وبایشان بگویم که تو باغبان خوبی‌هستی . 

«هارليك» تابیخ گوشش سرخ شد و گفت : 

- متشکرم خانم » لطف دارید خانم . میدانید » حقیقت اینستکه 
خیال داشتم پائیزعروسی کنم و لی‌اول‌باید حاطر جمع‌باشم که کار مستمری 
دارم . 

«الینور» با مهربانی گفت : 

- امیدو ارم که تیمسار ترا نگاهدارد . خاطر جمع باش که من 
منتهای کوشش را میکنم . 

- متشکرم خانم... ماهمه امیدو اریم که «هانتر بوری» درخانوادة 
حودتان بماند و... 
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« الینور » براه خود ادامه داد وناگهان سیلی خروشان از خشم و 
تنفر او را در بر گرفت و حرف هارليك در گوشش زنک زد « ما همه - 
امیدو ار بودیم که هانتربوری در خانوادة خودتان بماند ... » الینور و 
رادی میتو انستند باهم آنجا زندگی کنند . او و «رادی» . . « رادی » از 
اینکار بدش نمیاًمد و «البنور» آرزو داشت که با « رادی» آنجا بماند . 
آنها هردو «هانتربوری » را دوست داشتند . سالها قبل از اینکه پدر و 
مادر « البنور » فوت کنند » هنگامیکه در هندوستان بودند ؛ « الینور » 
برای تعطیلات به «هانتربوری» آمده بود . در جنگل بازی کرده بود » 
دسته دسته گل نخود چیده بود » مشت مشت توت فرنگیهای درشت و 
قرمز خورده بود » گوشه و کنارهای دنجی بو د که ساعتها در آنجا لمیده 
و کتاب خوانده بود . اوعاشق « هانتربوری» بود وته قلبش خاطر جمع 
بود که یکروز برای همیشه در آنجا زندگی خسواهد کرد . عمه لورا هم 
هميشه با اشاره و کنایه همین را حواسته بود . و رادی ؟ بله رادی هم 
امیدو ار بود که روزی «هانتر بوری» مال اوباشد » مثل اینکه از روزاول 
چنین قرار بود که الینور و رادی « باهم » در «هانتربوری » زندگی کنند. 
واگر «ماری‌ژرار » نبود. حالاآنها باهم بودند . «هانتربوری » رأتعمیر 
میکردند . تزئیناتش را تغییر میدادند » گل کاری را عوض میکردند . و 
پهلوی بکدیگردر آنجا حوشحال وسعادتمند بودند. «رادی» از «ماری 
ژرار » چه میدانست ؟ هیچ ۰ کمتر ازهیچ» البته دختر لك صفات دوست 
داشتنی زیاد داشت ‏ اما آبا «رادی» از آنها اطلاعی داشت ؟ آبا خود 
«رادی ) مته بود این علاقه فقط بك افسون‌است؟... اکر «ماری‌ژر ار» 
میمرد ! شاید «رادی » بعد ازمدتی‌اعتر اف میکرد « من‌و ماری هیچ وجه 
اشترا کی نداشتیم » آنگاه شاید با لحنی افسرده میگفت « ولی ماری 
موجودی زیبا و دوست داشتنی‌بود » بعد ازمر ک «ماری» دیگر ابنحرفها 
اهمیت نداشت ؛ يك خاطرةً حوش وفر اموش نشدنی ... اگر«ماری» از 
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بین میرفت » « الینور » حاطرجمع بودکه رادی بسوی وی بازمیگشت. 
اگر یك بلائی بسر «ماری ژرار » میآمد !.. 

« الینور » در را باز کرد واز آفتاب گرم‌بیرون بسايةٌ سنگین‌عمارت 
وارد شد و بی‌اختیار لرزشی درپشتش احساس کرد . داخل عمارت سرد 
و تاريك وشوم بنظرمیآمد . « الینور » ازسرسرا عبور کرد و به آ بدارخانه 
رفت » هو اگرفته وسنگن بود. پنجره را بالاکشید وبسته‌مائیکه دردست 
داشت روی م‌یز گذاشت و آنگاه بانعود اندیشید : 

« عجب کودنی هستم » میخواستم قهوه بخرم ! » در قوطیهای 
روی طاقچه را یکی یکی باز کرد . ب ك کمی‌چای پیدا کرد ولی قهوه 
نبود و باخود گفت که اهمیت ندارد . شیشه های مايه ساندویچ را ازلای 
کاغذ باز کرد وچند لحظه با نها خیره شد آنگاه از آبدارخانه حارج شد 
وبطبقةٌ بالا رفت واز آنجا مستقیماً باطاق خانم «ولمان » رفت کشوهای 
میزرا یکی یکی بیرون کشید و لباسهارا دسته دسته سواکرد و آنهارا جدا 
جدا روی تختخواب چید . 

ee 

« ماری ژرار » وسط اطاق ایستاده بود و با درماندگی باطراف 
خود نگاه میکرد . او تاکنون متوجه درهم وبرهمی این کلبه نشده بود. 
زند گی گذشته مانند سیلی‌عروشان از جلو نظرش عبور کرد : « مامابرای 
عروسك ماری لباس میدوخت ‏ بابا هميشه احمو وقهر و نسبت بماری 
خشن و بی محبت بود » بله بابا هر گز اورادوست نداشته بود . » آنگاه 
رو به «هاپکینز » کرد و گفت : 

- بابا قبل ازمر گش حرفی‌نزد یا پیغامی برای من نفرستاد ؟ 

نه جانم » او ازچند ساعت قبل ازمر گش درحال اغماء بود . 

« ماری » آهسته گقت : 

- احساس‌میکنم که شاید و اقعاً بایستی‌نزدوی آمده و از او پرستاری 
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کرده باشم . بالاخره او پدر من بود . 

« هاپکینز » با لحنی راحت گفت : 

- گوش کن‌ماری » اوپدرت بود یا نبود حالا دیگر اهمیت‌ندارد. 
اینروزها بچه ها زیاد بفکر پدر و مادرشان نیستند . دوشیزه « لامبرت » 
معلم مدرسه عقیده‌دارد که زندگی‌خانو اد گی‌معنی ندارد . بچه ها را بايد 
درست‌تر بیت کنند . اینحرف صحیح‌است باغلط » درهرحال احساساتی 
شدن معنی‌ندارد . آن که مرده‌گذشته وتمام شده گاهی هم زندگی کردن 
کار آسانی نیست . 

- شما راست میگوئید » ولی‌من همیشه فکرمیکنم که اگر من و 
پدرم نتوانستیم بسازیم تفصیر ازمن بوده . 

- چه مزخرفها ! 

آنگاههاپکینز با لحنی‌محکم پرسید : 

- مبل واثاثة چو بی‌را میخواهی بفروشی يا انبار کنی ؟ 

- نمیدانم » نظرشما چیست ؟ 

« هاپکینز » نظری بائائه اندانعت و گفت : 

- بعضی از آنها محکم وخوب است . بهتراست که حوب ها را 
نگاه‌داری و بعداً اطاقی در لندن برای حودت مبله کنی › بقیه را هم 
بفروش . به‌بینم میز وصندلی‌ها خوبند . آن میز کشودار هم چیزقشنگی 
است . من اگربجای تو بود م آن دولابچةٌ سنگین وبزرگ را میفروختم. 

آنگاه باهم نشستند و صورتی از آنچه باید بفروشند و آنهائیکه 
نگاه میداشتند نوشتند . ناگهان «ماری» گفت : 

- آقای«سدان» » و کیل را میگویم » خیلی بمن محبت کردند . 
مبلغی‌مساعده برای اسم نویسی وسایرمخار ج برایم حواله کردند . می- 
گویند تا اصل پول را بدهند اقلا"یکماه طول دارد . 

- از کارت راضی هستی ؟ 
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- ابتدا کمی خسته کننده است » وقتیکه بخانه میرسم مانند مرده 
میافتم و لی گمان میکنم که یو اش‌یو اش دوست بدارم . 

- هنگامیکه من در «سن‌اوك» مبتدی بودم خیال‌میکردم که‌میمیرم 
وممکن نیست که سه سال دوام بیاورم ولی سه سال مثل برق گذشت . 

سپس لباسهای پیرمرد را جمع کردند و پیچیدند آنوقت بيك 
جعبة حلبی رسیدند که پراز کاغد بود. «ماری» گفت : 

- لابد باید اینها را بررسی کنیم . 

آنگاه در دو طرف جعبه نشستند و هاپکینز مشتی از کاغذها را 
بیرون آورد وگفت : 

- عجیب است که مردم چه چیزهائی را نگاه میدار ند . 

«ماری» درحالیکه سندی را باز میکرد گفت : 

اه » این قباله عروسی ماما وبابا است در «سن البانس» درسال 
4 ۰ 
آنگاه با هیجان گفت : 

- هایکینز ! 

«هاپکینز» به تندی نظری بماری انداخت وپریشانی و اضطراب 
زیادی درصورت وی دید . پرسید : 

چه شده ؟ 

«ماری ژرار» با صدایی لرزان گفت : 

- نگاه کن . حالاسال۳۹٩۱‏ است ومن ۲۱ سال دارم .در۱۹۱۹ 
من یکساله بوده‌ام . . . معلوم میشود . . . معلوم میشود که پدر و مادر 
من پس ازتولد من عروسی کرده‌اند . 

«هاپکینز» ابرو درهم کشید وگفت : 

- حوب . بالاخره چه فرق میکند ؟ این وقت روز بیخودخودت 


را ناراحت نکن . 
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- نمیتوانم ... 

«هاپکینز» با لحنی محکم و آمرانه گفت : 

- اینروزها حیلی‌ها هستند که هنگامی بکلیسا میروند که کمی‌دیر 
شده ولی‌عاقبت میروند جای نگرانی نیست . من که می‌گویم هیچ فرق 

ماری آهسته گفت : 

فکر میکنید برای همین بود که پدرم مرا دوست نمیداشت ؟ 
شابد مادرم اورا مجبور کرده که با او عروسی کند ؟ 

«هاپکینز» لب خود راگاز گرفت و آنگاه کفت : 

-گمان نمیکنم قضیه اینطور بوده . 

دراینجا مکی کرد وبعد چنن ادامه داد : 

- اگربخواهی آ نقدر خو دترا ناراحت کنی بهتر است که‌حقیقت 
را بدانی » تو اصلا"دختر ژرار نیستی . 

- پس برای همین بود ! 

- شاید . 

گو نه‌های «ماری» ناگهان سرخ شد و گفت : 

- شاید من‌نمیباید چنین حرفی‌بزنم ولی از این‌موضوع خوشحالم» 
هميشه از اینکه دختر «ژرار» بودم‌ناراحت‌بودم . برای اینکه‌اورا دوست 
نمیداشتم .حالا اگر او پدر من نبوده عیبی‌ندارد . شمااز کجا فهمیدید ؟ 

- قبل ازاینکه بمیرد«ژرار» خبلی حرف میزد ومن کو شش کردم 
جلو اورا بگیرم ولی او اهمیت نمیداد و قاعدتاً نمیبایستی بتومیگفتم. 

- نمیدانی پدر حقیقی من کیست ؟ 

«هاپکینز»با تردید دهان باز کرد ودو باره آنرا بست گوئی‌بر ايش 
مشکل بود که تصمیم بگیرد . در این هنگام سایه‌ای باطاق افتاد و آنها 
سرشان را بلند کردند . خانم «الینور کارلیسل» بیرون پنجره ایستاده‌بود. 


با حوشروئی گفت : 
- سلام . 
«هاپکینز» گفت : 
_ سلام خانم کارلیسل » چه روز خویی است . 
ماری گفت : 
۵1 » سلام خانم الینور. 
«الینور» گفت : 
- من‌مقداری ساندویچ درست کرده‌ام» شماها نمیا ید با هم‌ناهار 
بخوریم ؟ ساعت يك بعد ازظهر است و ارزش ندارد که برای صرف 
ناهار بمهمانخانه بروم وبرگردم . من مخصوصاً بقدر سه نفر ساندویچ 
درست کردم . 
«هاپکینز» با خو شحالی گفت : 
خانم الینور شما واقعاً خیلی باملاحظه و مهربان هستید . اگر 
لطف شما نبود ما بایدکارمان را نیمه‌تمام بگذاریم و تا آخر قصبه برویم 
وناهار بخوریم وبر گردیم . 
«ماری» با سپاسگز اری گفت : 
- خیلی متشکرم خانم الینور. 
آنگاه سه‌نفری بطرف «هانتر بوری» براه افتادند . «الینور» در 
جلو عمارت را باز گذاشته بود . از زب ر آفتاب سوزان بمحوطة خحنك 
سرسرا رفتند . «ماری» کمی لرزید و«الینور» نظری تند باو انداخت و 
پرسید : 
جه شده ؟ 
- چیزی نیست . کمی لرزیدم . 
- امروز صبح من هم همینطور شدم . 
«الینور» آنها را بسالن کوجك راهنمائی کرد . پنجره‌ها را باز 
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کرده و کر کره‌ها را کشیده بود. آنگاه به آبدارخانه رفت وظرف بزر گی 
پر از ساندویچ با خود آورد و اول جلو «ماری» گرفت و گفت : 

- اول تو بردار. 

«ماری» يك‌دانه برداشت‌و«الینور» چند لحظه ایستاد و بدندانهای 
سفید و مرتب ماری که ساندویچ راگاز میزد نگاه کرد . آهی کشید و با 
بی‌حو اسی‌هما نطور ایستاد . نا گهان از دیدن پرستار که با چشمهائی 
حریص بساندویچ‌ها نگاه میکرد بخود آمد و رنگش سرخ شد وظرف 
را جلو وی گرفت. سپس «الینور» يك‌دانه ساندویج هم خودش‌برداشت 
و با عذرحواهی گفت : 

-معذرت ميخو اهم که قهوه نداریم. فر اموش کردم بخرم. آبجوی 
خحنك مست . میل داشته باشید حو دتان بردارید . 

«هاپکینز» با تأسف گفت : 

کاش بك کمی چای با خودم آورده بودم . 

«الینور» گفت : 

- چای در آبدارخانه هست. 

صورت پرستار روشن شد و گفت : 

- پس من‌الا ن کتری را روی چرا غ‌گاز میگذارم . لابد شیر هم 
نیست ؟ 

«الینور» گفت : 

- چرا شیر حریدم . 

پرستار گفت : 

- پس کارها رو بر اهست . 

و از اطاق بیرون رفت . 

«الینور» و«ماری» تنها شدند . سکوتی سنگین بین آنها حکمفرما 
بود . «الینور» کوشش کرد که حرفی بزند امالبهایش خحشك بود.زبانش 
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را روی لبهایش مالید و با سردی گفت : 

- از کارت راضی هستی ؟ 

- بله ‏ بسیار از لطف شما متشکرم . 

خندةٌ خشك و ی‌مغزی از گلوی « الیتور» بیرون آمد بطوریکه 
«ماری» با تعجب به وی‌نگاه کرد» آ نگاه گفت : 

خیلی لازم نیست متشکر باشی ! 

«ماری» دست وپایش راگم کرد و گفت : 

- معصودم اين نبود ... یعنی .. 

«ماری» ساکت شد و « الینور» جنان به وی خیره شد که دختر 2 
خود را جمع کرد و آهسته‌گفت : 

- ناراحتی دارید ... خانم ؟ 

«الینور» فوری بلند شد وپشتش را بماری کرد و گفت : 

- نه . جه ناراحتی ؟ 

سآخر... نگاهتان ... 

«الینور» حندید و گفت : 

- خیره شده بودم ؟... خیلی متأسفم ۰ بعضی وقتها بدون‌اینکه 
متوجه باشم اینکاررا میکنم . 

دراين موقع «هاپکینز» آمد دم در ونظری انداخت و گفت : 

-کتری نزديك است جوش بیاید . 

ودو باره‌ناپدید شد. «الینور» ناگهان قاه‌قاه خندید و شرو ع کرد 
بخواندن : «پالی کتری را بگذار » پالی کتری را بگذار» پال ی کتری را 
بگذارء همه با هم چای می‌نوشیم » ۰« ماری » یادت هست وقتی بچه 
بودیم بازی میکردیم این شعررا مییخو اندیم ؟ 

كاملا . 

- خیلی مایةٌ تأسف است ماری که آدم نمیتواند بگذشته‌بر گردد. 
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شما دلتان میخو اهد بکذشته بر گردید ؟ 

- بله » آه بله ! 

دوباره سکوت بین آنها برقرار شد .آنگاه « ماری » درحالیکه 
صورتش ارغوانی شده بود گفت : 

- خانم الینور فکر نکنید که ... 

اندام ظریف «الینور» نا گهان چنان‌منقبض شد که «ماری»حرفش 
را نیمه‌تمام گذاشت و«الینور» با لحنی سرد و برنده مانند فولادگفت: 

- راجع به چه‌چیز نباید فک رکنم . 

قوش کوج هراس کیش 

مانند کسی که حطری را گذر انده باشد اندام «الینور» نرم شد و 
به‌حال عادی بر گشت «هاپکینز» سینی در دست وارد شد . قوری » شیر 
وسه فنجان توی سینی‌بود و بدون اينکه متو جه حال آن دو نفر باشد گفت: 

- بفرمائید » اينهم چای ! 

سینی را جلو «الینور» گذاشت . 

الینور سری تکان داد و گفت : 

- من ميل ندارم . 

و سینی را بطرف ماری کشید . «ماری» دوفنجان چای ربخت و 
پرستار با رضایت خاطر نفس بلندی کشید و گفت : 

- ازآن چائیهای پررنگ و داغ است . 

«الینور» بطرف پنجره رفت وپرستار مشوقانه گفت : 

- چای خوبی است خانم الینور» يك فنجان بنوشید . 

«الینور» ادامه داد : 

- متشکرم » میل ندارم . 

«هاپکینز» جای خودرا سر کشید و گفت : 

- بهتر است چراغ‌گاز را حاموش کنم . درصورت لزوم دوباره 


۹۶ ۱ ۱ سرد غمکین 
روشن میکنم ۰ 


و ازاطاق بیرون رفت . 
«الینور» ناگهان بر گشت › رو به ماری کرد و با لحنی ملتمسانه 


ماری ... 

بله ؟ 

ولی یکدفعه هیجان«الینور» فرو نشست گو ئی روشنائی صورتش 
مرد » لبهایش را رویهم فشار داد . حالت درخواستی که اول بچشم 
میخورد ازصورتش رخت بربست و ماسکی سرد و رسو خ ناپذیر باقی 
ماند و گفت : 

- هیچ | 

دوباره سکوت برقرار شد . ماری با خود اندیشید : « امروز 
همه‌چیز عجیب است . مانند اینکه همه ما منتظر و اقعه‌ای هستیم ». 

ناگهان «الینور» جلو آمد . ظرف خالی ساندویج را برداشت و 
روی سینی چای گذاشت . 

«ماری» ازجای جست و گفت : 

_آه خانم الینور» اجازه بدهید . 

«الینور» بتندی گفت : 

- نه » تو همینجا باش . من اینها را میبرم . 

«الینور» هنگامیکه ازاطاق بیرون میرفت بر گشت و« ماری » را 
دید که کنار پنجره ایستاده . جوان زیبا و زنده .. 

2 % *% 

پرستار در آبدارخانه بود . هنگامیکه « الینور» با نجا رفت ویرا 
دید که با دستمال عرق از صورت خود پاك میکند و چشمش که بالینور 
افتاد نگاه تندی به وی کرد و گفت : 
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- اوه چقدراینجاگرم است . 

«الینور» با بیحالی جواب داد : 

- بله » آبدارخانه رو به‌جنوب ساخته شده . 

پرستار سینی را ازدست «الینور» گرفت و گفت : 

- اجازه بدهید من اینها را بشویم . مثل اينکه شما حالتان بجا 


- نه » حالم کاملا" خوب است . خوب پس شما بشوئید ومن‌آنها 
را حشك میکنم . 

پرستار از کتری آب دا غ در لگن ریخت و آستینها را بالا زد. 

«الینور» نظرش ببازوی وی افتادگفت : 

- دستتان خر اش برداشته ؟ 

پرستار خندید و گفت : 

آه » از داربستگل سر خ پائین با غ خاری ببازویم‌رفت. الأ ن 
بیرو نش میآورم ۰ 

حاطر ات گذشته‌ما نندطو فان«الینور» را دربر گرفت۰۰۰ داربست 
گل سر خ. ۰۰ الینور ورادی دعوا کردند۰ ۰ آشتی کردند ۰ ۰ خندیدند ۰ . 
چه روزهای حوشی۰۰۰وحالا؟ ای‌خدا ؛ چه نفرتی دلش راآتش‌میزد. 

«الینور» احساس کرد که آبدارخانه دور سرش چرخ میخورد و 
با خود فکر کرد : «من دیو انه بودم۰ ۰ ٠‏ کاملا دیو انه. ( 

بعدها که هاپکینز جریان آن روز را شرح میداد گفت : 

- رفتارش عجیب و غریب بود. اصلا" نمی‌فهمید چه میگوید. 
چشمهایش بطرز خحطر نا کی می‌درخشید . 

صدای شستن فنجان و نعلبکی بگوش‌میر سید «الینور» شیشٌخالی 
مايه سا ندویچ را برداشت ودرلگن گذاشت »آنگاه با صدائی که حودش 
هم از آرامش آن متعجب بود گفت : 


۹۸ سرو غمگین 

- مقداری از لباسهای عمه را سوا کرده‌ام . بنظر شما در قصبه کی 
بیشتر مستحق است که باو بدهم ؟ 

-آه » خانم «پا ر کنیسن» » «نلی» »آن پیرزنی که در کلبهث«ایوی» 
زندگی میکند. ۰۰ اینها همه بیچاره هستند و هرنوع کمکی با نها بشود 
«الینور» و پرستار ظرفها را شسته و جمع آوری کردند و با هم 
بطبقةٌ بالا رفتند . در اطاق خانم «ولمان » بسته‌های زیادی از لباس » 
زیرپوش ‏ پالتو» لباسهای مخمل زیبا و یك پالتو پوست دیده میشد . 

الینور بآن اشاره کرد و گفت : 

- این پالتو را میخواهم بخانم بیشاپ بدهم . 

«ها پکینز» سری تکان‌داد و آنگاه چشمش بيك کت روباه آی‌افتاد 
که روی میز گذاشته بودند وبا خود فکر کرد«میخو اهد فرمش‌را عوض 
کند وخودش بپوشد» ناگهان چشمش به‌دولابچه افتاد و با خود اندیشید 
«نمیدانم عکس لوئیس را دیده يا نه ؟ »آنگاه به‌یاد نام «او بریان»افتاد 
وبا خودگفت : «چه تصادفی که نامه‌های ما در يك‌روز پست شده بود و 
بك مطلب داشت !» 

آنگاه «هاپکینز» به‌«الینور» كمك کرد که بسته‌های لباس را جدا 
گذاشت وخودش نخ دور آنها بست ومتقبل شد که آنها را باشخاصی که 
پیشنهاد کرده بود برساند . بعد گفت : 

- بهتر است ماری خودش برود کلبه را خالی کند . فقط‌مقداری 
کاغذ باقی‌مانده » اصلا ماری کجااست؟ شاید خودش رفته باشد. 

«الینور» گفت : 

- همانجا توی سالن کوچك بود . 

پرستار نگاهی بساعت روی دستش کرد و گفت : 

-آه» تقریباً یکساعت است که ما اینجا هستیم » اينهمه وقت آنجا 
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چکار میکند . 
آنگاه پرستار از جلو و «البنور» ازعقب سرش ازپله‌ها پائن رفته 
وبطرف سالن براه افتادند . پرستار با تعجب گفت : 
- نگاهش کن » خواب رفته ! 
«ماری ژرار» روی‌صندلی راحتی کنار پنجره نشسته و تنه‌ا شکمی 
بجلو خم شده بود . صدای تلفس خر ناس ماتندی شنیده میشد . پرستار 
جلو رفت» شانة «ماری» راگرفت وتکان داد و گفت : 
ماری عزیزم . ببدار شو ! 
آنگاه حم شد . پلك چشم او را پائن کشید . آنگاه شروع کرد 
اورا بشدت تکان‌دادن. سپس به‌طرف «الینور» بر گشت و با لحنی‌تهدید 
آمیز گفت : 
- معنی این جیست ؟ 
- مقصودت جیست ؟ مریض است ؟ 
- تلفن کجاست . فوری د کتر لورد را خبر کنید . 
چه شده ؟ 
- چه شده ؟ ماری دارد میمیرد . 
«الینور» یك قدم بعقب برداشت و گفت : 
- دارد میمیرد ! 
- مسموم شده ! 
آنگاه با نگاهی پر از سوء ظن به «الینور» خیره شد . 
د % % 
«هر کول پو ارو» کار آگاه بلژیکی درحالیکه سر تخم‌مرغی‌شکلش 
را بیکطرف حم کرده و ابروها را بطور استفهام بالا برده بود » به مرد 
جوانی که با عصبانیت بالا وپائن میرفت چشم دوخته بود . پس از چند 
لحظه «پوارو» کفت : 
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- خحوب دوست من » اصل فضیه چیست ؟ 

«پیتر لورد» از راه‌رفتن ایستاد و گفت : 

- آقای پوارو» شما تنها فردی هستید که ميتو انید بمن كمك کنید. 
منر اجع بشما و کارهای فوق‌العادهٌشما بسیارشنیده‌ام‌مثلا قضيهٌ «بندیکت 
فار لی» که همه بدون استثناء خیال میکردند .خودکشی کرده و تنها شما 
بودید که فهمیدید خود کشی نیست و اورا کشته‌اند . 

- خوب .آبا حالا در بین بیماران شما کسی خو د کشی کرده که 
شما مشكوك هستید ؟ 

«پیتر لورد» سری بانکار تکان داد و آنگاه روبروی «پو ارو»‌نشست 
و گفت : 

- خانم جوانی را باتهام قتل بازداشت کرده‌اند . من ميخو اهم 
شما تحقیق کنید و ابت نمائید که او اینکاررا نکرده . 

ابروهای «پو ارو» کمی بالا رفت و آنگاه خیلی خودمانی پرسید: 

- این‌خانم جوان ... نامزدشما است ؟ یااینکه همدیگررا دوست 
دارید ؟ 

«پیتر لورد» خندة تلخی کرد و با لحنی اندوهکن کفت : 

- نه » ازاین خبرها نیست . اتفاقاً این خانم بسیار کج‌سلیقه‌است 
و دلش درگرو احمقی بدبین و ازخودراضی است. و لی چه ميشود کرد! 

آهان . فهمیلم . 

البته شما خوب همه چیز را میفهمید. ازومی ندارد که‌باسیاست 
صحبت کنید . بله من از لحظه‌ایکه چشمم باین خانم افتاد پایبندش شدم 
وبخاطر همین نمیخواهم اورا بدار بز نند . حالا فهمیدید ؟ 

- اتهام او حیست ؟ 

که او دختری بنام « ماری ژرار» را با « مرفین هیدر کلراید » 
مسموم کرده . حتماً شما شرح قضیه را در روزنامه‌ها خو انده‌اید . 


۱۰۱  یتسیرکاتاگآ‎ 


- و انکیزة این کار چه بوده ؟ 

- حسادت ! 

- وشما معتقدید که او اینکار را نکرده ؟ 

- بدون شك ! 

«هر کول پوارو» چند لحظه به دکتر « لورد » نگاه کرد و آنگاه 
پرسید : 

- درست بگوئید که از من چه میخواهید ؟ میخواهید قضیه را 
تحقیق کنم ؟ 

- میخواهم اورا تب ثه کنید . 

- دوست من » من که و کیل مدافع نیستم . 

- پس‌بگذارید مشروحتربگویم. من‌ازشما حو اهش میکنمدلائلی 
پیدا کنید که و کیل او بتواند اورا تبرثه کند . 

- طور غریبی حرف میزنی . 

- برای اینکه حرف را در لفافه نمی‌پیچم . من ميخو اهم این 
دختر تبرئه شود وشما تنها فردی هستید که ميتو انید اینکاررا بکنید. 

- میخواهید من حفیقت را کشف کنم که واقعاً قتل چگو نه واقع 
شده ؟ 

- میخواهم شما حقایقی را بیابید که بنفع او باشد. 

« هر کول پوارو » سیگار ظربف و کوچکی را با دقت روشن 
کرد و گفت : 

- آنچه شما میکوئید حلاف اصول اخحلاقی است . بجستجوی 
حقیقت رفتن هميشه مورد علاقةٌ من است ‏ منتها حقیقت مانند اسلحة 
دوسر است . فرض کنیم حقیقتی را فاش کردم که بضرر آن خانم‌باشد › 
ميخو اهید که من آ نرا پنهان کنم ؟ 

رنگ د کتر«لورد» مثل گچ سفید شد و ازجای بر حاست‌و گفت: 


ETE ا‎ °۲ 

- غیرممکن است شما جیزی برضد او کشف کنید . محال است! 
بعلاوه پروندة او بقدری عراب است که دیگر شما نمیتوانید آنرا بدتر 
کنید . مدارك و شواهد برضد او مانند روز روشن است . من از شما 
ميخو اهم که همه نبو غ وهوش واستعداد خود را بکارببرید وراهی برای 
رهائی او پیدا کنید . 

- و کلای او نمیتوانند اورا تبره کنند ؟ 

دکتر جوان با تمسخر خندید و گفت : 

-آنها هیچکار نمیتوانند بکنند . من از آنها بکلی نا امیدم. 

«هر کول پوارو» گفت : 

-فرض کنیم که متهمه گناهکار باشد باز ميخو اهید که او تبر ه‌بشود. 

«پیتر لورد» آهسته گفت : 

ا 

«هر کول پوارو» صندلی خود را کمی جابجا کرد وگفت : 

- شما حس کنجکاوی مرا تحريك میکنید . 

لحظه‌ای ساکت ماند وبعد گفت : 

- بهتر است جریان را ازاول مشروحاً برای من بگو تید. 

_ مکّر درروزنامه‌ها قضیه را نخوانده‌اید ؟ 

روزنامه‌ها هر گز جریان را دقیق نمی‌نویسند . من هیچوقت 
روی نوشته‌های آنها حساب نمیکنم . 

- قضیه ساده است . بطور وحشتناکی ساده . خانم مورد بحث 
ما بنام «الینور کار لیسل» اخیر ا صاحب ارئیه‌ای شده که شامل خانة قصر 
مانند باسم «هانتربوری» میباشد. عمه «الینور» خانم «لورا و لمان» بدون 
نوشتن وصیتنامه مرحوم شد. برادرزادة شوهر خانم ولمان جوانیاست 
بنام «ر ادريك و لمان» که از بچگی با«الینور» محشور بوده و نامزدبوده‌اند. 
در«ها نتر بوری»دختری‌میز یسته‌بنام «ماری‌ژر ار»دختر در بان‌«ها نتر بوری». 


آ کاتا کر یستی ۱۰۳ 


خانم «ولمان» باین دختر علاقمند میشود و او را بمدرسه میفرستد و در 
نتیجه تغییرمیکند و دختری خوشلباس » مدب و خوشرفتار میشود . 
بمحض اينکه «رادريك‌و لمان» دختررا می‌بیند عاشقش‌میشود و بالنتیجه 
نامزدی بین «رادريك» و «الینور» بهم میخورد . 

«الینور کارلیسل» میخواهد « هانتربوری» را بفروشد . یکنفر بنام 
«سامرویل» نرا میخرد . « الیتور» از لندن میآید که خانه را تخلیه کند 
«ماری ژرار» هم که پدرش تازه فوت کرده به«هانتربوری» ميا ید که کلب 
پدرش را خحالی کند . روز۲۷جولای بود. «الینور کارلیسل» درمهمانخانة 
قصبه اقامت‌گزیده بود . هنگامیکه «الینور» پیاده بطرف « هانتربوری » 
میرفته درخیابان بخانم «بیشاب» برخورد میکند . حانم بیشاب پيشنهاد 
میکند که برود باو كمك کند . « الینور» با تندی پیشنهاد خانم «بیشاپ» 
را ردمیکند . آنگاه به دکان بقالی میرود و مقداری خمیر ماه برای 
ساندویج میخرد و راجع بسمومیت غذائی صحبت میکند . ملاحظه 
میکنید اینها همه معصو مانه گفته‌و کرده شده ولی حالا بر ضد وی‌گواهی 
می‌دهد . آنگاه خانم «کارلیسل» بخانه میرود وحوالی ساعت یك بعداز 
ظهر بکلبةٌ «ژرار» میرود. در آنجا «ماریژرار» مشغول‌کار بوده‌و پرستار 
بهداشت زن فضول زبان‌درازی بنام «هاپکینز» هم بماری كمك میکرده 
که ائاثةٌ پسدرش را جمع آوری وبسته بندی کند «الینور» با نها میگوید 
که مقداری ساندویچ درست کرده و از آنها دعوت میکند که بروند با 
هم بخورند . آنها هم با او میروند و ساندویچ‌ها را میخورند . تقريباً 
یکساعت بعد مرا احضار کردند و هنگامیکه من رفتم « ماری » ببهوش 
بود . کوشش ومعالجات مثمرثمری نشد وماری فوت کرد .کالبدشکافی 
کردند . مقدار زیادی مرفین پیدا شد . ازهمانجائی که «الینور کارلیسل» 
ساندویچ درست میکرده پلیس برچسب کوچکی پیدا کرد که روی آن 


«مرفین هيدرو کلور» نوشته شده .. 


۱۰۴ سرو غمگین 


- ماری ژرار غير از ساندویج چه خورده ویا آشامیده ؟ 

- ماری و پرستار با ساندویج چای نوشیدند . چای را پرستار 
درست کرد وماری درفنجان ريخت و هردو نوشیدند . نمیتو اند چیزی 
درجای بوده باشد . البته و کیل مدافع سر و صدا راه خواهد اندانعت 
که هرسه از ساندویچ خورهه‌اند و ممکن نیست که فقط یکنفر مسموم 
شده باشد و ازاین حرفها » ولی اينها دیگر کهنه شده ... 

«بو ارو» سری تکان‌داد و گفت : 

- درحقیقت موضو ع خیلی ساده است . شما ممکن است تعداد 
زیادی ساندویچ درست کنید ویکی از آنها را مسموم نمائید . ظرف را 
جلو یکنفر می گیرد » مطابق تمدن امروزی و آداب معاشرت کسی که 
ساندویچ برمی‌دارد آنرا که نزدیکتر و دم‌دست‌تر است برمی‌دارد . لابد 
«الینور کارلیسل» اول بماری ساندویچ تعارف کرده ؟ 

همینطور است . 


- باو جودیکه یکنفر مسن تر از «ماری» که برستار باشد در اطاق 


بوده ؟ 

ل 

- صحیح ! 

- در حقیقت هیچ اهمیت ندارد . ناهار پيك‌نیکی که تشریفات 
ندارد . 

ساندوبچها را کی درست کرده ؟ 

- «الینور کارلیسل» . 


- در آن هنگام دیگری درخانه بوده ؟ 
-آیا دختر متوفی بجز چای وساندویچ چیزدیگری خورده؟ 
هیچ » محتویات معده اینطور نشان داده . 


آ انا گرستن ۱۰۵ 

- و گفته شده که « الینور کارلیسل » امیدوار بوده مرگ ماری را 

- چگو نه ممکن است سه نفر از يك ظرف ساندویج بخورند و 
فقط يك‌نفر مسموم بشود ؟ 

-گاهی چنین اتفاق میافتد » بعلاوه دو شیشه خمیر مايه بوده . 
وی میتوانست‌بگوید که يك‌شيشه ی‌عیب بوده‌ودیگری مسمومو بر حسب 
اتفاق «ماری» همه ساندویچهای مسموم را خورده است . 

- يك موضو ع دیگر. اگر بنا بود که متهم بخو اهد مسمومیت‌را 
مسمومیت غذائی توجیه کند چرا سم دیگری را انتخاب نکرد ؟ علائم 
مسمومیت «مرفین)ابداً شاهت بمسمومیت غذائی ندارد. دراین‌صورت 
«اتروپین» که بهتر بود . 

«پیتر لورد» آهسته گفت : 

-کاملا درست است ؛ ولی موضو ع دیگر این است که پرستار 
بهداشت قسم میخورد که یك لو له فرص مرفین گم کرده است . 

e 

- چند هفته پیش . شبی که خانم « و لمان » فوت کرد . پرستار 
میگوید که کیفش را در سرسراگذاشته و بعداً دیده که یك لوله مرفین 
از کیف مفقود شده . البته نمیشود باین‌حرف جندان اعتماد کرد . شاید 
آنرا شکسته و بعد فراموش کرده . 

- بعد ازاينکه «ماری ژرار » مسموم شد پرستار قضية وله مرفبن 
را بخاطر آورده ؟ 

- گویا همان وقت هم بپرستار مخصوص خانم « و لمان » گفته 


هر کول پوارو چند لحظه بادقت بد کتر«لورد» نگاه کرد و گفت: 
د دوست من تصورمیکنم که شماموضوعی‌را بمن نگفته‌باشید . 


۶ ۱ سرو غمگین 

« پیترلورد » گفت : 

- خوب بهتراست همه چیز را بگویم . دستور داده‌اند که نبش 
قبر کنند و ازخانم «و لمان» کالبد شکافی بعمل آید . 

- دیدید گفتم ؟ 

- آنها نبش‌قبرمیکنند و آنچه را که عقبش‌میگردند پیدا میکنند؛ 
مرفین ! 

ب شما انرا میدانستید ؟ 

صورت د کتر «لورد» از زیر كك مکها سفید شد و گفت : 

- ظنبن شده بودم . 

«هر کول پوارو» بامشت روی دستهٌ صندلی کوبید وفرباد زد : 

_ خدای من » من نمیفهمم | هنگام مرگ خانم « ولمان » شما 
میدانستید که بقتل رسید ؟ 

«پیتر لورد» داد زد : 

- خدایا نه » من همچو تصوری نکردم » فکر کردم که حودخانم 
«و لمان» اینکار را کرده . 

پوارو به پشت صندلی تکیه کرد و گفت : 

- واقعاً عقیدة شما همين بود ؟ 

- بله » بله برای اینکه خانم « ولمان » چند دفعه این موضو ع را 
پیش کشیده بود و کراراً بمن میگفت که «خلاصش» کنم . وی ازبیماری 
وناتوانی بیزار بود . میگفت آدم خوار وحفیف میشود که مانند کو د کی 
تر وخشکش کنند وضمناً خیلی‌هم زن کله شق و با اراده‌ای بود . 

دکتر «لورد» چند لحظه حاموش شد و دوباره ادامه داد : 

- من‌انتظار نداشتم که باین زودی‌بمیرد . مر گش بسیارغیر منتظره 
بود . پرستار را ببهانه ای از اطاق بیرون کردم و بطور دقیق جسد را 
معاینه کردم ولی البته بدون کالبد شکافی نمیشد یقن کرد . بعلاوه اگر او 


آ گاتا کر یستی ۱۰۷ 
تصمیم گر فته بود که در رفتن به آندنیا ميان بر بزند » چه فایده داشت که 
سر و صدا بلند بشود . بهترین طریق این بود که گواهی دفن داده شود 
که او آسوده درقبر بیار امد . 

شاید کار درستی نبوده ولی برای يك لحظه فکر جنایت بمغزم 
خطور نکرد ویقین داشتم خود کشی بوده . 

« پوارو » پرسید : 

- فکر میکنید چگونه بمرفن دست یافته ؟ 

- نمیدانم . اما خانم « ولمان » همانطور که گفتم زنی با هوش » 
کاردان و مبتکر بود . 
_ فکر میکنید بوسیلةً پرستار مرفن بدست آورده ؟ 
«پیتر» سری بانکار تکان داد و گفت : 


ند بقع شا مسارهانن) تعاس 

- بوسیلة یکی ازبستگانش؟ 

شاید . ممکن است حس ترحم آنهارا تحريك کرده باشد . 

- گفتید که خانم « ولمان » بدون اينکه وصیت کرده باشد فوت 
کرد . تصور میکنید اگر زنده بود وصیت‌نامه مینوشت ؟ 

د کتر « لورد » پوزخندی زد و گفت : 

- عجب آدم عجیبی هستید ! با دانائی و نبوغتان درست انگشت 
روی مهمترین نکته ها گذاشتید . بله اومیخو است وصیتنامه تنظیم کند. 
خیلی‌هم دراین باره بیتابی میکرد . مخصوصاً که قوٌ تکلم را از دست 
داده بود ولی‌بالاعره با کوشش زياد خواستهایش را به «الینور کارلیسل» 
فهماند و قرار شد که وی صبح اول وقت به و کیل خانم «ولمان » تلفن 
کند . 

- پس خانم کارلیسل میدانست که عمه‌اش میخواهد وصیت نامه 
تنظیم نماید و اگر عمه بدون وصیت نامه میمرد تمام دارائیش بالینور 


۱۰۸ سرو غمگین 


کارلیسل میرسید . 

- اما او نمیدانست که عمه‌اش اصلا وصیت‌نامه نتوشته . 

- دوست من . این اظهارات خانم کارلیسل است . شاید هم 
مید‌انسته . 

- ناه کنید . آقای پوارو » آیا شما دادستان هستید ؟ 

- الا ن‌بله » من باید تمام نکاتی را که برضد الینور کالیسل است 
با تمام قوتش بدانم . آیا الینورکارلیسل میتوانست مرفین را از کیف 
پرستار بردارد ؟ 

بله» اما هر کس‌دیگری هم میتوانست اینکاررا بکند » رادريك 
ولمان » پرستار اوبریان باهر يك از مستخدمن ... 

یا دکتر لورد ؟ 

جشمهای د کتر لورد کشاد شد و گفت : ` 

البته اما بچه منظور ؟ 

- شاید بخاطر ترحم نسبت به بیمار . 

« پیترلورد » سری بانکار تکان‌داد و گفت : 

- ابداً » شما باید حرف مرا باور کنید . 

« هر کول پوارو » یکبار دیگر بصندلی تکیه داد و گفت : 

- بگذارید تصور کنیم که الینور کارلیسل مرفین را از کیف‌پرستار 
کش رفت وبعمه خورانید . آیا در آن موقع راجع بفقدان مر فن‌چیزی 
گفته شده ؟ 

- باهل منزل نه » اما دونفر پرستار بین‌حودشان راجع بآن‌حرف 
هن 

فکرمیکنید که دادستان عليه الینور کار لیسل اقامةٌ دعوا خو اهد 
کرد ؟ یعنی اگر درجسد خانم ولمان مرفبن پیدا بشود؟ 

- بله . 


آ کاتا کریستی ۱۰۹ 

« پیتر لورد » با تأثر گفت : 

- ممکن است وبنابراین اگر الینور از اتهام فعلی تبرئه گردد » 
باتهام قتل عمه‌اش توقیف خو اهد شد . 

« پوارو » متفکر انه گفت : 

- انگیزه ها متفاو تند . درمورد حانم «و لمان» منظور استفاده‌است 
درحالیکه درقضیة ماری ژرار حسادت میباشد . 

- صحیح است . 

چه دلیلی برای دفا ع پیشنهاد شده ؟ 

- «با لمر» و کیل‌مدافع‌میخو اهد بگوید که اصلا" انگیزه‌ایو جود 
نداشته است . میخواهد بگوید که نامزدی الینور و ولمان صرفاً روی 
سیاستهای خانو اد کی‌بوده است که خانم و لمان را راضی کند و بمجردی 
که پیرزن فوت کرده الینورنامزدی را بمیل‌خود بهم زده‌است ورادريك 
ولمان هم همینگونه شهادت خواهد داد . درحقیقت من تصور میکنم که 
عقيدة وی همین است . 

- معتقد است که الینورجندان باوعلاقه نداشته است ؟ 

- صحیح است . 

- ودراین صورت برای قتل ماری ژرار انگیزه‌ای در کارنیست . 

همینطور است . 

- درایتصورت کی ماری ژرار را بقتل رسانیده است ؟ 

- نظرشما جیست ؟ 

کار مشکلی است . 

« پیتر لورد » باحرارت گەت : 

- اصل موضو ع همین است . اگر الینور مرتکب قتل نشده پس 
کی اینکاررا کرده ؟ اگر بگوئیم‌سم درچای بوده» پرستار وماری هردو 
ازچای نوشیده اند .. 


11۰ سرو غمگین 

- وکیل مدافع میخواهد قضیه را چنین مطرح کند که پس از 
رفتن پرستار و الینور بطبقةٌ دوم ماری ژرار حودش مرفن را خورده و 
خود کشی کرده . 

- علتی برای خود کشی و جود دارد ؟ 

- بهیچو جه . 

ماری‌ژرار چه شکلی‌بود ؟ 

دکتر «لورد» چند لحظه مکت کرد وبعد کفت : 

- دخترك ملوسی بود ... بله » واقعاً دخترملوسی بود . 

« پوارو » آهی کشید و فت : 

- فقط بخاطر اینکه «دعتر 2 ملوسی» بود؛ رادريك و لمان‌ایتطور 
عاشقش شد . 

- آه » مقصودتان را میفهمم . نه ماری بتمام معنی‌زیبا بود . 

- شما هیچ احساسی نسبت باو نداشتید ؟ 

« پیتر لورد » يکه خورد و گفت : 

- آه نه » بهیچو جه . 

« هر کول پوارو » چند لحظه فکر کرد و آنگاه پرسید : 

- «رادريك و لمان» اظهارمیدارد که بین او و «الینور»فقط محبت 
شاوی یا که اقا او اوغا زا قول ارت ؟ 

من از کجا میدانم ؟ 

«پو ارو» سری تکان داد و گفت : 

_ اول که شما وارد اطاق شدید گفتید «الینورجقدر بدسلیقه است 
که عاشق یکنفرمشکل پسند ودما غ دراز احمق‌شده » فکر میکتم مقصود 
شما « رادريك ولمان » بود بنا بكَفتةٌ خودتان « الینور » شدیداً عاشق 
« ولمان » است . 

« پیترلورد » با بیچار گی گفت : 


آکاتاکریستی . ۱۱ 

- بله » «الینور» عاشق «ولمان» است . دیوانه و ار عاشق‌اوست . 

- دراینصورت انگیزه‌ای وجود داشته ... 

«پیتر لورد» باخشم فرباد زد : 

- چه اهمیت دارد ؟ بله » شایدهم «الینور» اینکار را کرده باشد . 
ولی من اهمیت نمیدهم . 

- آها ! 

- من نمیخواهم اورا بدار بیاویزند . شاید دريك لحظة بحرانی 
اینکار را کرده باشد . يك عشق حقیقی آنقدر قوی است که ممکن است 
انسان را تا بعرش اعلا برساند ویا پست وناچیز کند . فرض کنيم که او 
اینکار را کرده باشد . شما رحم ندارید ؟ 

« پیتر لورد » چند لحظه به «پوارو» خیره شد و بعد نگاهش را از 
او بر گرفت وقاه قاه حندید و گفت : 

- کی از شما خواست که قتل را نادیده بگیرید ؟ چه حرف 
مضحکی | من نخواستم که شما درو غ بکوئید . و لیا گرمطلبی‌را کشف 
کنید که بنفع او باشد پنهانش که نمیکنید . اینطورنیست . 

- البته . 

- بنابراین چرا آنچه را ازشما تفاضا کرده‌ام بعهده نمیگیرید ؟ 

- دوست من » با کمال میل اینکاررا بعهده میگیرم . 

یه مد 

« پیتر لورد » مدتی به « پوارو » خبره شد وسیس دستمالی را از 
جیب در آورد » عرق ازسر و روی خود پاك کرد وخود را روی صندلی 
انداعت و گفت : 

- اوف | پدرم را در آوردید . نفهمیدم که چه منظوری داشتید ؟ 

- داشتم قضایائی را که برضد « الینور » میباشد مطالعه میکردم و 
حالا دستگیرم شده که : بماری ژرار مرفین داده شده و تا آنجا که میشود 


۱ سرو غمگین 


حدس زد مرفن در ساندویچ بوده » هیچکس بجز الینور کالیسل دست 
بساندوبچها نزده . الینور کالیسل انگیزه‌ای برای کشتن ماری داشته و 
ظاهرآً قتل ماری بوسیلة او انجام شده . من دلیلی ندارم که غیر از این 
تصور کنم . تااینجا دوست من یکطرف قضیه بود . حالا میرویم‌بسراغ 
صحنةً دوم ... ماتمام حدسیات ودلائل وغیره را فراموش میکنیم وقضیه 
را از زاویهةً دبکر بررسی میکنیم : 

الف : اگر الینور کارلیسل ماری ژرار را بقتل نرسانیده پس کی 
ابنکار را کرده ؟ 

« پیترلورد » در جای خود راست نشست و متفکرانه ابرو درهم 
کشید و گفت : 

_ الاآن در گفته‌هایتان يك اشتباه کردید ! 

- من ؟ اشتباه ؟ 

- بله » شما گفتید «کسی بجز الینور کارلیسل دست بساندوبچها 
نزده » شما از کجا میدانید ؟ 

- کسی دیگر درخانه نبوده . 

- تا آنجا که ما اطلاع داریم اینطور است » ولی شما يك مسئله 
را فراموش میکنید . هنگامیکه الینور کارلیسل از عمارت بیرون رفت و 
دم کلبه ایستاد تا پرستار وماری را بصرف ساندویچ دعوت کند : دراین 
مدت ساندویچها درظرف چیده ودر آبدارخانه بوده ممکن است یکنفر 
آنهارا دستکاری کرده باشد . 

«پوارو» نفس بلندی کشید و گفت : 

- حق باتو است دوست من در این فاصله ممکن است یکنفر به 
ساندویچها دست زده باشد وما باید ببینیم کی ممکن است اینکاررا کر ده 
باشد. یعنی درحقیقت چه نو ع آدمی ... 

دراینجا مکثی کرد و آنگاه ادامه داد : 


آ گا تا کریستی r‏ 

- تصور کنیم که یکنفر بغیر از الینور کارلیسل خواستار مرگ 
ماری بود . چرا؟ آیا ماری پول یا دارائی دیگری داشته که آن شخص 
پس ازمر گش استفاده میکرده ؟ 

«پیتر لورد» سری تکان داد و گفت : 

- ال ن‌نه » پس ازیکماه یا بیشتر که تشریفات ورائت تمام بشود؛ 
دوهز ار لیره‌ای که باو داده شده پرداعت میشود . الینور احساس‌میکرد 
که خانم «ولمان» میل دارد مبلغی برای ماری منظور گردد . 

- دراینصورت موضو ع پول منتفی است . شما گفتید که ماری 
ژرار زیبا بود وزیبائی هميشه دردسر ببار میا ورد .آیا ماری عشاق‌زیادی 


داشت ۲ 


- شاید من هیچ اطلاعی ندارم : 

آنگاه «پیتر لورد» پوزخندی زد و گفت : 

- بهتر است شمارا بدست «هاپکینز» بسپارم «هاپکینز» بلندگوی 
شهر است و از کوچکترین اتفاقی که در « می دن فورد » بیفتد اطلاع 
دارد . 

- من مخصوصاً میخو استم‌بپرسم عقیده‌شما راجم باین‌دو پرستار 
چیست ؟ 

- اوبریان اهل ایرلند است پرستار خوب و با کفایتی است ولی 
کمی‌خل است و گاهی‌هم درو غ میگوید. میدانید از آنهائیکه تخیلاتشان 
خیلی قوی است » دلشان میخواهد يك موضو ع کوچك را آب وتابش 
بدهند و شاخ و برگ بگذارند « هاپکینز » زنیست میانسال » باهوش و 
معقول وخیلی مهربان وبا کفایت میباشد . عیب بزرگی که دارد اینستکه 
زباد در کار دیگران دخحالت میکند . 

- فرض کنیم که برای يك جوانی گرفتاری در قصبه پیش بیاید . 
فکرمیکنید پرستار «هاپکینز» خبرد اشته باشد ؟ 


۱۴ ۱ سرو غمکین 

- بطوریقین . ولی اگر مقصود ماری است گمان نمیکنم خبری 
داشته باشد چون ماری دوسال در آلمان بود و چندان وقتی نیست که 
بر گشته است . 

- ماری بیست ویکسال داشت ؟ 
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شاید سابقه‌ای در آلمان در کار بوده . 

«صورت پیرلورد» روشن‌شد وبا اشتباق گفت : 

- کر میکنید که شاید یکجوان آلمانی حسابی با « ماری » داشته 
واورا تا اینجا تعقیب کرده ودرانتظار بسربرده تا وقتیکه فرصتی بدستش 
آمده ومنظور حودرا عملی کرده ؟ 

- این قضیه بداستان بیشترشبیه است . 

- ولی امکان دارو ؟ 

- گمان نمیکنم . 

بالاعره امکان دارد که «ماری » دست رد بسينةٌ یکنفر زده باشد و 
او از دست « ماری »آنقدر عصبانی شده که اورا کشته است . این يك 
۱ 

«پوارو» با لحنی بدون هیجان کفت : 

- بله . فرضیه ایست . 

«پیتر لورد» ملتمسانه گفت : 

- حوب آقای بو ارو . ادامه بدهید . 

- شما دلتان ميخو اهد که من مانند يك شعبده باز از بك کلاه‌عالی 
پشت سرهم خر گوش دربیاورم ؟ 

- اگر لازم باشد بله . 

«هر کول پوارو» گفت : 


آکاتاکریستی ‏ ۰ ۵ 
بك امکان دیگرهم همست : 
بله ؟ ادامه بدهید . 
- یکنفر » یك وله مرفن از کیف پرستار «ماپکینز» کش رفته ؛ 
فرض میکنیم که « ماری ژرار » آن شخص را دیده باشد . 

_ اگر ماری «ژرار» دیده بود میگفت : 

- نه . نه دوست من. درست دقت کنید. الینور کارلیسل »رادريك 
ولمان یا پرستار اوبربان . یاحتی یکی ازمستخدمین کیف را باز کرده و 
بك لولهٌ کوچك دوا برداشته » اگر ماری میدید چه فکر میکرد ؟ خیلی 
ساده است فکر میکرد که « هاپکینز » آنشخص را فرستاده که دارو را 
ببرد بالا وفوری موضو ع را فراموش میکرد ولی بعدها ممکن است که 
ندانسته و سرسری موضو ع را به آنشخص باز گو کرده . ولی شخص 
گناهکار که قاتل خانم ولمان میباشد ازشنیدن این موضوع بفکر میافتد : 
« ماری دیده » بهرقیمتی شده باید ماری را سا کت کرد » . 

دکتر«لورد» متفکر انه کفت : 

- در تمام این مدت من عفیده داشتم که خانم و لمان حودش را 
کته ات 

- اما حانم ولمان فلج و درمانده بود» تازه حملۀ دوم سکته اورا 
از بای در آورده بود . 

- آه میدانم » ولی فکر میکردم که بوسیله‌ای مرفین را بدست 
آورده درقوطی کوچکی دردسترس خود نگاه داشته است . 

- در ایتصورت بابد مرفن را قبل ازسکتة دوم بدست آورده‌باشد 
درحالیکه پرستار آنرا بعداگم کرده ا 

ممکن اس ت آنرا چند روز پیش برداشته باشند ولی «هاپکینز» 
آنروزصبح متو جه شده باشد . 

- فکرمیکنید پیرزن بیمار چکونه دارو را بدست آورده است؟ 


۳۷7 سرو غمگین 


- نمی‌دانم » شاید یکی از مستخدمین‌را بوسيلةً پول تطمیع کرده 
است ودراین صورت آن خدمتگار هر گز بروز نخواهد داد . 

- فکر میکنید ممکن است یکی از پرستارها را با رشوه راضی 
کرده باشد ؟ 

- دکتر «لورد» سری تکان داد و گفت : 

- بهیج‌وجه» اولا هردوی آنها بیش ازحد پای‌بند باصول احلاقی 
هستند » بعلاوه آنها جرئت جنین کاری را ندارند . 

«پوارو» متفکرانه سری تکان داد و گفت : 

- از هر طرف که شرو ع میکنیم بالاخره بيك نتیجه می‌رسیم که 
الینور کارلیسل برای اینکه بقين کند وارث کلی عمه خواهد بود »یا اگر 
بخو اهیم سخاوتمندانه قضاوت کتیم بگوئیم که بخاطر ترحم ودلسوزی 
با عمه همدست شده است ولی هنگام برداشتن دارو ماری ژرار او را 
دیده است بنابر این بازهم بر می گردیم به « ساندویچ» و « خانهةٌ حالی » 
بالاعره جانی همان الینور کار لیسل است منتها با انگیزه دیگر. یعنی در 
حقیفت‌برای نجات جان حودش ... 

دکتر لورد فریاد زد : 

- اینها همه تصورات واهی‌است. من که بشما گفتم البنوراینطور 
نیست : پول برایش ارزشی ندارد . برای رادريك ولمان هم همینطور» 
برای اينکه من خودم شنیده‌ام که اینطور گفته‌اند . 

- راستی ؟ خیلی جالب است من شخصاً اگر چنین حرفی بشنوم 
با سوء ظن بان نگاه میکنم . 

- خدا لعنتت کند پوارو| من هرچه میگویم تو آنرا آنقدر پیچو 
تاب می‌دهی که سوء ظن متوجه الینور میشود . 

- من آنها را پیچوتاب نمی‌دهم > حودشان خودبخود میچرخند 
و آخرسر بطرف الینور کارلیسل متوقف می‌شو ند . 


آکاتا کریستی ۱۱۷ 

له | 

«هر کول پوارو» با اندوه سری تکان داد و پرسید : 

- الینور کار لیسل پدر ومادر با قوم وخویشی دارد؟ 

- نه» او بکلی تنها است . یتیم است . 

- رقت‌انگیز است . حتماً و کیلش دراطراف این موضو ع‌خیلی 
ساز و نقاره خواهد زد » حوب اگر الینور بمیرد وارش کیست ؟ 

- نمی‌دانم » فکرش را نکرده بودم . 

ولی اینها خیلی مهم است؟ وصیتنامه تنظیم نکرده‌است؟ 

رن «پیتر لورد» سرخ شد و با تردید گفت : 

- من ... نمی‌دانم . 

«پوارو» انگشتهایش را بهم وصل کرد و درحالی که بسقف نگاه 
می کرد کفت : 

- بهتر است بمن بگوئید . 

- چه چیز را بگویم ؟ 

- هرچه را که می‌دانید » حتی اگر بضرر الینور کار لیسل باشد. 

شما از کجا می‌دانید » ۰؟ 

- من می‌دانم که موضوعی را می‌دانید وبهتر است بمن بگوئید 
و گرنه ممکن است خیلی بدتر از آنچه است فکر کنم . 

چیز مهمی نیست ۰ ۰ 

- خیلی خوب. فکرمی کنیم‌چیزی نیست. باو جوداین بمن بگو ید. 

د کتر«لورد» خو اه‌ناحو اه بتدریج داستان آ نروزی راکه «الینور» 
از بیرون کلبه » «ماری‌ژرار» را دید که وصیت‌نامه تنظیم می کند» تعر یف 
کرد که جکونه البنور قاه‌قاه حندید و کفت : 

«وصیت‌نامه می‌نوبسی ماری؟ خیلی مضحكاست !4 

- و بنظر تو واضح است که الینور برای چه می‌خندید و چرا 


۱۸ ۱ 
آن‌حرف را زد ؟ شاید فکرمیکرد که ماری ژرار بزودی خواهد مرد .. 
- نمی‌دانم » من اینطور تصور کردم . 
- فقط تصور نبوده دوست من!. . 
Xe ¥‏ ۲ 


«هر کول پو ارو» در کلبه«هاپکینز» نشسته بود . 

د کتر «لورد» اورا بدانجا راهنمائی نمود وپرستار و کار آگاه را 
بهم معرفی کرد وحو د آنجا را ترك گفت . 

پرستار با هیجان‌گفت : 

وحشتناك است ! و حشتناكتر ین اتفافی است که من در عمرم 
دیده‌ام «ماری» زیباترین دختری بود که بتوان تصور کرد » ممکن بود 
در فیلم بازی‌کند . با وجودیکه آنقدر طرف توجه بود ؛ سر بزیر و 
متو اضع بود . 

- مقصودتان طرف توجه خانم «ولمان» ؟ 

- بله » خانم «ولمان» واقعاً بماری علاقمند شده بود . 

خیلی عجیب است ! 

شاید هم خیلی طبیعی بوده . مقصودم اینستکه. ۰. 

در اینجا «هاپکینز» لب خود راگاز گرفت و با دستباچکی گفت: 

- ماری دختر زیبائی بود » با صدائی ملایم و زنگدار و رفتاری 
مدب وخوشایند و برای اشخاص پیر؛ و جود این گو نه جو انان خیلی 
لذت‌بخش است . 

- خانم کارلیسل اغلب به‌دیدن عمه میا مد ؟ 

« هاپکینز » به تندی گفت : 

- خانم «کارلیسل » هروقت منافعش اقتضا می کرد به دیدن عمه 
می آمد . 

- مثل اینکه شما ازخانم کارلیسل خوشتان نمیا ید ؟ 

«هاپکینز» فریاد زد : 


۱۹  یتسیرکاتاگآ‎ _ 

_ خحدا نکن دکه من از او حوشم بیاید ! یك قاتل | قاتلی که با 
خو نسردی زهر می‌دهد | 

- مثل اينکه شما صددرصد به‌نتیجه رسیده‌اید . 

مقصودتان جیست ؟ 

یعنی شما خاطر جمع هستید که « الینورکارلیسل » مرفین را 
به «ماری‌ژر ار» داده است ؟ 

- دلم می‌خواهد بدانم چه کسی دیگرمیتوانست این کاررا بکند؟ 
ميخو اهید بکوئید که «من» این کاررا کردم ؟ 

- استغفر الله ! ولی فراموش نکنید که هنوز گناه «الینور کارلیسل» 
ثابت نشده . 

«هاپکینز» با حاطرجمعی » بآرامی گفت : 

کار خودش است ‏ ازهرچه بگذری ازصورتش پیدا بود. رفتار 
عجیبی داشت ‏ مرا با خود بالا برد و تا حد امکان مراآنجا نگاه داشت 
و بعد که رفتیم پائین ومن «ماری» را بان حالت دیدم بطرف اوبر گشتم. 
و اضح درقیافه‌اش نوشته شده بود » وحودش هم فهمید که‌من‌فهمیده‌ام! 

«هر کول پو ارو» متفکرانه گفت : 

_ راست‌است. چه کس دبگری ممکن‌است این کاررا کرده‌باشد؟ 
مگر اينکه. ‏ ۰ماری خحودش دست باین عمل زده باشد . 

- یعنی‌ماری‌خود کشی کرده‌باشد؟ حرف زاين نی‌معنی‌تر نشنیدم! 

-آدم چه می‌داند » قلب يك دختر خحیلی حساس و رقیق است . 
ممکن است بدون اينکه شما دیده باشید يك چیزی درچای ریخته‌باشد؟ 

- بعنی در فنجان چای ؟ 

- بله شما که تمام لحظات باو نگاه نمی کردید . 

_ راست‌است» من مو اظب او نبودم. شاید... ولی فکر مز خرفی 
است | آخر برای جه این کاررا بکند ؟ 


۱۳۰ ۱ سرو غمگین 

«پوارو» سری تکان دادو گفت : 

-گفتم که قلب یك دعترجوان حساس است۰۰يكوقت ممکن 
ات شکست دزغشق 24 

- به ! دخترهای جوان برای عشق خودشان را نمی کشند۰ ۰۰ 

ماری عاشق نبوو ؟ 

- بهیچ‌وجه . فقط بفکر فراگرفتن يك حرفه بود و لذت‌بردن از 
زندگی . 

- ولی دعتر باین زیبائی حتماً عشاقی داشته‌است . 

- ماری دختر ساکت و آرامی بود و با عشق و این حرفها کاری 
نداشت . 

-باید در این‌منطقه مردان‌جوانی باشند که‌از«ماری»‌حوششان‌بیاید. 

- بله» یکی از آ نها «تدبیگلند» بود . 

«پوارو» جزئیات مر بوط به «تدبیگلند» را پرسید و پرستار شرح 
داد وآخرسر گفت 

- تد بیکلند خیلی دلش برای ماری رفته بود ولی همانطور که 
گفتم «ماری» شخصیتش بالاتر از«ند» بود. 

- دراین‌صورت شاید «تد» ازاینکه «ماری» باو تو جهی نمیکرده 
عصبانی شده ؟ 

- بله «تد» اوقاتش تلخ شده بود وهمه را هم از چشم من‌می‌د ند . 

- فکرمیکرد تقصیر ازشماست ؟ 

- بله» او اینطور فکرمیکرد . آخر من زنی دنیادیده هستم و حق 
داشتم که گاهی دنعتر جوان را نصیحت کنم . من نمیخواستم دخترك 
خودش را حرام کند . 

«پوارو» با ملایمت گفت : 

- چطورشما بماری آنقدر دلبستگی پیدا کردید ؟ 


کر ۱۱ 
«هاپکینز» با حجالت گفت : 
شم نمی‌دانم. ۰ می‌دانبد «ماری» بك حالت شاعرانه داشت . 
- حودش شاید . ولی دختردربان بوده اینطور نیست ؟ 
- بله» بله البته . ۰ یعنی ۰ ۰ «ها پکینز» مکثی کرد و به«پو ارو» که‌با 
همدردی به‌وی نظردوخته بود نگاه کرد و بطورمحرمانه گفت : 
درحقیفت « ماری» دعتر «ژرار» دربان نبوده . ژرار خودش 
بمن گفت . ماری دختر يك آقای واقعی بوده . 
و ر کو 
پرستار«هاپکینز» مجدداً لب خود راگاز گرفت ومکٹی کرد و بعد 


اد امه داد : 


- مادرش نديمة خانم و لمان بود . بعد از اینکه ماری متولد شده 
با «ژرار» باغبان عروسی کرده .. 

- بقول شما يك‌داستان شاعرانه . بك داستان مرموز وشاعرانه . 

- وقتی که انسان به رازی پی میبرد که دیگران نمی‌دانند حواه 
ناخواه نسبت باشخاصی که راز مربوط با نهاست علاقمند میشود . من 
کاملا" بر حسب تصادف باین‌مطالب پی‌بردم. درحقیقت پرستارراو بریان» 
باعث شد که من بو ببرم . انسان بداستانهای غم انگیزی برمیخورد که 
فکرش را هم نمیتواند بکند . 

چندلحظه سکوت برقرارشد و آنگاه«ها پکینز»با وحشتی‌ناگهانی 
کفت : 

- آه. من نمیبایستی اینحرفها را میزدم . بهیچ قیمت حاضر 
نیستم يك کلمه از اینحرفها باز گو شود . بهرحال ربطی هم بقضية قتل 
ندارد . از نظر مردمی که «ماری» را می‌شناسند » وی دختر«ژرار»دربان 
است و کوچکترین حرفی در این باره نباید زده بشود که بعد از مرگ 
لطمه‌ای بنام‌وی بز ند. «ژرار» با مادر«ماری» عروسی کردو قضیه‌تمام‌شد. 


۱۳ سرو غمگین 

د شما س اند که در ق :ار کست ؟ 

- شاید بدانم و شاید هم ندانم » یعنی در حقیقت چیزی نمیدانم 
ولی حدس میزنم . میگویند «گناهان گذشته سایه‌های در ازی دار ند»‌ولی 
من نباید حرف بزنم ويك کلمة دیگر هم نمی‌گویم . 

«پوارو» سیاستمدارانه موضو ع را عوض کرد و گفت : 

- بك موضوع دقیقی است که ... می‌دانم که شما رازدارهستید . 

تبسه‌ی روی صورت «ماپکینز» پدبدار شد وریو ارو» ادامه داد: 

- راجع با قای «ر ادريك و لمان» ... شنیدم که ی‌احتیار مجذوب 
«ماری ژر ار» شده بود ؟ 

برانش یمیرد ! 

- باوجودیکه در آنموقع با خانم «کارلیسل» نامزد بودند؟ 

اگرعقیدة مرا بخواهید» من می‌کویم «رادریكو لمان»هیچ‌وقت 
خانم «کارلیسل» را دوست نداشت . 

-آیا «ماری ژرار» آقای «ولمان» را تشویق میکرر ؟ 

- ابداً ! رفتار«ماری» نقص نداشت . 

ت فکر میکنید «ماری» هم آقای «و لمان»را دوست می‌داشت؟ 

- نه » بهیچ وجه ! 

- ولی ازاو بدش نمیامد ؟ 

- نه بدش نمیآمد » صحیح است . 

- وشاید این عشق وعلاقه کم کم بجائی می‌رسید ؟ 

ممکن است. اما «ماری» هر گز کاری با شتاب و عجله تشک وه 
هنگامی که اینجا بودند » در برابر اظهارات آقای « رادريك » ماری با 
کمال خونسردی:اورا سرزنش کرد و گفت درحالی که با خانم «الینور» 
نامزد هستند » او نمیباید به‌وی چنین حرفهائی بزند و بعداً هم که آقای 
«رادريك» درلندن بدیدن «ماری» رفته بود همینطور گفته بود . 


آ انا کرستی ۱۲۳ 


«پو آرو» خیلی خودمانی پر سید : 

- عقیدة شما نسبت به «رادريك و لمان» جیست ؟ 

-گرچه عصبانی و تندحوست ولی جوان خویی است .از آنهائی 
است که آدم فکر میکند درنتیجة عصبانیتش بالاخره بزخم معده دچار 
می شو د ‌ 

-آیا به عمه‌اش خیلی علاقمند بود ؟ 

-گمان میکنم . 

7 هنکامی که خانم «ولمان» بیمار بود آقای «ر ادر يك» خیلی نزد 
او می‌رفت و می‌نشست . بعنی بعد از سکتة دومی ؟ 

- تصور نمی کنم که حتی قدم باطاق بیمار گذاشته باشد ! 

_ واقعاً ؟ 

«هاپکینز» گفت : 

- خانم ولمان اورا احضارنکرد و هیچکس تصور نمیکرد که‌او 
باین زودی بمیرد . خیلی مردها هستند که از اطاق بیمار وحشت دارند 
این عمل از ی‌مهری نیست این در نهاد آنها طبیعی است و حاضر نیستند 
که بیماری و رنج آنها را ناراحت کند . 

«پوارو» با تفاهم سری تکان داد و گفت : 

شما بقن‌دارید که آقای «و لمان» قبل از فوت عمه اصلا باطاقش 
رقت 

لااقل تا وقتی که من كشيك داشتم ندیدم که برود . پرستار 
او بریان ساعت سه بعد از نصف شب كشيك را تحویل گرفت . ممکن 
است قبل از اینکه نفس آخررا بکشد آقای «و لمان» را باطاق بر ده‌باشد. 
پرستار چیزی دراین باره بمن نگفت . 

-ممکن است هنکامی که شما در اطاق نبودید» آقای «ولمان»سری 
باطاق بیمار زده باشد ؟ 


سرو غمگین 

پرستار با حرارت گفت . 

- من هر گز بیمارم را تنها نمی گذارم آقای «پو ارو». 

آه معذرت میخو اهم > هزار بار عفو میطلبم. معصودم این نبو د» 
فکر کردم هنگامی که مثلا" خواسته‌اید کمی آب جوش بیاورید یا مثلا" 
دویده‌اید پائن داروئی بیاورید . 


۱۳۴ 


_آه » بله . یکبار رفتم پائین » چون که می‌دانستم در آشپزخانه 
کتری روی چراغ است . میخواستم آب کیف را عوض کنم . 

جه مدت پائن بودرد ؟ 

- شاید پنج دقیفه . 

- درابنصورت ممکن است که آقای « ولمان » رفته باشد نظری 
بعمه بیندازد ؟ 

- دراینصورت باید خیلی بعجله رفته و بر گشته باشد . 

اقا نطو که ر معط ا ا 
زنها هستند که مانند فرشته ازبیمار توجه می‌کنند . نمی‌دانم بدون‌و جود 
آنها مردها جه می کردند؟ مخصوصا امثال شما پرستارها با شغل‌شربف 
و حداپسندتان . 

رنگك پرستار «ماپکینز» کمی سرخ شد و کفت : 

- لطف دارید آقا؛ من‌خودم هر گز اینطور فکر نکرده‌ام. پرستاری 
آنقدر کار پرزحمتی است که آدم جنبة شر افت و خداپسندانة آنرا فراموش 
می کند . 

- دیگر چیزی ندارید راجع بماری ژرار بمن بگوئید؟ 

پرستار لحظه‌ای با تردید مکث کرد وبعدگفت : 

- نه » دیگر چیزی ندارم بگویم . 

- حوب فکر کنید . یقین دارید ؟ 

شما متوجه نیستید » من ماری را دوست می‌داشتم . 


آ گاتا کریستی ۱۲۵ 


- ودیگر هیچ چیز نمی‌دانید ؟ 
- نه خبر» هیچ نمی‌دانم 
۶و + 

حا نم‌«بیشاپ» درلباس‌سیاه مانند شاهزاده‌حانم رو بروی «هر کول 
پوارو» نشسته بود و«پوارو» خودرا دربرابر وی کوچك ومتواضع‌حس 
می کرد » زیرا خانم «بیشاپ» با عقاید وعادات محافظه کارانه‌اش با نظر 
سوء ظن و عدم‌اعتماد بخار جی‌ها نگاه می کرد. جوابهائی که به«پو ارو» 
می‌داد چنان با سردی ادا ميشد که «پو ارو» یخ می‌بست . با اینکه‌هنگام 
معرفی د کتر«لورد» خیلی بااحترام نام «پوارو» را برده ودرسجایای‌وی 
مشروحاً صحبت کرده بود » ولی نتو انسته بود اندکی از انقباض و عدم 
اعتماد خانم «بیشاب» بکاهد . 

صحبتها دراطراف مر گت غم‌انگیز خانم « ولمان » دور زد « اسم 
حانم ولمان درآن منطقه با احترام ذکر میشد . همه اورا می‌شناختند . 
توقیف کردن خانم الینور واقعاً ننگ آور بود . این پلیسهای متجدد با 
عقایدو تعلیمات امروزی بهتر ازاين نمی‌شوند»راجع بمر گ«ماری‌ژرار» 
خانم «بیشاپ» فط می گفت : 

- واقعاً نمی‌دانم چه بگویم ! 

پو ارو آخحرین ورق خود را بازی کرد . با لحنی ملایم وبا غرور 
از خاندان سلطنت » مهر بانی » لطف ‏ و ساد گی آنها صحبت کرد . 

خانم «بیشاب» نرم شد و با خود فکر کرد : 

«ا گرخاندان سلطنتی هر کول پوارو را می‌شناسند » طبعاً همه‌چیز 
فرق می کند اما بیشاپ چه حقی داشت که اظهار نظر بکند ؟» 

طولی نکشید که خانم «بیشاپ» و آقای «پوارو» با حرارت روی 
جالبترین موضوعها صحبت می کردند و آن عبارت از انتخاب همسری 
مناسب برای شاهزاده‌خانم الیزابت بود! و بالاخره باين نتیجه رسیدند 


۱۶ سرو غمگین 
که هیچکس لیاقت این مقام را ندارد و کم کم صحبت بطرف‌سوژه‌های 
کم هیجان‌تری متوجه شد وبالاخره پوارو گفت : 

- افسوس ‏ ازدواجهای امروزه دام پرعطری بیش نیست . 

- واقعاً همینطور است » مخصوصاً با اين طلاق و طلاق کشیها. 

لابد خانم ولمان خیلی دلشءیخواست قبلازمر گش بر ادرزادة 
او سرانجامی بگیرد وشوهر کند ؟ 

خانم «بیشاپ» سری حم کرد و گفت : 

همینطور است. نامزدی خانم «الینور» و آقای «رادريك»خحیلی 
اورا حوشحال کرد اینکار همان‌چیزی بود که هميشه آرزویش را داشت. 

- شاید هم برای حوش آمد خانم « ولمان » این دوجوان با هم 
نامزو شدند ؟ 

_ نه » نه آقای « پوارو» خانم « الینور » هميشه هو اخو اه آقای 
«ر ادر يك» بودند . ازهمان کود کی به وی علاقه داشتند . حانم «الینور» 
طبع باوفا وفداکاری دارند . 

«پو ارو» آهسته گفت :آقای ر ادر بك هم بخانم ؟ 

خانم بیشاپ با درشتی گفت : 

آقای رادريك هم بخانم «الينور» علاقمند بود . 

- باوجو د این گمان می کنم که نامزدی آنها بهم خورده » اینطور 
نیست ؟ 

رنگ خانم «بیشاپ» سرخ شد وگفت : 

- بخاطر توطثه و دوز و كلك ماری » آقای پوارو» این نامزدی 
بهم حورد . 

«پو ارو» با لحن ی که کوئی تحت تأثیر قر ار گرفته گفت : 

_ واقعاً ؟ 


رنگ خانم «بیشاب» بازهم تیره‌تر شد و گفت : 


آگاتا کریستی ۱۳۷ 
- ما عقیده داریم که اسم مرده هر که باشد باید با احترام ذ کر 
شود .اما آقای «پوارو» باور کنید که آن دختر جوان خیلی آب‌زیر کاه‌بود. 

«پو ارو» جند لحظه متفکر انه به حانم «بیشاپ» نگاه کرد و گفت: 

- خیلی تعجب می کنم » بمن گفته| ند که « ماری » دخحتر ساده و 
بی غل وغشی بود ۔ 
۱ چانةٌ خانم «بیشاپ» کمی لرزید و گفت : 

-آقای پوارو» ماری خیلی حیله گر بود . 

«پوارو» با همدردی سری تکان داد و نج‌نج کرد وخانم «بیشاپ» 
که از این عکس‌العمل بهیجانآمده بودگفت : 

- حانمبیچاره‌ام روزبروزحالش بدتر میشد و آن دختر هم که راه 
ورسم حیله گُری را حوب می‌دانست پروانه‌وار به‌دور خانم میچرخید . 
بر ایش کتاب می‌خواند وگل میآورد و از آن طرف خانم ولمان هم هی 
میگفت « ماری چنین وماری جنان و ماری کجا است ؟ » وخدا می‌داند 
چه پولها که برای ماری خر ج میشد » مانند مدارس درجه يك ارو پائی 
وازاین حرفها . در حالی که دختر يك دربان بیشتر که نبود . ولی باور 
کنید که «ژرار» پیر ابداً ازاین کارها حوشش نمیا مد و از اداهای‌حانمانة 
«ماری» شکابت داشت . 

«پو ارو» با دلسوزی گفت : 

- یناه بر خدا ! 

وخانم «بیشاب» ادامه داد : 

-بعداً هم چنان آقای «ر ادريك» را ازراه بدربرد که جو ان‌بیچاره 
گیج شده‌بود وخانم الینور که خانم ساده وی آلایشی‌است متوجه‌اوضاع 
نبود. مردها همه مانند هم هستند . با دیدن يك صورت زیبا وشنيدن‌يك 
جاپلوسی فوری دل میباز ند . 

«پو ارو» آهی کشید و گفت : 


۱۳۸ سرو غمگین 
لابد «ماری» عشاقی ازطبقات خودش هم داشت ؟ 


معلوم‌است که داشت. «تد بیگلند» چه‌جوان آر استه‌وسر بر امی! 
ولی خانم «ماری» اورا قبول نداشت ! 

- «تد بیگلند» ازدست ماری واین‌گو نه رفتارش عصبانی نمیشد؟ 

- البته که اوقاتش‌تلخ میشد » یك دفعه هم «ماری»را متهم‌میکرد 
که با آقای «رادريك» سر وسری دارد . من که « تد» را یك ذره ملامت 

- منهم همینطور. خانم « بیشاپ » واقعاً شما زن جالبی هستید . 
از آنهائی که‌بدون شاخوبر گ لب کلام‌را درچند جمله بآدم حالی‌میکنید 
این حود يك نعمتی‌است خداداده . من حالا حوب ميتو انم «ماری‌ژرار» 
را درنظر مجسم کنم . 

- می‌دانید » من نمیخواهم پشت‌سر دخترك حرفی بزنم.بالاخره 
او مرده ودر قبر خو ابیده . ولی شکی نیست که هو جب خیلی نار احتیعا 
و نگرانیها شد . 

- مقصودتان چیست ؟ 

آقای «پوارو» من خیلی چیزها درعمرم دیده‌ام . مثلا" وقتی که 
کلنل « راندولف » مرد تمام دارائیش را بيك زن هرزه بخشید . خانم 
«واگره» اموالش‌را به‌يك پسرك مو بلند جلفی که در کلیسا ار گمینو احت 
مصالحه کرد » درحالی که دوپسر ودختر داشت. 

- مقصوتان این است که احتمال داشت خانم «ولمان» دارائیش 
را به «ماری‌ژرار» ببخشد ؟ 

_شکی ندارم که اینکار را می کرد یعنی شك ندارم که نقشه‌دختر له 
همین بود و هروقت من اشاره باين موضو ع می کردم خانم « ولمان » 
میخو است کل مرا بکند . درحالی که من بیست سال درخانه اش حدمت 
کرده بودم . و لی آقای «پو ارو»آ دم گناهکارهمیشه کامیاب نمیشود. 


آ گاتا کریستی ۱۳۹ 
«پو ارو» آهی کشید و گفت : 
راست است «ماری‌ژر ار» مرده ... قضيةً فتل وی هم همینطور 
لاینحل مانده . 
-آه . این پلیسهای متجدد هیچ نمیفهمند . فکرش را بکنید .آیا 
ممکن است خانم نجیب‌اصیل و تحصیلکرده‌ای مثل خانم«الینور» کسی 


را مسموم کند؟ میخواستند پای مرا هم بمیان بکشند . از قول من گفتند 


که من گفته‌ام رفتارخانم « کار لیسل» آن‌روز عجیب وغرلب بود ا 
- ولی مثل اينکه همه براین قول هستند که رفتار ایشان‌غیرطبیعی 
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- وچرا نباشد ؟ خانم «الینور» حیلی احساساتی هستند و آن روز 
میخو استنداثا ئة عمه‌جانشان‌را بیرون بریزند وهر تب کنند وخو ادو ناخو اه 
این کار بسیار رنج آور و ناراحت کننده‌ایست . 

«پوارو» سری ازروی همدردی تکان داد و گفت : 

- خیلی بهتر بود اگرشما کمکش کرده بودید . 

- من خواستم اینکاررا بکنم » ولی بتندی پيشنهاد مرا رد کردند. 
می‌دانید » خانم «الینور» همیشه حانم مغرور و توداری بوده . با وجود 
ابن کاش همراهش رفته‌بودم . 

- هیچ بفکرتان نرسید که ازعقب سرش بروید ؟ 

-آقای پوارو» جائی که مرا نخواهند نمیروم . 

معدرت میخو اهم . 

آن‌روز مواگرم ودم کرده بود ومن پیاده بقبرستان رفتم که چند 
شاخه گل روی قبرخانم «و لمان» بگذارم. ازشدت کُرما مجبو رشدم‌مدتی 
آنجا استراحت کنم وبرای ناهار دير بخانه رسیدم . خواهرم هنگامیکه 
مرا بان حال دید حیلی ناراحت شد و کف ت که من نمیبایستی در چنین 
روز گرمی بقبرستان بروم . 


۷۱۳۰ سرو غمگین 
«پوارو» با تحسن وشگفتی بخانم بیشاپ نگاه کرد و گفت : 
خانم بیشاب» واقعاً شما خانم ی نظیری هستید ومن بشما حسد 
میبرم . چقدرحوب است که وجدان انسان آسوده باشد. من‌تصورمیکنم 
که آقای«ر ادر يك و لمان»از اينکه نرفت‌عمةمحتضر خو درا ببیندو جدانش 
بآ تم 

- اما آقای پوارو » شما اشتباه می کنید من خودم دیدم که آقای 
«رادريك » باطاق عمه جانشان رفتند . من بیرون پا گرد ایستاده بودم . 
می‌دانستم که پرستارها گاهی میروند طبقة پائین و با حود فکر کردم که 
شایدخانمم چیزیلازم داشته‌باشد . می‌دانید که این پرستارها گاهی‌چقدر 
پر گو هستند . می‌ایستند وبا مستخدمین صحبت می کنند » گرچه پرستار 
« هاپکینز» خیلی بهتر از آن زن ایرلندی موقرمز بود . باری میخو استم 
باطاق خا نم بروم که ناگاه آقای « رادی » را ديدم که آهسته باطاق عمه 
جانشان رفتند . نمی‌دانم خانم « ولمان» ایشان را شناختند یا نه . ولی 
بهرحال آقای «رادريك» به‌دیدن عمه رفتند و نکته‌ای که موجب سرز نش 
وجدان باشد در کار نیست . 

خیلی باعث خوشوقتی است . ایشان کمی عصبانی هستند . 
اینطور نیست . 

- یك کمی وسواسی هستند . 

_ خانم بیشاپ» شما خانم مجرب وفهمیده‌ای هستید ومن بنظر یه 
شما احترام می گذارم . بگوئید ببینم بنظر شما علت فوت «ماری‌ژرار» 
چیست ؟ 

حیلی واضح است . خمیر مایه‌های حراب ساندویچ « ابوت » 
که ماهها آنهارا روی طاقچه میچینند . . . بکی‌از دخترعموهای من از 
خرچنگ کنسروشده مریض شد و تا دم مرگ رفت . 
- اما آخر مرفین دربدن «ماری» پیدا شده . 


| گاتا کرت ۱۳۱ 


- من نمی‌دانم مرفین چیست . فقط د کترها را حوب میشناسم. 
از آنها بخو اهید که سمی را در بدن کسی پیداکنند و عاطر جمع باشید که 
جو اب مثبت است . آنها خمیر ماهی گندیده را قبول ندارند ! 

یا فکر می کنید که ممکن است «ماری» خو د کشی کر ده‌باشد.؟ 

- ماری؟ بهیچ‌وجه . مکرنه تصمیم گرفته بود که با آقای «رادی» 
عروسی کند؟ پس برای چه خود کشی کند ؟ 

# Ye f 

آن‌روز یکشنبه بود و«هر کول پوارو» « تد بیگلند » را درمزرعة 
پدرش‌پیدا کرد. «تد بیگلند» خیلی بآسانی شروع بحرف‌زدن کرد. گوئی 
پی فرصتی می گشت که این‌باررا ازسینه‌اش بردارد .بعداز اینکه«پو ارو» 
حودش را معرفی کرد «تد» متفکرانه گفت : 

پس شما هستید که میخواهید اسرار فوت « ماری » را کشف 
کنید ؟ معمای عمیقی است . 

- توعقیده نداری که خانم «کار لیسل» «ماری» را تشته باشد؟ 

«تد بیگلند» ابرودرهم کشید . آثارحیرت درچهرة جذابش‌پدیدار 
شد و بملایمت گفت : 

- دوشیزه «الینور» يك‌خانم تمام‌عیار است . آدم نمیتو اند تصور 
کندکه وی مرتکب چنین عمل عنیفی بشود . اینطور نیست؟ 

- درست‌است ‏ ولی وقتی که پای حسادت در کار باشد... 

- حسادت ؟ بله این چیزها اتفاق میافتد ولی معمولا اکر کسی 
مشروب زياد خورده باشد یو اش يواش اعصابش تحريك میشود و دنیا 
در نظرش تیره میگردد . . . و لی خانم « الینور» يك خانم جوان متین 
و آرام ۵ 

اما «ماری‌ژرار» مرده و بمر گگطبیعی‌هم نمرده. آیا جیزی‌بنظرت 
میرسد . میتوانی بمن كمك کنی که قاتل ماری را پیدا کنم؟ 


۱۳۲ ۱ سرو غمگین 

«تد» سری بملایمت تکان داد و گفت : 

بف64 الا اور کروی شتا هی یکن ات کر و ات 
«ماری» را بکشد . ماری مانند يك کل بود . 

« ماری مانند يك‌گل بود » تد بیگلند چه حوب تشریح کرده بود 
«پوارو» خبلی حوب میتوانست « ماری » را درنظر مجسم کند .گر چه 
عقاید متفاوتی ازچندین نفر راجع بماری شنیده بود. 

«پیتر لورد» گفته بود «ماری بچه ملوسی بود» پرستار «ماپکینز» 
گفته بود :«ماری میتوانست ستارهٌ سینما بشود». خانم «بیشاپ» با نیش 
زمر آ لود راجع بماری کفته بود : «من حوصلة اینطور اداما را ندارم » 
واين نظرية آحری همه آنهار | تحت‌الشعا ع قرار داده بود . صدای‌ملایم 
و غم‌انگیز تد «ماری مانندگل‌بود» . 

« هر کول پوارو » دستها را از هم باز کرد » شانه‌ها را کمی بالا 
برد و با ژستیکاملا"غیر انگلیسی گفت : 

-ولی آنعر...؟ 

چشمهای «تد» مانند يك حیوان که از دردی رنج میبرد. همچنان 
گنک و توخالی به «پوارو» نگاه کرد و آنگاه گفت : 

" میدانم آقا . فرمایش شما صحیح‌است . «ماری» بمر گ‌طبیعی 
نمرد . اما بعضی اوقات فکر میکنم ... 

چه فکر میکنید ؟ 

- فکرمیکنم که شاید فقط يك تصادف و اتفاق بوده . 

- تصادف ؟ چه نو ع تصادفی؟ 

درست‌است آقا » اینحرف با عقل جور در نمیا ید ولی ساعتها 
می‌نشینم وفکر میکنم وبالاخره باین نتیجه میرسم که باید تصادف‌باشد. 
يك تصادف پیش‌بینی‌نشده » يك اشتباه. چه میدانم بالاره‌يك‌تصادف ! 
پو ارو چند دقیقه سا کت بود و آنگاه گفت : 


آ گاتا کر یستی ۱۳۳ 

احساس جالبی است . 

میدانم ازنظرمن احساس معنی ندارد» ولی من نمیتوانم«چطور» 
و«چرای» این قضیه را پیداکنم . فقط اینطور احساس میکنم . 

-گاهی‌اوقات «احساس» راهنمای حوی است : معذرت ميخو اهم 
اگر راجع بمطالب دردناك و رن ج آوری سوال میکنم » ولی میخواهم 
بدانم که آیا «ماری‌ژر ار» را حیلی دوست داشتید ؟ 

صورت آفتاب‌زدةّ «تدبیگلند» بسرخی گر ائید و بساد گی گفت: 

- این موضوعی است که همه مردان دراين حوالی میدانند. 

-آیا میخواستی با او ازدواج کنی ؟ 

- بله . 

- ماری راضی بود یا نه ؟ 

- رنگ «تد» تیره شد وبالحنی که میخواست عصبانیت خودرا 
فرو یبرد گفت : 

- میدانید» من معتقدم که زندگی افرادرا نباید تغییر دادفرستادن 
ماری بخارجه و تعلیم وتسربیت عالیه وغیره وی را عوض کرد نه اينکه 
اورا فاسد یا از خودراضی کرده باشد. اما. ۰ ۰ بنظرم اوراگیج کرده‌بود. 
حقیقت مطلب این‌است که «ماری» ازسر من زباد بود ولی لباقت آقائی 
مانند «ولمان» را هم نداشت . 

«بو ارو» درحالیکه بدقت «تد» را میبائید پرسید : 

تو از آقای «ولمان» خوشت نمیا بد . اینطورنیست ؟ 

ررتد بیگلند» با حشم فریاد زد : 

- برای چه ازاو عوشم بیاید ؟ من چیزی برضد آقای « ولمان » 
ندارم ولی میتوانم بگویم که مردانگی ندارد . من میتوانم بيك چشم 
بهم‌زدن اورا بدو نیم کنم . 

«پوارو» سری تکان داد وپرسید : 


۴ ا سرو غمگین 

- تو در يك ‌گارا ژ کار میکنی ؟ 

- بله » مکانیکی «هندرسن» . آنسر راه . 

-آنرو زصیح. ۰ که این اتفاق افتاد آنجا بودی؟ 

بله . ماشین يك آقائی را که‌گاز خفه میکرد امتحان میکردم . 
بعد هم مدتی اتومبیل‌را دربیرون راندم. روز آفتای زیبائی بود.بیچکها 
ازروی پرچینها آویزان بود . ماری این پیچکها را خیلی دوست‌داشت؛ 
قبل از اينکه او بخارجه برود با هم‌میرفتیم و ازاین پیچکها میچیدیم... 
باور نکردنی است که حالا۰۰. 

مدتی هردو سا کت بود ند ۰ آنگاه «تد» یکه‌ای خورد و گفت: 

آقا » خواهش میکنم آنچه راجع با قای و لمان‌گفتم ف راموش 
کنید آخحر خیلی دلم گرفته‌است و ازاینکه او مانند سایه «ماری»را تعقیب 
میکرد عصبانی بودم . «ماری» بدرد آقای «ولمان» نمیخورد . وبایستی 
ایشان «ماری» را بحال خود میگذاشتند . 

فکرمیکنید که «ماری» هم بآقای «و لمان« علاقمند بوو؟ 

مجدداً «تد» متفکر انه ابروها را درهم کشید و گفت : 

-گمان‌نمیکنم ۰ ۰ « ولی‌شایدهم اورا دوست میداشته. ۰ ۰ نمیدانم. 

-آیا مرد دیکری درز ند گی «ماری» نبود؟مثلا مردی که در آلمان 
با هم آشنا شده باشند ؟ 

- «ماری» هر گز چیزی بمن نگفت » نمیدانم . 

۲ در «می‌دن‌فورد» دشمنی نداشت‎ Ui 

- ابدا . همه ماری را دوست میداشتند . 

ا خانم «بیشاب» مدير ة «هانتر بوری» ماری را دوست‌داشت؟ 

«تد» پوزخندی زد و گفت : 

-آه او از لجش با « ماری» بد بود برای اینکه خانم « ولماد » 


اورا دوست داشت . 


آ کاتا کر یستی ۱۳۵ 


- اگر هاپکینز توی رگ وپوست « ماری » نرفته بود « ماری » 
خیلی هم از زندگی اینجا راضی بود ولی راجع باستقلال اقتصادی و 
تعلیم ماساژ و اینحرفها » آنقدر توی‌کوش «ماری » خواند که اینجا را 
ترك کرد . 

- باوجود این میکویند «هاپکینز» ماری را دوست میداشت. 

- بله » درست‌است. ولی «هاپکینز» از آنهائیست که همیشه‌بهتر 
ازخود آدم میداند که صلاحش درچیست ؟ میفهمید چه میگویم ؟ 

«پوارو» سری تکان داد و گفت : 

چ فرض کنیم که«ها پکینز» سری راجع بماری بداند که بهحیثیت 
«ماری» لطمه بزند. فکر میکنید آن سر را نزد خود نگاه میدارد ؟ 

«تد بیکلند» نظری با کنجکاوی بپوارو انداعت و گفت : 

- مقصودتان را نمیفهمم . 

- اگر«هاپکینز» مطلبی بداند که بضرر«ماری» باشد یا زبانش 
را نگاه میدارو ؟ 

-گمان نمیکنم که « هاپکینز» بتواند زبانش را بر ای هیچکس 
نگاهدارد . او بزر گترین غیبت کن فصبه‌است و لی میدانم که اگر بتو اند 
يك‌وقتی زبانش را نگاهدارد برای خاطر «ماری» است . آقای پوارو» 
خیلی دلم میخواهد بدانم برای چه این سوال را کردید ؟ 

- آدم وقتیکه با مردم صحبت میکند تأثر بخصوصی روی آدم 
میگذارد . هنگامیکه من با پرستار صحبت کردم ظاه رآ صریح و بدون 
پرده‌پوشی حرف‌زد ولی من احساس کردم که يك چیزی میداند که‌پنهان 
داشته است و چنین حدس زدم که این مطلب هرچه هست به حیثیت 
«ماری» لطمه میرز ند . 

«تد» سری ازروی واطلاعی تکان داد و«پو ارو» کفت 

- حوب » هرچه باشد بالاخره خحواهم فهمید . 


e 3 

«پو ارو» با علاقه بقیافة کشیده و حساس «رادريك ولمان» نگاه 
کرد. اعصاب «رادی» بطرزرقت‌باری ناراحت بود. دستهایش‌میلرزید» 
چشمهایش سرخ شده بود وصدابش خفه و گرفته بود درحالیکه به کارت 
ویزیتی که دردست داشت نگاه میکرد گفت: 

- آقای پوارو » من اسماً شما را میشناسم ولی نمیدانم دکتر 
«لورد» فکرمیکند که در این قضیه شماچه ميتو انید بکنید! بعلاوه باوچه 
مربوط است؟ بغیر ازاینکه اوپزشك معالج عمه بود » یکنفر کاملا" غریبه 
است ومن ورالینور» تا ماه ژوئن گذشته که به «می‌دن فورد» رفتیم او را 
ندیده بودیم + ان وظيفة آقای «سدان» است که بچنن مطالبی رسید گی 
کی 

- قاعدتاً همینطور است که میکو تید. 

-گرچه بسدان هم حیلی‌اعتماد ندارم . بطرز وحشتنا کی عبوس 
است . 

و کلا معمولا" ابنطور هستند . 

- بهر حال ماموفق شده‌ایم که «بلامر» را راضی کنیم که وکالت 
«الینور» راقبول کند. میگویند دربین و کلا مقام اول را دارد. 

- میگویند درقضایائیکه هیچ گونه امیدی نیست ز بردستی‌خاصی 
دارد . 

- «رادی» جیز ی نگفت و«پو آرو» پرسید: 

- امیدوارم از اینکه میخواهم بخانم «الینور کارلیسل» حدمتی 
انجام دهم شما ناراحت نباشید . 

- نه . نه بهیچو جه . اما ... 

_ میخواهید بگوئید که اما چه کمکی میتوانم بکنم ؟ اینطور 


۰ ۳ ؟ 


آ گاتا کر یستی ۱۳۷ 

تبسمی‌ملیح صورت درهم «رادی» راروشن کرد و «پوارو» دلیل 
جاذبة ویرا دریافت. آنگاه «رادی» باعذرخواهی گفت : 

ممکن است بنظرتان حرف من ی‌ادبانه جلوه کند » اما آقای 
«پواروه شما چکارمیتو انید بکنید؟ ۱ 

برای یافتن حقیقت تلاش خواهم کرد . 

«رادی» باتردید وناباوری گفت : 

بسیار حوب! 

- شاید توانستم حقایقی‌را کشف کن م که بمتهمه كمك کند. 

- ایکاش ممکن بود ! 

- درهرحال من صمیمانه ميخو اهم كمك کنم. آیا شما مرا باری 
میکنید ؟ 

- چکونه ؟ 

- بدون کم وزیاد عقيدةٌ خودتان رابمن بگوئید. 

«رادی» بلندشد وبا بیقراری شرو ع کرد بقدم زدن. آنگاه‌گفت : 

- چه ميتو انم بگویم ؟ قضیه کاملا" عجیب ومبهم و بیمعنی است. 
تصوراینکه الینور» الینوری که من تمام عمرم شناخته‌ام » دست بهمچو 
کاری بزند و یکنفر را مسموم کند » خنده‌دار است وی چگونه میشود 
بهیئت منصفه حال کرد؟ 

- بنظرشما چنین‌عملی ازطرف خانم «ارلیسل»کاملا" غیر ممکن 
ات 

بدون شك «الینور» موجودی است فوق‌العاده متبن » عاقل » 
با طبعی ملایم و فردی است باهوش » حساس و عاری از هیجانات غیر 
انسانی . اما جطور میشود دو ازده نفر آدم نفهم باسم هیثت منصفه را 
متقاعد کرد ؟ وانگهی آنها دور هم جمع نمیشوند که راجع باخلاق و 
صفات اشخاص قضاوت کنند. آنها بدنبال کشف حقیقت هستند و حقایق 


۱۳۸ سرو غمگین 


همه برضد »الینور) است. 

«پوارو» سری با موافقت تکان داد ومتفکر انه گفت: 

آقای ولمان » شما آدم چیزفهم وحساسی هستید. ولی بدانید با 
اينکه ظواهر امرخانم «کارلیسل» را محکوم میکند اما معرفت و آگاهی 
شما ميتو اند اورا تب ثه کند. اصل این‌است که قضیه چکونه اتفاق‌افتاده؟ 
قاتل چه کسی ميتو اند باشد؟ 

رادی دستها را با بیچار گی ازهم گشود و گفت : 

- بدبختی همینجا است . آبا ممکن است پرستار اینکار را کرده 
باشد ؟ 

- پرستار هیچ وقت نزديك ساندویچها نرفته . من همه اين 
امکانات را در نظر گر فتم و راجع بان دقیقاً تحقیقات کرده‌ام . چای را 
هم نمیتوانست مسموم کند چون که خودش هم از آن نوشیده است . 
بعلاوه پرستار بر ای چه ماری رابکشد؟ 

- رادی فریاد زد : 

- برای چه اصلا" کسی بخو اهد «ماری ژرار» رابکشد؟ 

- این سوالیست که در این قضیه جواب ندارد » هیچکس 
نمیخو است «ماری ژر ار» را آزبن برد . 

آنگاه با خود اندیشید «بجز الینور کارلیسل» آنگاه پو ارو چنن 


سے 


کفت : 
« او در قبر خفته است و 
نحد ای‌من‌چه بمن‌میگذرد.» 
_ چه‌گفتید ؟ 
_ این قسمتی از اشعار «ورد زورث» بود شاید بیان حال شما 
باشد . 


صورت «رادی در هم رفت و گفت : 


7 گاتاکریستی . ۱۳۹ 
- بیان حال من؟ 
- معذرت میخواهم . ببخشید خیلی مشکل است که انسان 

کار آ گاه باشد و خودش را بنفهمی بزند. ممکن است مردم بتو انند از 

گفتن مطلبی خودداری کنند ول يك‌کار آ گاه مجبور است حرف بزند » 

سوال کند و حتی راجع به عصوصیات زندگی مردم و احساساتشان 

ببر سك . 
_ بنظر من لزومی ندارد. 
«پوارو» فوری گفت : 
_ آقای «ولمان» همه کس از احساسات شما نسبت بماری ژرار 

خبر دارد بتابراین اگر شما فقط چگونگی را برای من بگوئید قول 

میدهم که دیگر بآن اشاره نکنم ... شما «ماری» رادوست داشتیداینطور 

نیست ؟ 

رادی برخحاست » رفت کنار پنجره ابستاد و چند لحظه » جنانجه 

عادت داشت ‏ بامنگوله‌ها بازی کرد و آخرسر گفت : 

e 

_ آیا عاشق وی بودید؟ 

_ گمان نمیکنم. 

وحالا ازمردنش دلشکسته شده‌اید ؟ 

من... گمان میکنم ۰ بعنی ۰.۰ آه. آقای پوارو حواهش 


میکنم 


س 


گفت : 

اکر دقیقاً و بطور وضو ح قضیه را بمن بگوئید ... بمن حالی 
کنید.. دیگر راجع بان حرفی نمیزنیم. 
«رادی»روی‌صند رل نشست‌و بدون اینکه به«پو ارو »نگاه کند گفت : 


آ نگاه «رادی» با بیچار گی بطرف «پو ارو» بر کشت و پوارو 


.8 وو گن 
- خیلی برایم مشکل است . آبا حقیقتاً گفتن این حرفها لازم 


است ؟ 

- آقای و لمان «انسان همیشه ميتو اند مسائلی راکه دوست ندارد 
کنار بز ند . شما اظهارمیدارید که «گمان» میکنید عاشق «ماری»بوده‌اید. 
در ابنصورت بقن ندارید ؟ 

- نمیدانم... اوحیلی زیبابود .. مانند رؤیا . وا کنون واقعاهمه- 
چیز مانند رژیا است » نه مثل يك چیز واقعی ! 

آنروز اول که او را دیدم و ... و آن شیفتگی احمقانه و جنون - 
آمیز . و حالا همه چیز تمام شده و از بین رفته . گوئی که هر گز نبوده 
است ! 

- بله » متوجهم ... شما هنگام فوت «ماری» درانگلستان‌نبودید؟ 

- نخیر » من درتاریخ نهم جولای بخار ج ازانگلستان سفر کردم 
و اول او گست بر گشتم. تلگر اف «البنور» ازعقب سرمن شهری بشهری 
رفته بود » ولی بمجردیکه خبر شدم فوراً آمدم . 

- باعلاقه‌ایکه بماری داشتید باید این خبر ضربت تکان دهنده‌ای 
باشد . 

«رادی» بالحنی پر از اندوه و تلخی گفت: 

- آخر چرا بايد انسان شاهد اتفاقاتی باشد که بر حلاف انتظار و 
برایش آنقدر ناگوار است ؟ 

- زندگی همین است . طبیعت بشما اجازه نمیدهد که برنامة 
ز ند گیتان را بدلخواهتان تنظیم کنید . زندگی دلیل و برهان نمیشناسد . 

راست است ! 

- صبح یکروز بهاری » صورت دختری زیبا و دوست داشتنی › 
دست قضایا نقشه طر ح میکند ... 

_ ولی بك صورت زیبا کافی نیست آقای و لمان » شما « ماری- 


آ گاتا کریستی ۱ ۱۴۱ 


ژرار» را تاچه حد میشناختید ؟ 

تا چه حد میشناختم ؟ خیلی کم ؛ حالا میفهمم که خیلی کم 
«ماری» را میشناختم ... و لی‌اومو جودی‌زیباه شیرینو گمان میکنم نجیب 
بود . ولی درحقیقت من او را نمیشناسم و شاید هم برای همین است که 
فقدانش را حس نمیکنم . 

دراین موقع خشم و مخالفت «رادی» ازبین رفته بود وبا کمال 
آرامی و خیلی طبیعی صحبت میکرد . «هر کول پوارو» با هوشیاری و 
زرنگی همه سدهای دفاعی او را در هم شکسته بود . «رادی » حتی 
احساس میکرد که با گفتن اینحرفها باری که بر دوشش سنگینی میکرد 
سبك میشود . و ادامه داد : 

- بله » ماری مهربان و نجیب بود . شاید زیاد باهوش نبود و لی 
يك تشخص و آراستگی داشت که آدم از این طبقه انتظار ندارد . 

- آیا «ماری» از آن افرادی نبود که ناخود آ گاه دشمن بر ای‌خود 
میتر اشند ؟ 

- نه » نه . ابدا تصور نمیکنم کسی باشد که «ماری» را دوست 
نداشته باشد » غرض دانستن مطلب دیگری است ؛ ولی همه ماری را 
دوست داشتند . 

- غرض ؟ پس شما فکر میکنید غرضی در کار بوده ؟ 

- بابستی‌یکنفر مغرض باشد و گرنه این نامه جه‌معنی داشت؟ 

جه نامه‌ای ؟ 

رن «رادی» سرخ شد و باناراحتی گفت : 

- آه» چیز مهمی نیست . 

«پوارو» تکر ار کرد : 

جه نامه‌ای ؟ 


يك نامة بی‌امضاء ۰ 


۱۴۲ سرو غمکین 

_ نامه چه وقت و بچه کسی نوشته شده بود ؟ 

- «رادی» بابی‌میلی قضایا را شرح داد . 

- قضيهً جالبی است » ممکن است نامه را بمن نشان بدهید؟ 

متأسفم ‏ ماآنرا سوزاندیم . 

- برای چه اینکار را کردید آقای و لمان ؟ 

در آن موقع مثل‌اینکه طبیعی‌ترین کارها همین بود . 

و بعد از دریافت این نامه شما و خانم « کارلیسل» با عجله به 
هانتر بوری رفتید ؟ 

- بله » ما به‌هانتر بوری رفتیم ولی نه باعجله . 

-ولی نگران شده بودید. اینطورنیست ؟ شایدهم فدری‌متوحش 
بودید . 

- من اینرا قبول ندارم . 

درمرحال فرضآهم اینطور باشد خیلی طبیعی است . ارثیه‌ای که 
بحق مال شما بود درمعرض خطر قرارگرفته بود » نگرانسی شماکاملا" 
طبیعی بوده. پول در زندگی عامل مهمی است . 

- نه » آنقدر که شما تصور میکنید . 

- از اینکه شما آنقدر بمادیات بی‌اعتنا هستید باید بشما تبريك 
گفت : 

رنکك «رادی» بسرخی گر ائید و گفت : 

- البته من و «الینور» بپول احتیاج داشتیم و نمیتوانم بگویم 
که قضیه بکلی بی‌تفاوت بود » ولی هدف اصلی ما از رفتن بهانتربوری 
دیدن عمه بود . 

- شما و خانم «کارلیسل» به هانتربوری رفتید . در آنموقع‌عمه 
جان وصیتنامه تنظیم نکرده بود . طولی نکشید که دوباره سکته کرد و 
بعد میخو اس ت که وصیتنامه بنویسد و خوشبختانه (ازنظر خانم کار لیسل) 


گاها کر تی ۱۳۳ 

قبل از تنظیم وصیتنامه عمه فوت میکند . درست است ؟ 

«رادی» باقیافه‌ای حشمناك گفت: 

- به بینم آقای «پوارو» » چه چیزرا در لفافه ميخو اهیدبگو ثید؟ 

«پو ارو» برق آسا جو اب داد : 

- آقای «ولمان» از نظر قتل «ماری‌ژرار» شما معتعدید که انهام 
مسخره‌ایست وخانم «کارلیسل» آدمی نیست که‌دست بچنین خر ابکاری‌ها 
بزند و انگیزه‌ای که به متهم نسبت میدهند بچگانه است . اما حالامسئله 
طور دیگری تفسیر میشود . دلیل محکمی وجود داشت که ممکن بود 
خانم «کارلیسل» بخاطر و جود یکنفر غریبه از ارت محروم گردد . نامةً 
بی‌امضائی ویرا برحذر داشته بود . عمه باناتوانی و با کلماتی نامفهوم 
این حطر را تأیید کرده بود . درطبقةٌ اول درسرسرا کیف پرستار گذاشته 
شده که محتوی اغلب داروهاست و باسهولت میشود يك لوله مرفن از 
آن کش رفت واینطور که بمن گفته شده هنگامیکه شما باپرستارها پائن 
شام میخوردید خانم «کار لیسل» باعمه تنها بود . 

«رادی» فرباد زد : 

_ خدابا | آقای‌پوارو » میخو اهیدیگو ید که «الینور» عمه«لورا» 
راکشته است ؟ چه فکر باطل و مسخره‌ای ! 

_ آیا شما اطلا ع دارید که طبیب قانونی دستور نبش‌قبر و کالبد 
شکافی داده ؟ 

- بله » و لیآنها چیزی پیدا نخو اهند کرد ! 

- فرض کنیم که پیدا کردند ؟ 

محال است ! 

«پوارو» سری تکان داد و گفت : 

باه آ نقدرها حاطر جمع نیستم. هنگامیکه حانم «ولمان» بحال 
احتضار دربستر افتاده بود تنها یکنفر از مرگ وی استفاده میبرد. 


۱۴۴ سرو غمگین 


«رادی» روی صندلی‌نشست . رنگش بشدت پریده بود. لرزشی 
حفیف اعصابش را میلرزاند . باجشمهائی توخالی به «بو ارو» خیره‌شد 
و آنگاه گفت : 

- من فکر میکردم که شما طرفدار «الیتور» هستید . 

بهرطرف که انسان متمابل باشد » باید حقایق امر را در نظر 
بگیرد . شما آقای ولمان در زندگیتان هميشه سعی کرده‌اید حتی‌الامکان 
ازحقایق فرار کنید . 

- برای چه آدم بطرف رنج آور و ناراحت کننده قضیه متمایل 
باشد ؟ 

«پوارو» متفکر انه گفت : 

- برای‌اینکه بعضی اوقات ایجاب میکند .. 

آنگاه چندلحظه سکوت کرد و بعد چنن ادامه داد : 

- فرض کنیم که فوت عمة شما در نتیجهٌسمومیت مرفین بثبوت 
رسید » آنوقت چه میگوئید ؟ 

- «رادی» سری تکان داد و گفت : 

نمیدانم . 

- سعی کنید » فکر تان را بکار بیندازید . کی میتوانسته مرفن را 
به پیمار بدهد ؟ آیا تصدیق میکنید که «خانم کارلیسل» فرصت مناسبی 
برای اینکار داشته است؟ 

- پرستارها چطور ؟ 

- البته هردوی آنها میتوانستند اینکار را بکنند » اما پرستار 
«هاپکینز» در آن موفع ازگم کردن لولة مرفین ناراحت بوده و آشکارا 
قضیه راگفته است . گواهی فوت امضاء شده بود و اگر او گناهکار بود 
چراتوجه همه را بمفقودشدن مرفین جلب کند . بعلاوه ممکن بو دبخاطر 
عدم مراقبت و گذاشتن داروی حطر ناك در دسترس عموم کارش از او 


آ کاتا کریستی ۱۴۵ 

گرفته بشود. وانگهی ازمر گ خانم «ولمان» چه استفاده‌ای میبرد؟هیچ! 
وهمین نظریه دربارةٌ خانم«او بریان» هم‌صادق است «او بربان» میتوانسته 
مرفین را از کیف «هاپکینز» بردارد » میتوانسته آنرا به بیمار بدمدولی 
برای چه اینکار را بکند ؟ 

«رادی» سری تکان داد و گفت: 

- همه حرفهای شما درست است . 

- و اما حود شما ! 

رادی مانند اسپی وحشی حر کت تندی کرد و گفت : 

۳ 

البته | شما میتو انستید مرفن‌را از کیف « هاپکینز » بردارید و 
فرصت داشتید که آنرا بخانم « ولمان » بدهند . آنشب جند دقیقه شما 
با اوتنها بودید . اما باز هم بهمین سوّال برمیخوریم که برای‌چه شمااین 
کاررا بکنید ؟ اگر عمه زنده میماند و وصیت نامه تنظیم ميکر د» احتمال 
داشت که سهمی بر ای‌شما منظور کند . می بینید که درموردشما انگیزه‌ای 
در کار نیست . بنابراین فقط دونفر بودند که دلیل و انگیزه‌ای برای‌ازبن 
بردن‌خانم « ولمان » داشتند . 

جشمهای « رادی » درحشید وبا عجله پرسید : 

A 

- بله . یکی‌خانم کارلیسل . 

- و دیگری ؟ 

- نويسندة نامه بی‌امضاء . 

« رادی » با شك وناباوری به «پوارو» نگاه کرد و پوارو گفت : 

بالاخره بکنفر آن نامه را نوشته . یکنفر که باحتمال قوی از 
«ماری‌ژر ار» متنفر بو ده با لااقل‌اورا دوست‌نمیداشته | یکنفر که‌باصطلاح 
طرفدار شماها بوده و نمیخواسته که «ماری‌ژرار» از ارث خانم ډو لمان» 


۱۴۶ سرو غمگین 


برخوردار شود . آقای ولمان آیا ميتو انید حدس بزنید که چه کسی آن 
نامه را نوشته است ؟ 

- «رادی » سری تکان داد و گفت : 

- هیچ‌نمیدانم . نامه را یکنفر پیسو اد روی کاغذ ارز انقیمتی نوشته 
بود وغلط املائی و انشائی بسیار داشت . 

- اینها مهم نیست . ممکن است یکنفر کاملا" تحصیل کرده آنرا 
نوشته و اینکارهارا برای غلط اندازی کرده باشد . ایکاش نامه را از بین 
نبرده بودید . افرادی که سعی‌میکنند مخصوصاً مانند بیسوادها بنویسند 
معمولا خودشان را لو میدهند . 

«رادی » با تردید کفت : 

- من و الینور فکر کردیم که ممکن است یکی از خدمتگذاران 
آنر | نوشته باشد . 

_ آیا حدس زدید که کداميك نوشته‌اند ؟ 

- 4 ابدا . 

- ممکن است مدیرة هانتر بوری خانم «بیشاپ» نوشته باشد ؟ 

« رادی » بکه‌ای‌خورد و گفت : 

آه » نه آقای پو ارو . خانم « بیشاپ » زن محترم و با شخصیتی 
است و بسیار حوب و ادیبانه چیز مینویسد . بعلاوه من یقین دارم که او 
هر گز .. 
هنگامیکه پوارو تردید وتأمل « رادی » رادید گفت : 
- خانم بیشاب ماری ژر ار را دوست نمیداشت ! 
- ممکن‌است »گر چه من‌متوجه این موضو ع نشدم . 
-آقای « ولمان» شما معمو لا متوجه جیزی نمیشوید . 
« رادی » باینحرف جوابی نداد و آهسته گفت : 
- آقای پوارو» ممکن است عمه حودش‌مرفن‌را خورده باشد ؟ 


آگاتاکریستی ` ۱۳ 
- امکان دارو . 
- میدانید » عمه ازناتوانی وبیماریش رنج میبرد وبارها میگفت 
که کاش زودتر میمرد . 


اما او قادر نبود که از بستر برخیزد و برود پائین و مرفین‌را از 
کیف پرستار بردارد . 


راست است ولی یکنفر ابنکار را برای او کرده است . 

e 

شاید یکی از پرستارها . 

- نه » این امکان ندارد . آنها خیلی‌خوب میدانند که ابنکار چقدر 
برای آنها و شغلشان خطردارد . 

- دراینصورت › یکنفر دیگر ... 

«رادی» نا گهان‌دمان باز کرد که يك چیزی بگوید و لی‌فوری نرا 
بست و « پوارو » با ملایمت پرسید : 

- آیا مطلبی بخاطر تان آمد؟ 

۳ 

_ با خودتان فکر میکنید که آیا باید بمن بگوئید با نه ؟ 

ی 

تبسمی گو شه‌های دهان « پو ارو» را بالاکشید و گفت : 

- خانم کارلیسل چه وقت اینرا گفت . 

« رادی » نفس عمیقی کشید و گفت : 

- بخدا شما جادو گرهستید . بعدازاینکه بوسیلهٌتلگر اف بما خبر 
دادند که عمه دو باره سکته کرده من والینور با قطار بهانتربوری آمدیم. 
هنگامیکه در قطار بودیم الینور میگفت که خیلی برای عمه متأثر است 
برای اینکه عمه از بیماری و ناتوانی بیزار است وحالا بعد ازسکت‌دوم 
ناتوانتر خواهد شد و الینورمعتقد بود که اگر بیماری خودش راضی‌باشد 


۱۴۸ سروغمگین 

باید حلاصش کنند . 

_ وشما چه‌گفتید ؟ 

- من با این‌عتیده موافق بودم . 

- « پوارو » با قیافه‌ای‌جدی گفت : 

آقایو لمان» چند دقبقه پیش‌شما معتقد بودید که‌عانم «کارلیسل» 
هر گز برای حاطر پول دست بعمل ناشر افتمندانه نمیز ند .آبا امکان‌دارد 
که ازراه ترحم ودلسوزی‌خانم « ولمان » را کشته باشد ؟ 

- من..من... نمیدانم !!! 

- میدانستم که همین جواب‌را خواهید داد . 
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آقای « پوارو » در دفتر وکالت «سدان » رجوی و شر کاء نشسته 
بود . آقای « سدان » با حزم و احتباط زیاد ویرا پذیرفته بود و اينك با 
قیافه‌ای جدی روبروی « پوارو » نشسته بود و در حالیکه انگشت روی 
چانةخود میزد با نظری ارزیابی کننده بکار آگاه نگاه میکرد و پس ازچند 
لحظه کفت : 

- آقای پوارو » اسم شما برای من‌نا آشنا نیست . ولی حقیقت 
این است که نمیدانم دراین‌قضیه شما چه سمتی دارید ؟ 

- بنده بنفع مو کل‌شما عمل‌میکنم آقا . 

- آه حتیقتاً ؟ لطفاً بفرمائید که جه کسی شمارا مأمور اینکار کرده 
است ؟ 
من بتقاضای د کتر « لورد » این مأموریت را پدیر فته‌ام 
ابروهای آقای « سدان » خیلی بالا رفت و گفت : 
- حفیقتاً ؟ بنظرمن ابنکار حلاف قاعده است . آقاید کتر« لورد » 
از طرف دادستان احضارشده است که شهادت بدهد . 

« هر کول پو ارو » شانه بالاانداعت و گفت : 


چه مانعی دارد ؟ 

- دفا ع ازخانم «کارلیسل» بعهدةٌ ماست و تصور نمیکنم احتیاجی 
بکمك افراد غریبه باشد . 

_ خحاطرجمع هستید که بیگناهی‌مو کل‌شما باین‌ساد گی امکان‌پذیر 
است ؟ 


آقای « سدان » بکه‌ای حورد و آنگاه با حشم ولی خبلی رسمی 


_ این سوّال بسیار بیجائی بود » بسیار بیجا . 

- عواملی که برضد مو کل‌شما و جود دارد بسیارقوی‌است.. 

- آقای پوارو » من نمیفهمم که شما از کجا اطلاع دارید ؟ 

-گرچه من ابتدا رسماً از طرف د کتر « لورد » مأمورشده‌امولی 
بادد اشتی‌هم از آقای « رادريك ولمان » دارم : 

آنگاه « پوارو » تعظیمی کرد و بادداشت را بآ قای «سدان» داد . 

آقای « سدان » با دقت بادداشت را مطالعه کرد وبا ا کر اه گفت : 

_ البته این رنکت تازه‌ای‌بموضوع میدهد زیر ا که آقای «و لمان» 
مسئو لیت مخار ج دفا ع خانم «کارلیسل» را بعهده گر فته‌اند وما همه کاررا 
بدستور ایشان انجام میدهیم . 

شر کت ما کمتردرامور ... امور جنائیدخالت میکند ولی‌بخاطر 
وظیفه‌ای که نسبت بمو کل‌مرحومه دارم عهده‌دار امور دفاعی برادرزادة 
ایشان شدم و حوشبختانه عالیجناب « بالمر » دفاع مو کل را بعهده گرفته 
است . 

« پوارو » با تبسمی‌طعنه آمیز گفت : 

- بسیار عالی! برای پرداخت هر گو نه مخار جگزافی اقدام‌شده. 
بسیار عالی ! 

آقای «سدان» از بالای عبنك نظری به «پوارو» اندااعت و گفت: 


آ گاتا کر یستی ۱۳۹ 


۱۵۰ سروغمگن 

خواهش میکنم آقای بت 

پوارو حرف ویرا قطع کرد و گفت : 

- فصاحت وجلب ترحم ؛ مو کل شمارا نجات نمیدهد . روبة 
قویتر وماهرانه‌تری لازم است . 

آقای « سدان » با سردی گفت : 

- شما جه مصلحت‌میدانید ؟ 

همیشه حفیقتی و جود دارد . 

-کاملا صحیح است . 

- ولی دراین‌قضیۂ بخصوص آیا حقیقت موثراست ؟ 

آقای « سدان » به تند ی گفت : 

- این نظریه شایسته نیست . 

_ ممکن است بچند سؤال جو اب بدهید ؟ 

آقای « سدان » با احتباط فت : 

- نمیتوانم قول بدهم که بدون اجازة مو کلم بهمة سوّالهای شما 
جواب خواهم داد . 

البته » متوجهم . 

« پوارو » چند لحظه مکت کرد و آنگاه پرسید : 

- آبا دوشیزه «کارلیسل» دشمنانی دارد ؟ 

آقای « سدان » با تعجب جواب داد : 

- تا آنجا که من اطلاع دارم » نه . 

- آیا مرحوم خانم «و لمان » هیچوقت وصیتنامه تنظیم نکردند ؟ 

هیچوقت . او همیشه امروز وفردا می کرد . 

-آیا خانم الینور کارلیسل وصیت کرده است ؟ 

0 

- احيرا ؟ بعد از فوت عمه‌جانشان ؟ 
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- خانم کارلیسل دارائی خود را بچه کسی مصالحه کرده‌است؟ 

-آقای پو ارو» این موضوع محرمانه است وبدون اجازة مو کلم 
میت انم بگویم . 

- بنابراين باید با مو کلتان مصاحبه کنم . 

آقای «سدان» تبسم سردی کرد و گفت : 

-گمان نمیکنم این کار آسانی باشد . 

« پوارو» از جای برحاست و دستها را با زست خاصی حر کت 
داد و گفت : 

۳ برای «هر کول بو ارو» همه کار آسان است ! 

2 

آقای «مارسدن» بازرس کل با خحوشروئی به پوارو سلام کرد وبا 
خنده گفت : 

- آقای پوارو؛ آبا آمده‌ابد اشتباهات مرا در قضیه‌ای رفع کنید؟ 

پوارو گفت : 

- نه نه » اختبار دارید . فقط میخواهم حس کنجکاوی خود را 
اقنا ع کنم . همین وبس . 

- با کمال میل » کدام قضیه است ؟ 

- الینور کارلیسل . 

- آها » همانکه «ماری ژرار»را مسموم کرد . قضيةٌ جالبی است. 
محاکمه دو هفتةٌ دیگر شرو ع میشود . مثل اينکه پیرزن را هم او دست 
بسر کرده کُرچه جواب نهائی هنوز نرسیده ولی قضیه مثل روز روشن 
است . کارلیسل مثل آب خحوردن مرفین پخش کرده . هنگامیکه او را 
توقیف کردند خم بابرو نیاورد و خود را لو نداد ولی کار کار خودش 


است . 


۱۵۲ سرو غمگین 

- شما یقن دارید که الینور کارلیسل اینکار را کرده ؟ 

«مارسدن» مهربان و مجرب سری بتأیید تکان داد وگفت : 

- هیچ شکی در کار نیست . يارو از آن کار کشته‌هاست . مرفین 
را روی یکی ازساندویچها پاشیده و آنرا سرروی ساندویچها قر ارداده. 

- پس هیچ تردیدی در کار نیست ؟ 

- ابداً . من کاملا مطمئن هستم . می‌دانی پوارو » وقتیکه آدم 
خحاطرجمع شد و شکی باقی نماند کیف دارد . 

- اشتباه نکن . 

- هیچکس نمیخواهد اشتباه کند و آنطور هم که مردم میگو بند 
کار ما محکوم کردن مردم نیست. باور کن دراین‌قضیه وجدان من کاملا 
آسوده است و می‌دانم که اشتباهی نشده . 

«پو آرو» باهستگی گفت : 

- صحیح | 

«مارسدن» با کنجکاوی نظری به «یوارو» اندانعت و گفت : 

- خبری داری ؟ 

«پو ارو» با ملایمت سری تکان داد و گفت : 

- هنوز تا بحال هرچه تحقیق کرده‌ام نتیجه‌اش گناهکاری الینور 
۳ 

«مارسدن» با حاطر جمعی گفت : 

گناه او حتمی است . 

- دلم میخواهد اورا ببینم . 

- برای تو کار مشکلی نیست . سر نخ هميشه دست تو است. 

مر 
«پیتر لورد» با علاقه پرسید : 


حوب ؟ 
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- هیچ چیز خویی در کار نیست . 

«بو ارو ۷هسته گفت : 

- الینور کارلیسل ماری ژرار را کشت از روی حسادت ؛ الینور 
کارلیسل‌عمه‌اش را کشت بخاطر پول » الینور کارلیسل عمه‌اش را کشت 
بخاطر دلسوزی وترحم | دوست من‌هر کدام‌را می‌خواهی انتخاب کن . 

- پوارو تو داری مزحرف میگوئی . 

- راستی ؟ 

«پیتر لورد» با حشم گفت : 

_ مقصود ازاینحرفها جیست ؟ 

- تو فکر میکنی امکان دارد ؟ 

امکان دازه کذاج :۲ 

که الینور کارلیسل طاقت نیاورده است عمه را ناتوان وبیچاره 
ببیند و باو كمك کر د که آسوده‌ گرد ؟ 

چه نظريةٌ مهملی ! 

- تو خودت بمن گفتی که پیرزن ازتو خواسته بود باو كمك کنی 
که بمیرد و آسوده شود . پس چرا نظریةٌ مهملی است ؟ 

- او جدی نمیگفت و خیلی خوب میدانست که من هر گز چنین 
کاری نمیکنم . 

- با وجود این . این موضو ع فکرش‌را مشغول داشته بودو امکان 
داردکه الینور کارلیسل بحرف او گوش کرده باشد . 

«پیتر لورد» چند لدظه قدم زد و بالا وپائین رفت و آخرسر گفت: 

- من انکار نمیکنم که این قبیل مسائل ممکن است اتفاق بیفتد 
ولی «الینور کارلیسل» خانمی است خو نسرد » آرام وعاقل ... و تصور 
نمیکنم که احساسات ترحم آمیز چنان باو غلبه کند که متوجه حطر ات و 
عو اقب کار نباشد . 


۱۵۴ سرو غمگین 

- پس تو فکر نمی کنی که چنین عملی ازاو سربزند ؟ 

«پیتر لورد» با هستگی گفت : 

- بنظرمن ممکن است زنی بخاطرشوهر یا فرزند یا شاید مادرش 
ازراه دلسوزی چنین کاری بکند و لی برای عمه ولو اينکه مورد علاقه و 
توجه باشد » نه ... و اگر هم یکوقت چنین کاری بکند هنگامی‌است که 
بیمار از درد غیرقابل تحملی رنج ببرد . 

«بوارو» سری تکان داد و گفت : 

شاك خی با اغد 

آنگاه پس از چند لحظه تأمل ادامه داد : 

- رادريك ولمان جطور ؟ آیا فکر میکنی که وی تحت تأثیر 
احساماتش قرار بکیرد و دست بچنین عملی بزند ؟ 

دکتر «لورد» با لحنی مستهز آنه گفت : 

- او دل و جرآتش را ندارد ! 

دوست‌من گمان میکنم که تو در کو جك کردن «رادريك‌و لمان» 
راه اغراق را می‌پیمائی . او خیلی هم مرد خردمند و باهوشی‌است. 

بله » درست‌است. بعلاوه مرد بسیار جذایی است . من متو جه 
جذابیت وی شده‌ام . ۱ 

- راستی ؟ من هر گز متوجه نشدم . 

آنگاه «پیتر لورد» با لحنی جدی گفت : 

- ببینم پواروبالاخره چیزی‌پیدا کردی که بنع‌خانم «کار لیسل» 
باشد ؟ 

- متأسفانه تحقیقات من تاکنون بيك نتیجه رسیده . هیچکس از 
« ماری ژرار » متنفر نبوده و از مر کش برخوردار نمیشده بجز الینور 
کارلیسل . دراینجا ممکن است ما يك سؤال از خودمان بکنیم » یعنی 
بگوئیم آیا کسی از «الینور کارلیسل» متنفر است با نه ؟ 


آگاتاکریستی ` ۱۵۵ 


دکتر لورد سری تکان داد و گفت : 

- مقصودتان این است که کسی‌خو استه باشد قضیهر ا چنین و انمود 
کند که تقصیر متوجه‌خانم کارلیسل بشود ؟.. نمیدانم» من کسی را سراغ 
ندارم . 

آنگاه «پو ارو» قضيهةٌ نامه ی‌امضاء را برای دکتر « لورد » بیان 
کرد و گفت : ۱ 

- بینید » این نامه چنان ماهرانه نوشته شده که خواه و ناخواه 
سوء ظن را متو جه خانم «کارلیسل » می کند . در نامه وی را برحذر 
می کنن د که ممکن است بکلی از ارث عمه محروم گردد و یکنفر غریبه 
آن دختر جوان - وارث خانم ولمان بشود . 

پس هنگامی که عمه با ناتوانی سعی میکند با نها بنهماند که 
وکیل وی را فوری احضار کنند » الینور نمی‌گذارد که باصطلاح علف 
زیر پایش سبز شود وهمان شب کلك پیرزن را می کند . 

«بیتر لورد» فریاد زد : 

رادريك ولمان چطور؟ منافع او هم بهمان اندازه درعطر بود. 

«پوارو» سری تکان داد و گفت : 

- نه جانم » اتفاقاً اگر عمه وصیت‌نامه نوشته بود بنفع «رادريك 
ولمان»بود فراموش کرده‌ا ی که خانم« و لمان» بدون وصیتنامه مردو جبزی 
هم به «رادريك و لمان » نرسید برای اینکه و ارث قانونی عمه « الینور » 
بود . 

- «رادريك» بنا بود با الینور عروسی کند ! 

راست است . اما پس از اینکه«الینور»صاحب همةّدار ائی‌خانم 
«ولمان» شد نامزدیآ نها بهم حوره و «رادريك ولمان» اظهار واشت که 
جیزی ازاو نمی‌خو اهد . 

«پیتر لورد» سر خود را دروست گرفت و ناله کرد و گفت : 


۱۵۶ سرو غمگین 


- بهر وسیله‌ای متوسل شویم باز هم سوء‌ظن متوجه « الینور » 
می‌شود . 

بله .. مکر اینکه ... 

_ چند لحظه سکوت کرد و آنگاه‌گفت : 

يك نکته همست ... 

e 

يك نكت ة كو جك... يك حلقة مفقوده . يك موضوعی که‌بماری 
ژرار مر بوط می‌شود . دراین نواحی مردم خیلی حرف می‌زنند» تهمت 
می‌ز نند » شایعات زیادی شنیده می‌شود ... دوست من » آیا شما چیزی 
راجع بماری ژرار نشنیده‌اید ؟ 

- راجع بماری ژرار؟ مقصودتان احلاق و رفتار او است؟ 

- هرچه هست راجع بگذشتة وی راجع بامانت اخحلاقی و 
اجتماعی وی يك شایعه‌ای » هرچه باشد و هر اندازه بنظر ناچیز بیاید. 
بالاخره هرجپزبکه ممکن است حیثیت وی را لکه‌دار کند ... 

«پیتر لورد» آهسته گفت : 

- پو ارو امیدو ارم نخواهی رویه‌ای درپیش بگیری و موضوعی‌را 
ببرون‌بکشی که دختری‌مرده وی‌دفاع‌را بدنام کنی ؟ در مرحال‌موفق هم 
نخو اهی‌شد برای اينکه «ماری‌ژرار» دختری معصوم » پاك وبیگناه‌بود. 

«پوارو» با ملایمت گفت : 

- دوست من؛ تصورنکن که من ميخو اهم حاك بچشم کسی بپاشم» 
اگر حا کی در بین باشد . اماپرستار « هاپکینز » زنی‌است که نمی‌تواند 
احساسات خود را پنهان کند . البته « هاپکینز » بماری علاقمند بوده و 
نمی‌خو اهد مطلبی اظهار کند که بضرر ماری باشد ولی مناحساس‌میکنم 
مطلبی هست که « هاپکینز » نمی‌خواهد من بفهمم . او تصور میکند که 
مسئله ربطی بقتل ندارد . از آنطرف هم یقن دارد که جنایت بدست 
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«الینور کار لیسل» وافع شده و این مسئله هم هرچه هست بالینور مربوط 
نمیشود . ولی من «باید» همه چیز را بدانم . 

- من تصور میکنم پرستار «هاپکینز» اینر ا تشخیص میدهد که 
شما باید همه‌چیز را بدانید . 

- پرستار هاپکینز زن باهوشی است ولی در برابر من هوشیاری 
وی محدود است. ممکن است نکته‌ای راکه من میبینم و میفهمم او نبیند 
و نقهمد . 

- خیلی متأسفم ‏ من چیزی نمیدانم. 

- تد بیگلند هم با اینکه تمام عمرش در این قصبه بوده چیزی 
نمیداند . خانم بیشاب هم چیزی نمیداند چه در اینصورت اگر جیزی 
برضد «ماری» میدانست بدون تردید میگفت . باوجود این يك‌امیددیگر 
ی 

- یله ؟ 

من امروز با آن یکی پرستار » خانم «اوبریان» ملاقات میکنم. 

«پیتر لورد» سری تکان داد و گفت : 

- یکی دوماه بیشتر نیست که «اوبریان» باینجا آمده و طبعاً هیچ 
چیز راجع بهیچکس نمیداند . 

- من اینرا میدانم . اما دوست من » ما هم شنیده‌ایم که پرستار 
«هاپکینز» زبان‌درازی دارد وامل‌غیبت است درحالیکه وی‌چیزیراجع 
بماری‌ژرار دراين حوالی نگفته ولی من خاطر جمع نیستم که توانسته 
باشد خودداری کند و به «او بریان» که باوی‌کار میکرده چیزی‌نگفته‌باشد. 
بالاخره امکان دارد که «او بربان» بك جبزی بداند . 


HH ¥ 


«اوبریان» سرمیزچای روبروی «هر کول پوارو» نشسته بود لحظه 
بلحظه سرش را طوری تکان میداد که موهای قرمزش‌را بعقب‌میا نداعت. 


۱ a سرو‎ ۱۵۸ 


تبسمی دهان‌گشادش را ازهم باز کرده بود و با خود فکر میکرد : « این 
مرد کو چولوبا این جثةٌ ضعیف و چشمهای سبز که بچشم گربه میماند 
چطور ممکن است آنطور که دکتر لورد گفته بود زيرك و با هوش 
باشد ؟ » 
دراين موقع «هر کول‌پوارو» گفت : 

- خیلی خوشوقتم که‌باشما آشناشدم . شناختن افرادی مانند شما 
که مملو از سلامتی و نشاط هستند موجب مسرت است . 

- من هیچ دوست ندارم که قیافه‌ام تلخ باشد و خدا راشکرمیکنم 
که تابحال همه بیمارانم حوب شده‌اند . 

البته در مورد خانم « ولمان» کرم و لطف حدا بودکه اورا 


حلاص کرد . 
- بله ... بیچاره خانم «و لمان». 
آنگاه با زیر کی‌نظری بېو ارو انداخت و پرسید : 
- راجع بخانم «ولمان» میخواهید با من صحبت کنید ؟ شنیده‌ام 
که میخو اهند نبش قبر کنند ؟ 
- خود شما در آن موقع هیچ مظنون نشدید ؟ 
- بهیچوجه . گرچه بعد از دیدن قیافةٌ دکتر «لورد» بایستی‌بوثی 
برده باشم . آنروز صبح بهانه‌مای مختلف دکتر مرا عقب نخود سیاه 
میفرستاد » ولی خوب‌بالاخره گواهی فوت را که امضاء کرد . 
- آنهم دلیل داشت .. 
پرستار حرف از دهان «پوارو» کشید و گفت : 
همینطور است که میکوئید ... دکتر حق داشت . بك پزشك 
نمیتو اند خانواده‌ایرا که در آن طبابت میکندیر نجاند . حدس و سوءظن 
بذرد نمیخورد. يك پزشك هر فضاوتی بکند باید صددرصد خاطر جمع 


باشد . 
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بعضیهاتصو رمیکنند که شایدخا نم‌«و لمان»خود کشی کرده‌باشد. 

- خانم ولمان ؟ کسیکه ببحر کت و ناتوان دربستر افتاده و تنها 
بك دستش را ميتو اند کمی بلند کند چگو نه میتو اند انتحار کند ؟ 

- شاید یکی باو كمك کرده باشد ؟ 

صحیح ! حالا مقصودتان را فهمیدم . خانم کارلیسل » آقای 
ولمان یا ماری ژرار؟ 

- آیا بنظر شما جنین جیزی امکان پذیر است ؟ 

«اوبریان» سری بنفی تکان داد و گفت : 

- هیچکدام جرئت چنین کاری را ندارند . 

- شاید » به‌بینم «هاپکینز» چه‌وقت لولةٌ مرفین راگم کرد ؟ 

- صبح شبی که خانم «ولمان» فوت کرده بود . اول میگفت که 
خاطر جمع است مرفین را در کیفگذاشته بود ولی بعد میدانید که آدم 
چگو نه دستپاچه میشود وافکارش درهم وبرهم میشود آخر سرمیگفت که 
شاید هم آنر | در منزل جا گذاشته باشد . 

- در آنموقع هم باز شما سوءظنی نبردید ؟ 

ابدا . برای يك لحظه هم بفکرم نرسید که قضیه طور دیگری 
باشد . حالا هم فکرمیکنم فقط سوءظنی بیش نیست . 

- گم شدن مرفین هیچکدام ازشما پرستارها را ناراحت نکرد؟ 

اینطورهم نبود . یادم‌هست که يك‌چیزی مانند برق‌بنظرهردوی 
ما رسید و یکدفعه «هاپکینز» گفت : 

- حتماً وقتیکه مرفین را روی‌سر بخاری گذاشته‌ام بسبد کاغذ باطله 
افتاده » اینطور نیست ؟ و من‌جواب دادم : 

- حتماً همینطور است . غیر ازاین جه میتو اند باشد ؟ 

وهردوساکت شدیم و از آنچه درفکرمان میگذشت‌چیزی‌نگفتيم. 

- خانم اوبریان» حالا چه فکر میکنید ؟ شما هیچ شکی ندارید 
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که «الینور کار لیسل» «ماری‌ژر ار» را کشته است ؟ 

- بنظر من شکی درکار نیست . غير از اوچه کسی میخو است که 
ماری بمیرد ؟ 

- حرف سرهمین است . 

آیا آنشب من خودم آنجانبودم که خانم «ولمان» کوشش میکرد 
حرف بزند و خانم «کارلیسل» باو وعده میداد که مطابق خواست و ميل 
او عمل کند ؟ وبعداً هم هنگامیکه «ماری» از پله‌ها پائین میرفت»صورت 
خانم «کارلیسل» را ندیدم که چگونه ازشدت تنفر تیره شده بود. ميتو انم 
قسم بخورم که در همان لحظه فکر آدمکشی قلب و مغزش را سیاه 
کرده بود . 

- فرض کنیم خانم «ولمان»را «الینور» کشته باشد شما فکر میکنید 
برای جه اینکار را کرده است ؟ 

- برای چه ؟ اینکه واضح است » برای پول . دویست هزارلیره 
پول کمی نیست ! اکر«کار لیسل»این کار را کرده باشد برای همین‌است . 
اوزنی‌زيرك و شجاع است و ازهیچ‌چیز نمیترسد . 

اگر خانم « ولمان » زنده مانده و وصیت‌نامه نوشته بود » شما 
فکر میکنید چگو نه دارائیش را تقسیم میکره ؟ 

- البته من نباید دراین‌باره اظهار نظر کتم » ولی معتقدم که تمام 
دارائیش را بماری ژرار می‌بخشید . 

جرا؟ 

« اوبریان » کمی ناراحت‌بنظر میرسید ولی‌جواب‌داد : 

- چرا؟ اگر واقعاً ميخو اهید بدانید چرا من میگویم که خانم 
« ولمان » غیرازاین‌کاری نمیتوانست بکند . 

- بعضیها میگو یند « ماری ژرار » رلش را حوب بازی کرده و 
بطوری قاب پیر زن را دزدیده بود که وی منسو بین نزديك خودش را 
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فراموش کرده بود . میخواهم بدانم که آیا واقعاً « ماری‌ژرار » آنقدر 
زرنگ بودکه نقشه بکشد و پیرزن را دور انگشتش بچرخاند ؟ 

- ابدا » ماری اهل نقشه کشی نبود و هر کارمیکردکاملا" طبیعی 
بود . بعلاوه دلائلی‌هم و جود دارد که بگوش غریبه نباید برسد . 

« هر کول‌پو ارو » با ملایمت گفت : 

- خانم اوبریان » شما زن راز نگاهداری‌هستید . 

- من هرگزدر کاریکه بمن‌مربوط نباشد دخالت نمیکنم . 

« پوارو » درحالیکه بدقت اوبربان را نگاه میکرد گفت : 

- من فکرمیکنم شما و« هاپکینز » باهم تو افق کرده‌اید که بعضی 
مسائل‌را مخفی نگاهدارید . اینطورنیست ؟ 

- منظورتان ازاین حرف چیست ؟ 

- منظورم مسائل مربوط بقتل با قتلها نیست ... مقصودم آن ... 
موضوع دیگر است . 

« او بریان » سری بتأیید تکان داد و گفت : 

- خانم « ولمان » زن محترمی بود وتا دم مر گهم کسی پشت 
سرش‌حرفی‌نزد . چه فایده دارد که انسان نام نیکش‌را لکه‌دار کند ؟ 

موضوع معنی دیگری پیدا کرده بود که « پوارو » هیچ سر در 
نمیآورد و لی استادانه سعی کرد که از قیافه اش چیزی مشهود نگردد و 
« او بریان » چنن ادامه داد : 

- بعلاوه سا لها کذشته و همه‌چیزفر اموش‌شده. من‌درمقابلاینگو نه 
عشقها قلب رقیقی‌دارم . هميشه‌گفته‌ام و حالاهم میگویم مردیکه زنش 
دیوانه ودردارالمجانین افتاده ومیداند که فقط مر گت ميتو اند آزادش کند 
در مقابل همچوعشقی چه میتواند بکند ؟ 

پواروهمچنان با تعجب گفت : 

- واقعاً بسیارمشکل است . 
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- « هایکینز » بر ابتان نگفت که جگونه نامه های ما بدون اطلاع 
ازیکدیگر در بکروز پست شده بود ؟ 

نه ‏ این بکی‌را بمن نگفت : 

- اتفاق عجیبی بود که همزمان با وقتیکه من عکس‌را روی‌پیانو 
دیدم » مستخدمۀ د کترهم همه‌چیز را برای پرستار « هاپکینز » تعریف 
کرده بود ! 

عجیب است ! 

آنگاه « پوارو » با احتیاط پرسید : 

« ماری ژرار » ازاین قضیه حبرداشت ؟ 

- کی ممکن بود باو بگوید » من ؟ یا هاپکینز؟ بالاخره چه‌فایده 
داشت ؟ 

- هیچ | 

ده 

الینور کار لیسل و« پو ارو » دردوطرف میزی نشسته بودند. بوارو 
با دقت اورا ورانداز میکرد . دیوار شیشه‌ای زندان آنهارا از یکدیگر 
جدا میکرد وزندانبان‌کاملا مواظبشان بود .سفیدی پیشانی » ظرافت‌بینی 
و لاله گوش » قیافة باهوش وحساس و مغرور « الینور » توجه « پوارو » 
را جلب کرده بود . آنچه میدید نشانة اصالت ونجابت خانوادگی بود. 
بعلاوه نشان میداد که صاحب آن قبافه دارای اعتماد بنفس و کف نفس 
و بسیار خوددار وبی‌نهایت با حرارت است : 

پس ازچند لحظه « پوارو» گفت : 

- من « هر کول پوارو » هستم . دکتر « لورد » مرا نزد شما 
فرستاده است . ایشان‌معتقدند که من میتوانم بشما كمك کنم . 

- پیتر لورد ؟... 


« الینور » تبسمی کرد و پس از مکثی کو تاه گفت : 


آ کاتا کرریستی ۱۶۳ 


- خیلی از لطف د کتر « لورد » ممتونم .. و لی‌تصور نمیکنم که 

شما بتوانیدکاری برایم بکنید . 

-آیا بسوالهای من جواب میدهید ؟ 

« الینور »آهی کشید و کفت: 

- باور کنید که بهتر است اصلا"سوالی نکنید ... آقای‌سدانو کیل 
با قدرت ومشهوری برای من گرفته . 

- شهرت او باندازةٌ من نیست ! 

« الینور » با آهنگی‌خسته و بی‌حوصله کفت : 

- عالیجناب « ادوین » سوابق ممتد وعالی دارد . 

- بله عالیجناب «ادوین »مشهوراست که از گناهکاران‌حوب دفا ع 
میکند ولی‌شهرت من دراین است که بیگناهان‌را یاری میکنم . 

« الینور » سرش را بلند کرد و چشمهای آبی وشفاف و زیبای 
خودرا به « پوارو » دوعت و پرسید : 

- شما معتقدید که من بیگناهم ؟ 

- آیا شما بیکناه هستید ؟ 

« الینور » تبسم تلخی کرد و گفت : 

- آیا این نمونه‌ای از سؤال‌های شما است ؟ فکر نمیکنید خیلی 
آسان است که من بگویم : « بله بیگناهم ؟» 

« بوارو » ناگهان کفت : 

- شما خبلی‌خسته هستید . اینطورنیست ؟ 

- چشمهای « الینور » کمی گشاد شد وجواب داد : 

- از کجا فهمیدید ؟ بله » خستگی بیش از هرچیز دیگر مرا 
رنج میدهد . 

فوراً متوجه شدم ... 

- امیدو ارم که هرچه زودتر همه‌چیز پایان یابد . 


۱۶۴ سرو غمگین 
جندلحظه « پو ارو » بدون ادای کلمه‌ای به « الینور » نگاه کرد و 
آنگاه گفت : 
- من آقای « رادريك ولمان » را ملاقات کردم . 
قیافةً رنگگ پربده و مغرور «الینور» سرخ شد و «پوارو» با خود 
گفت « بیکی از سوّالهای من بدون اينکه پپرسم پاسخ داده شد .» 
« الینور » درحالیکه صدایش لرزش داشت پرسید : 
- شما رادی را دیده‌اید ؟ 
بله . او از هیچکاری برای نجات شما فرو گزارنکرده است . 
- میدانم . 
- آقای « ولمان » متمول است ؟ 
- رادی ؟ او از خودش چیزی ندارد . 
- خیلی دست ودلباز وحراج است ؟ 
« الینور » درحالیکه کو ئی بانعودش حرف میزند جو اب‌داد: 
هيچيك از ما باین موضو ع اهمیت نمیدادیم . زیرا میدانستیم 
که یکروزی e‏ 
«الينور» نا گهان سا کت شد و «پو ارو» فوری گفت : 
- البته بارثیه‌ای که بشما میرسید متکی بودید » اینطور نیست ؟ 
آنگاه بدون اينکه منتظر جو اب بشود ادامه داد : 
لابد از نتیجه کالبدشکافی حبر دار ید : خانم « ولمان » دراثر 
مسمومیت مرفین فوت کرده است . 
«الینور کار لیسل» بسردی گفت : 
- من اورا نکشتم . 
- آیا کمکش هم نکردید که خود کشی کند ؟ 
- کمکش کنم ؟ ... آه » فهمیدم . نه ! اینکار را هم نکردم . 


آیا می‌دانستید که عمهٌ شما وصیتنامه ننوشته ؟ 


آگاتاکرستی ` ۱۶۵ 

ابداً اطلا ع نداشتم . 

آهنک‌صدای «الینور» در این‌موقع بیرو ح بود و کلمات و جملات 
را مانند ماشین ادا می کرد . 

- آیا شما وصیتنامه نوشته‌اید ؟ 

بله . 

دراین هنگام مجدداً ر نگ « الیتور» بسرخی گر ائید و « پو ارو » 
پرسید : 

- ممکن است بفرمائید که دارائی خودتان را چگونه واگذار 
کرده‌اید ؟ 

- همه را تمام و کمال به «رادی» بخشیده‌ام . به«رادريكولمان». 

-آبا آقای «ولمان» از ابنکار اطلاع دار د ؟ 

«الینور» فوری گفت : 

تس بهیجو جه . 

- شما دراین باره با او صحبتی نکردید ؟ 

- ابداً . اگر می‌فهمید خیلی ناراحت میشد . 

- بجز خودتان چه کسی ازاین موضو ع اطلاع دارد ؟ 

- فقط آقای سدان و لابد منشی و دفتردارش . 

- آیا مفاد وصیتنامه را آقای «سدان» تنظیم کردند . 

- بله » شب همان روزی که دکتر«لورد» با من صحبت کرد من 
با قای «سدان» نوشتم و دستور اینکار را دادم . 

- نامه را حودتان پست کردید ؟ 

- نه » نامه را در صندوق عمارت انداعتم و با سایر نامه‌ها به 
پست‌خانه فرستاده شد . 

- شما نامه را نوشتید ودر با کت گذاشتید » سرش را بستید تمبر 
چسبا ندید و بصندوق انداختید ؟آیا هیچ تعمق نکردید و با اينکه آنرا 


۶ ا سرو غمگین 
دوباره نخواندید ؟ 

«الینور» با تعجب به «پوارو» خبره شد و گفت : 

_ چرا... آنرا دوباره حواندم . . . یعنی رفته بودم بالا تمبر 
بیاورم و هنگامی که پائین آمدم نامه را دو باره خو اندم که ببینم مقصود 
مرا واضح میرساند یا نه . 

کسی با شما در اطاق نبوو ؟ 

- جرا » فقط زاوی آنجا بود . 

- آیا او می‌دانست که شما چه می‌نویسید ؟ 

-گفتم که خير | 

_ هنگامیکه شما عقب تمبر رفته بودید کسی میتوانست نامه شما 
را بخو اند ؟ 

- نمی‌دانم .. مقصودتان یکی ازمستخدمین است؟ اگرهنگامیکه 
من بیرون بودم یکی از آنها داخل اطاق شده باشد می‌توانسته نامه را 
بخو اند . 

- البته قبل ازاینکه آقای «رادريك و لمان» باطاق برود . 
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_ خود آقای «ولمان» جطور؟ 

«الینور» با صدائی صاف و لحنی امانت آمیز گفت : 

بشما قول میدهم آقای «پوارو» که «رادی» از آنهائی نیست که 
نام دیگر ان را میخو انند . 

- می‌دانم خانم . ولی اگر شما می‌دانستید که‌کارهائی را که‌نباید 
بکنند » میکنند تعجب میکردید . 

« الینور» شانه‌هایش را بالا انداخت و چیزی نگفت و «پوارو» 
با لحنی عادی پرسید : 

-آیا درهمان‌روز بود که کشتن «ماری ژرار» بمغز تان‌عطور کر و؟ 


آ کاتا کر یستی ۱۶۷ 

برای سومین‌بار رن «الینور» ارغوانی شد . این‌دفعه صور تش 
گر گرفته بود و گفت : 

- آیا «پیتر لورد» اینرا بشما گفت ؟ 

- «بوارو» با ملایمت باز پرسید : 

_ همان روز بود » نه ؟ همان موقع که از پنجرة اطاق « ژرار » 
باغبان بداخل نگاه کردید و دیدید که «ماری» وصیتنامه می‌نویسد در آن 
هنگام بود که شما فکر کردید چقدر مضحك و چقدر مناسب حال است 
اگر ماری بمیرد ... 

«الینور» بآهستگی کفت : 

- پیتر لورد فوری فهمید ... بمجردی که بصورت من نگاه کرد 

- دکتر «لورد» جوان باهوشی است ... بله » این جوان موقرمز 
صورت کك‌مکی خیلی چیزها می‌داند . 

«الینور» با صدائی بم گفت : 

-آیا حقیقت دارد که «پیتر لورد» شما را فرستاده بمن كمك کنید؟ 

بله خانم . کاملا" حقیقت دارد . 

«الینور» آهی کشید و گفت : 

- نمیفهمم .. نه » نمی‌فهمم ! 

- خانم «کارلیسل » خحواهش می کنم بحرفهای من بدقت‌گوش 
بدهید . لطفاً موبمو برای من شرح بدهید روزی که « ماری ژرار» مرد 
چه اتفاق افتاد ؟ شما کجا رفتید و چه کردید ؟ حتی می‌خو اهم بدانم چه 
فکر کردید ؟ 

« الینور» با تعجب مدتی به « پو ارو » خیره شد و آنگاه تبسمی 
ضعیف صورتش را روشن کرد و گفت : 

شما باید فوق‌العاده مرد ساده‌ای باشید » فکر نمی کنبد چقدر 


۱5۸ ۱ سرو غمگین 
آسان است که بشما درو غ بگویم ؟ 
اهمیت ندارد . 
- «الینور» با تعجب گفت : 
- اهمیت ندارو ؟ 
نه . زیر | برای من درو غ هم باندازة راست می‌تواند نکاتی را 
فاش کند . حتی‌گاهی درو غ بهتربمضی رموز را می‌فهماند . پس‌شروع 
کنیم ... شما بخانم بیشاپ در خیابان برخورد کردید . ایشان داوطلب 
شدند که با شما بیابند و کمکتان کنند و شما كمك ایشان را ردکردید . 
جرا این کار را کردید ؟ 
میخواستم تنها باشم . 
a‏ 
چرا؟ چرا ؟ برای اینکه می‌خواستم ... می‌خواستم فکر کنم. 
- درحقیقت می‌خو استید پیش‌خود بعضی چیزها را تصور کنید. 
خوب بعد چکار کردید ؟ 
«الینور» با غرور کمی چانه‌اش را بالاگرفت و گفت : 
- بعد مقداری خمیر ساندویج خریدم . 
- دو شیشه ؟ 
- بله . 
- آنگاه بهانتربوری رفتید . بعد چکار کردید ؟ 
- باطاق عمه رفتم و اائةٌ اورا بازدید کردم . 
چه چیزها یافتید ؟ 
- جه جیزها ؟ لباس » نامه » جواهر و طلا . 
-آیا شیثی سری وحصوصی نیافتید ؟ 
- سری و خصوصی ؟ نمی‌فهمم . 
- پس ادامه بدهیم . بعد ؟ 


آ گاتا کر یستی ۱۶۹ 


- بطبقةٌ پائن رفتم ودر آبدارخانه مقداری نان بریدم و ساندویچج 
درست کردم ۰ 

- در آنموقع چه فکر میکردید ؟ 

چشمهای آیی «الینور» ناگهان برقی زد و گفت : 

- فکر هم‌اسم حودم «الینور اکویتان» را میکردم . 

- خیلی حوب متوجهم . 

راستی ؟ 

- البته» چو نحه داستان‌را می‌دانم.«الینور | کو بتان»به«روز امو ند» 
زیبا گفت «تومختاری خنجررا انتخاب کنی باپیالهٌ زهررا» و«روزامو ند» 
زهر را انتخات کرد . 

رنک «الینور»سخت پر بده‌بود وچیزی نگفت ویو ارو»‌ادامه‌داد: 

- بنظرم آنروز فرصتی برای انتخاب نبود . . . ادامه بدهید 
مادمو ازل » بعد جه شد ؟ 

- ساندویچها را توی ظرف چیدم . آنگاه بطرف کلبة « ژرار» 
رفتم . پرستار « ماپکینز» ورماری» آنجا بودند . با نهاگفتم که مقداری 
ساندویج درست کرده‌ام ... 

پوارو درحالیکه بدقت بالینور چشم دوخته بود گفت : 

-آنگاه همه با هم بهانتر بوری رفتید ؟ 

- بله ودرسالن کوچك ساندویج‌ها را خوردیم . 

- خوب ‏ وهمانطور درعالم ربا و تخل سیر میکردید. بعد؟ 

- بعد ؟ ماری کنار پنجره ایستاده بود و من با بدارخانه رفتم و 
همانطور که میکو ئید همچنان در حالتی شبیه روّیا بسودم . پرستار آنجا 
بود وظرفها را میشست ومن شيشه خالی خمیر ساندویچ را باو دادم که 
پشوید . 

- خوب » خوب بعد چه شد ؟ دیگر چه فکر کردید ؟ 


۱۷۰ سرو غمگین 

«الینور» با لحنی خواب آلو د گفت : 

- روی بازوی پرستار علامت حراش کو چکی بود . ازاو پرسیدم 
که چه شده ؟ و او جواب داد که از خار گل سرخهای جلو کلبه حراش 
برداشته «گل سرحهای جلو کلبه » ! من و رادی در گذشته يك‌دفعه برسر 
این کلها با هم دعوا کردیم . رادی رز سفید دوست داشت و من میگفتم 
که رز سفید مثل گل مصنوعی است و حتی عطر هم ندارد . من رز 
درشت و قرمز دوست داشتم که پرهابش تیره ومانند مخمل باشد وبوی 
تایستان بدهد . مانند دو دیوانه ما برسر این چیزها دعوا می کردیم ودر 
آبدارخانه این‌خاطرات برایمز نده‌شد و ناگهان‌يك‌چیزی درقلبم گسیخت 
و نفرت ی که در قلبم خانه کرده بود ازبین رفت . خاطرات کود کی قلبم‌را 
از نفرت نسبت بماری خالی کرد . دیگر ازاو بدم نمیآمد و نمیخواستم 
2 
«الینور» لحظه‌ای سکوت کرد و آنگاه چنن ادامه داد : 
اما هنکامی که بسا لن کو چك رفتم«ماری» درحال مرگ بود.. 
«الینور» سا کت شد . پوارو با دفت باو چشم دوخته بود. 
رنگ الینور سرخ شد وپرسید : 
- آیا باز هم از من میپرسید که «ماری‌ژرار» را کشته‌ام یا نه؟ 
«پو ارو» ناگهان ازجا بلند شد و گفت : 
-فعلا" چیزی‌نمیخواهم بپرسم. اصلا" بمضی چیزهارا نمیخو اهم 


e‏ ی 

دکتر «لورد» درابستگاه راه آهن انتظار قطاررا می کشید. 
« هر کول پوارو» از قطار پیاده شد . مانند همیشه خیلی شيك و 
مرتب لباس پوشیده بود « پیتر لورد» با اشتیاق بقبافةٌ وی دقیق شده بود 
که بلکه چیزی از آن استنباط کند ولی « پوارو » کسی نبود که خود را 


آ گاتا کریستی ۱۳ 
لو بدهد و «پیتر لورد» چنین شرو ع کرد : 

- من سعی فراوان کردم که راجع بسوالهای شما تحقیق کرده 
جواب آنها را حاض رکنم . اولا" « ماری ژرار » روزدهم جولای بلندن 
رفته بود . انیاً حانۀ من مدير داخلی ندارد و دو سه تا دختر نی تجربه 
حانة مرا اداره می‌کنند . اگر مقصود شما خانم « اسلاتری » است که 
سر پیشخدمت د کتر«رانسوم» (همانکه قبل ازمن در «می‌دن فورد» بوده) 
میتوانم همین امروز صبح شما را نزد او ببرم. باو پیغام داده‌ام که از حانه 
پیرود رود . 

«پوارو» جواب داد : 

- مثل اینکه قبل از هرچیز اورا ببینم بهتر است. 

_ موضوع سوم اینکه شما میل دارید به «هانتربوری» بروید .من 
خودم همراهتان میایم . حقیقت این است که تعجب می کنم چکونه‌شما 
تا کنون با نجا نرفته‌اید. مثلا" من‌معتقدم هنگامی که دفعةٌاول باینجاآمدید 
قبل از هر کاری بايد بمحلی که قتل اتفاق افتاده است می‌رفتید . 

«پوارو» سرش را کمی روی شانه خم کرد و پررسید : 

ا 

د کتر«لورد» ازاین سوال بکه‌ای خورد و گفت : 

- چا ؟ مگرمعمولا" ار 

- انسان مطابق کتاب تحقیق نمی کند دوست من » بلکه هوش و 
عقل خود را بکار میبرد . 

- شاید درمحل وقوع حادثه بر گه‌ای لفت ها مک از 

«پوارو» آهی کشید و کفت : 

_بنظرم شما کتاب پلیسی زیاد ميخو انید . دوست من قوای پلیس 
این مملکت بسیار با کفایت است ومن یقن دارم که تمام عمارت و باغ 
را بطور کامل جستجو کرده‌اند ... 


۲ ون 
سبله جستجو کرده‌اند تا بر گه‌ای برایاثبات کناه«الینور کار لیسل» 
بدست بیاورند نه برای بیگناهی وی . 
«پوارو» آهی کشید و گفت : 
- دوست‌من» مثل‌ابنکه پلیس‌در نظرشما يك‌غول ی‌شا خ‌ودم‌است. 
ولی اشتباه می کنید . آنها «الینور کارلیسل»را تو قیف کردند چوندلائلی 
قوی برضد او پیدا شده بود و در حالی که پلیس همه‌جا را تفتيش کرده 
دبک رجستجوی من لزومی ندارد . 
- ولی شما الآن میخو اهید بروید آنجا . اینطورنیست ؟ 
- بله چو نکه حالا من می‌دانم که عقب چه چیز میگردم . انسان 
قبل از اینکه چشمش را بکار ببرد باید سلو لهای مغزش را بکاربیندازد. 
- پس شما معتقدید هنوز هم امکان دارد که بر که‌ای بدست‌بیاید؟ 
«پوارو» با ملایمت گفت : 
بله . فکر می کنم که بر که‌ای بدست بیاوریم . 
- بر گه‌ای که ی گناھی «الینور» را ثابت کند ؟ 
_ آه» من چنین چیزی نگفتم . 
«پیتر لورد» بتندی گفت : 
- مقصودتان این است که هنوز هم شما اوراگتاهکار می‌دانید؟ 
«پوارو» متفکر انه گفت : 
- دوست من » کمی صبر داشته‌باشید . برای اینکه بتوانم جواب 
این سو ال را بدهم خیلی زود است . 
ده زد 
«پو ارو» و دکتر «لورد» در اطاق چهار گوشی که پنجره‌اش ببا غ 
باز میشد با هم ناهار میخوردند . د کتررلورد» پرسید : 
آیا از صحبت با خانم «راسلاتری» چیزی دستگیر تان شد؟ 
«پو ارو» سری بتأیید تکان داد و گفت : 


آ گاتا کر یستی ۱ ۱۷۳ 

بله . 

- چه چیز بخصوصی از او میخواستید ؟ 

غیبت کردن وصحبت دربارة گذشته‌ها . هیچ می‌دانید که ريشة 
| کثر جنایات از گذشته سرچشمه می گیرد ؟ نظر من درمورد جناباتاخیر 
که این موضو ع حتمی است . 

دکتر «لورد» با نی‌حوصلگی گفت : 

_ يك کلمه از آنچه می‌گوئید سر درنمیآورم . 

«پوارو» تبسمی کرد و گفت : 

جقدر ماهی تازه و خوشمزه است ! 

«د کتر لورد» با کمی عصبانیت گفت : 

- برای اینکه امروزصبح قبل از صرف صبحانه خودم آنراگرفتم. 
نگاه کنید پوارو آیا میخواهید بمن بگوئید که چکاردارید می کنید یا نه؟ 
برای چه مرا درتاریکی محض نکاهداشته‌اید ؟ 

«بوارو» سری تکان داد و گفت : 

_برای اينکه منوز کوچك‌ترین روشنائی دراین قضیه پیدا نشده. 
از هرطرف که جستجو می کنم بالاخره باین نتیجه میرسم که کسی بجز 
«الینور کارلیسل» دلیلی برای کشتن «ماری ژرار» نداشته . 

- درصورتی که « ماری ژر ار » حارج از انگلستان بوده از کجا 
میشود خاطر جمع شد ؟ 

بله » بله میدانم . دراین باره هم تحقیق کر ده‌ام . 

_ آیا شما خودتان بآ لمان رفتید ؟ 

- خودم نه . 

آیگاه «بو ارو» خندید و گنت : 

_ من جاسوسهائی هم دارم ! 

_ آیا میشود بدیگران اعتماد کرد ؟ 


۱۷۴ ۲ سرو غمگین 

- البته»چه لزومی داردکارهائی را که من سر در نمیآورم‌ودیگری 
با مبلغ مختصری میتواند با مهارت انجام دهد بکنم ؟ من بشما قول 
میدهم دوست من که چند تاکار دردست اقدام است . من معاو نین خونی 
دارم . مثلا" یکی از آنها سابقاً سارق بوده است ! 

- او چه میتواند بکند ؟ 

-آحرین کاری که‌برای من انجام داده جستجوی‌کامل از آپار تمان 
آقای «ر ادريك و لمان» بوده است ! 

_ عقب چه می گشتید ؟ 

- من همیشه دلم میخواهد بفهمم که مردم تا چه اندازه به من 
درو غ گفته‌اند . 

-آیا آقای «ولمان» دروغی بشما کفته است ؟ 

- بطور حتم . 

- چه کسی دیگر درو غ‌گفته ؟ 

- همه » پرستار « اوبریان » با احساسات ‏ پرستار «هاپکینز» با 
يك‌دندگی ۰ خانم «بیشاپ» با کینه وشما خودتان ... 

«پیتر لورد» حرف «پوارو» را قطع کرد و گفت : 

_ واویلا !یا شما خیال می کنید که من هم بشما درو غ گفته‌ام؟ 

_ هنوز نه . 

د کتر«لورد» بصندلی تکیه داد ونفس راحتی کشید و گفت : 

- پوارو؛ عجب آدم سوءظنی هستی ! 

آنگاه حرف را عو ض کرد و گفت : 

- اگر دیگر چیزی نمیخورید بااجازهٌ شما بهانتربوری برویم 
چو نکه بچند بیمار باید سر بزنم وبعد هم يك عمل جراحی دارم. 

- من در اختبارشما هستم . 

آنگاه دونفری پیاده براه افتادند و از درعقب وارد با غ «هانتر- 


آگاتاکرستی ۰ ۱۷۵ 
بوری » شدند . اواسط محوطه بجوان حوش‌قيافة بلندقدی رسیدند که 
چرخ خاك کش‌دستی را میبرد. جوان ازدیدن د کتر «لورد» بحال احتر ام 
ابستاد و کلاه از سر بر گرقت ود کتر «لورد» گفت : 

- سلام «ھارلىك» . 

آنگاه رو به «پو ارو» کرد و گفت : 

-پو ارو» این«مار ليك» باغبان‌است. آنروزصبح ابنجا کارمیکر ده 

«مار ليك» فوری گفت : 

- بله آقا » بنده مشغول‌کار بودم ونعانم «الینور» را هم دیدم و با 
ابشان صحبت کردم ر 

پوارو پرسید : 

- خحانم « الینور» بشما جه گفتند ؟ 

-گفتند که خانه تقریباً بفروش رسیده ومن ازاین حرف خیلی جا 
حوردم ولی خانم « الینور» گفتند که با تیمسار «سامرویل» راجع بمن 
صحبت می کنند بلکه مرا همینجا نگاهدارند جونکه من زير دست 
« استفان » مدتها کار کرده‌ام آقا . 

د کتر«لورد» از هارليك پرسید : 

- آا عانم «ا لینور» مانند همیشه بورند ؟ 

- بله آقا . فقط ... فقط مثل اینکه کمی در حال هیجان بودند . 
مثل کسی که مسئله‌ای فکرش را مشغول داشته باشد . 

«هر کول پوارو» پر سید : 

- تو «ماری‌ژرار» را میشنانعتی ؟ 

بله آقا . ولی خیلی خوب نه . 

- بنظر تو «ماری ژرار» جطوری بود ؟ 

- چطوری بود ؟ مقصودتان صورت ظاهر اوست ؟ 

نه کاملا" . مقصودم این است که جکونه دختری بود ؟ 


۱۷۶۶ سروغمگین 


«ماری ژرار» حودش راخیلی‌بالامیگرفت. طرزصحبت کردنش؛ 
رفتارش » مثل‌اینکه خیلی ازخعودش راضی‌بود. بعنی با آن همه حایهوثی 
که خانم «ولمان» برای «ماری» براه انداخته بود پدرماری را دیوانه 
و 

«پو ارو» گفت : 

- من شنیده‌ام که درهرصورت ژرار آدم‌بداخلاقی بوده . 

- بله آقا . همینطور است. هميشه غرمیزدو کمتريك جملةٌ مودبانه 
کسی ازاو می‌شنبد . 

«پوارو» پرسید : 

- آنروز صبح شما اینجا بودید ؟ در کدام قسمت از محوطه‌کر 
میکردید ؟ 

_ بیشتردرقسمت پشت آشپزخانه بودم . 

_ از آنجا جلوعمارت دیده نمیشود ؟ 

حير آقا . 

دراینجا «پیتر لورد» پر سید : 

- اگر احیاناً کسی وارد عمارت شده و نردبك پنجرءهٌ آبدارخانه 
آمده بودتواورا میدیدی ؟ 

خير آقا . نمیدیدم . 

«پیتر لورد» مجددآپرسید : 

چه وقت برای ناهار رفتی ؟ 

ساعت بك آقا . 

- متوجه چیزغیرعادی نشدی یامردی را ندیدی که اینجاها پرسه 
بزند . یااتومبیلی در بیرون توقف کرده باشد . 

ابروهای «هار ليك» باتعجب کمی بالارفت و گفت : 

- بیرون محوطه » جلودرعقبی عمارت فط اتومبیل شمارا ديدم 


آگاتاکریستی را ۱۷۷ 

کی 5 
«پیتر لورد» فربادزد : 
- اتومبیل من ؟ اشتباه میکنی ! آنروزصبح من در «ویتن‌بوری» 

بودم و بعدازساعت دو بعدازظهر بر گشتم . 

«هار ليك» گیج‌بنظرمیرسید وباتردیدگفت : 

- ولی‌من یقین دارم که اتومبیل شمابود . 

«پیتر لورد» بتددی گفت : 

- اهمیت ندارد . حداحافظ هارليك . 


آنگاه با «پو ارو» بر اه‌افتادند . 

«مار ليك» چندلحظه ازعقب سربا نها خیره شد آنگاه بکارحود 
ادامه داد . «پیتر لورد» آهسته و لی‌باهیجان گفت : 

بالاخره بر گه‌ای پیدا شد . فکر میکنید اتومبیل مال چه کسی 
ا 

- اتومبیل شما چه سیستم است دوست من ؟ 

- فورد » برنگک سبزدربائی . خیلی معمولی . 

- وشما بقین داربد که ماشین مال شما نبوده ؟ شاید در تاریخ و 
روزاشتباه کرده‌اید ؟ 

- ابداً شك ندارم . همان روز حادثه من در «ویتن‌بوری» بودم . 
خیلی دیر بر گشتم و ناهاررا باعجله خوردم و در آنموقع بود که راجع 
بماری ژراربمن تلفن کردند ومن خودم‌را باینجارسانیدم . 

«پو ارو» باملایمت گفت : 

- مثل اينکه عاقبت يك‌بر گه حسابی بدستمان آمده . 

بله . معلوم‌میشود که غیر از«ا لینور کار لیسل» غیر از«ماری ژر ار» 
وغیر از«هاپکینز» یکنفردیگر اینجا بوده . 

_ خیلی جالب است . بیائید برویم یك بازدید حسابی بکنیم و 


۱۷۸ ار مروشگین 
به‌بینیم که اگر یکنفر بخواهد بدون اینکه دیده بشود وارد عمارت گردد 

چکارمیکند . 

مقداری پیش‌رفته بودند که ناگهان راه باریکی ازوسط بوته زار 
منشعب شد . دونفری داخل راه باريك شدند و در سريك پیج ناگهان 
د کتر«لورد» بازوی «پوارو» را گرفت و در جالیکه بدرپنجره‌ای اشاره 
میکرد گفت : 

- این پنجر ‏ آ بدار خحانه است . همانجا که «الینور» ساندوبچهارا 
درست میکرده ۰ 

«یو ارو» یاملایمت گفت : 

- بله وهر کس میتواند اورا از اینجا به‌بیند وپنجره هم بازبوده > 
اینطورنیست ؟ 

- بله پنجره‌کاملا" باز بوده . اگر یادتان باشد آنروز روز بسیار 
گرمی بود . 

«بو ارو» متفکر انه گفت : 

- بنابراین اگر کسی بخواهد بدون‌اینکه دیده شود مو اظب‌پنجره 
و آبدارخانه باشد ابنجابهترین نقطه‌است . 

دو نفری در آنجا قدم‌زد ند و تبادل‌نظر کردند و«پیتر لورد» گفت : 

- نگاه کنید » پشت‌این‌بوته زاریکجائی است که علفهافشر ده‌شده. 

«پوارو» نزديك رفت و«پیتر لورد» متفکر انه گفت : 

- بله . اینجابسیارجای مناسبی است تمام جلودید بازاست بدون 
اينکه دیده بشود حالابه‌بیتم این‌رفیق ما که اینجا ایستاده چه میکرده و 
شاید سیگاری کشیده باشد . دو نفری خم‌شدند روی زمین وداخل‌بو ته ها 
بجستجو پرداختند . 
«پوارو» نا کهان ایستاد ورپیتر لورد» پرسید : 
- چیزی پیدا کردی ؟ 


انا کم ۱۷ 


- یك قوط ی کبریت » بله رفیق یك فوطی کبربت خالی که روی 
آن پا گذاشته‌اند و له شده وحیس گشته ... 

آنگاه «پوارو»بادفت گوشة آنرا کگرفت و بلند کرد و کاغذ بادداشتی 
از جیب بیرون آورد وقوطی کبریت راروی آن‌گذاشت . 

«پیتر لورد» که چشم بقوطی کبریت دوخته بودگفت : 

خارجی است ! کبریت آلمانی است ! 

«پوارو» گفت : 

- و«ماری ژرار» بتاز گی از آلمان بر گشته بود ! 

دکتر لورد باشعف گفت : 

- پو ارو تصدیق کن که يك‌بر که حسابی بدست آوردیم. 

«پو ارو» آهسته گفت : 

- شاد ... 

_ اما «پوارو» جای انکارنیست که پیداشدن این قوطی کبربت 
خیلی اهمیت دارد » آعرکی‌ممکن است دراینجا کبریت آلمانی داشته 
باشد ؟ 

میدانم . میدانم . 

آنگاه «پو ارو» نظری باتعجب به‌بو ته های‌فشرده شد در بو تهز ار 
و نظری به‌پنجره انداعت و گفت : 

- آنقدرهاهم که تو فکر میکنی ساده‌نیست . بلکه مانع بزر گی‌در 
کاراست . آبا متو جه‌نیستی ؟ 

نه ! جه مانعی ؟ بمن‌بگو ید . 

«پو ارو» آهی کشید و گفت : 

- اکرمتوجه نیستی پس‌بیاباهم بداخل عمارت برویم . 

«پیتر لورد» با کلیدی که همراه داشت درپشت عمارت را باز کرد 
وباهم‌ابتدابآشپزخانه و از آنجابر اهروثی رفتند که دریکطرف محل کندن 


۱۸۰ ۱ سروغمگین 

پالتوها بود وطرف دیگرآبدارخانةٌ سرپیشخدمت قرارداشت . دونفری 
آبدارخانه را از نظر گذر انیدند. مانندهمة آبدارنحانه های‌معمو لی‌اطراف 
آن کنجه هائی بادرهائی شیشه‌ای تعبیه شده بود برای نگاهداری ظروف 
چینی و باور و اجاق گاز » دوعدد کتری و چند ظروف دردار که روی آنها 
چای ‏ قهوه» شکروغیره نوشته شده‌بود . در گوشه‌ای نیزشیر آب وجای 
ظر فشو ئی بود و جلوپنجره هم میزی فر ارداشت . «پیتر لورد» گفت : 

- «الینور کارلیسل» ساندوبچها راروی این میز درست کرده بود. 
یکقسمت ازبرچسب لو له مرفین اینجازیر دستشوئی پیداشد ... 

«پو ارو» متفکر انه گفت : 

ادارا کاهی لین فی است: کر رم ار طشان هان 
میمانك . 

- «پیتر لورد» بتندی گفت : 

هیچ مدر کی در بین نیست که «الینور» بلول مرفین دست زده 
باشد . من معتقدم که یکنفر از بوته زار متوجه «الینور» بوده و همینکه 
«الینور» میآید پائین وبطرف اطاق باغبان میرود شخصی که ناظر بوده‌از 
فرصت استفاده میکند ووارد عمارت میشود وسر لول مرفین رابرمیدارد 
و مقداری از قرصها راله میکند و داحل ساندویچ روئی میگذارد . وی 
متو جه نمیشود که برچسب لوله کنده شده و لای درز کف آبدارحانه 
افتاده و باعجله برمیگردد وسو اراتومبیل میشود ومیرود . 

«بوارو» آهی کشید و کفت : 

- و بازهم‌متو جه نکتۀ حساس نمیشوی‌دوست‌من؟خبلی عجیب است 
که چگو نه بعضی وقتهاجوان باهوشی اینطور کند ذهن میشود ؟ 

«پیتر لو رد» بااوقات‌تلخی پر سید : 

- میخواهید بگوئید که باورندارید یکنفرپشت بوته زارایستاده و 
باین پنجره نگاه کرده ؟ 


آگا تا کریستی ۱۸۱ 

- جوا اینرا باور می کنم ... 

ی رود زان تفش کر 

«پوارو» زیر لب گفت: 

-گمان نمی کنم لازم باشد خیلی راه دوری برویم. 

- می خو اهید بگو ید که می‌دانید او کیست ؟ 

- يك چیزی بنظرم رسیده . 

«پیتر لورد» با ملایمت گفت: 

- پس دستیاران شما بالاعره انعباری از آلمان برابتان آورده‌اند؟ 

«هر کول پوارو» انگشتی به پیشانی زد و گفت : 

- همه اش اینجاست .. در مغز من عزیزم ... بیا تا نظری بخانه 
بیندازیم . 
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آخر سر » در اطاقیکه « ماری ژرار» آنجا مرده بود ایستادند » 
محیط خانه احساس عجیبی در انسان بوجود میآورد. گوئی خحاطرات و 
پیش گو ئیهای گذشته در آن زنده شده‌اند. 

«پیتر لورد» یکی از پنجره‌ها را با شدت باز کرد وبا کمی لرزش 
گفت : 

- این خانه مانند قبر میماند ... 

«پوارو» متفکرانه گفت : 

- ایکاش دیو ارها می‌تو انستند حرف بزنند؟ همه وقایع ماجر | از 
اینجاء از این اطاق شرو ع می‌شود...آنگاه لحظه‌ای‌مکث کرد و بالحنی 
ملایم گفت : 

اینجاء در این اطاق بود که «ماری ژر ار» مرد . 

- بله» اورا رو ی آن صندلی کنار پنجره بافتند ... 

«بو ارو» مجدواً متفکر انه گفت : 


۱۸ یرو گر ۱ 
دختری زیبا» جوان و پر از احساسات ؟آیا وی اهل دسیسه و 
فریب بود ؟ از خود راضی ومتکبر بود؟آیا دحتری‌ساده» شیرین‌و ملایم 
بود؟ جوان ودر اوان زندگی» دختری مانندگل ؟ 
- ماری ژرار هرچه بود یکنفر مر گش را می‌خواست . 
- نمیدانم ... 
«پیتر لورد» خیره به «پوارو» نگاه کرد و گفت : 
- مقصودتان چیست ؟ 
«پوارو» سری تکان‌داد و گفت : 
- هنوز زود است. هنوز چیزی نمیتوانم بگویم... 
آنگاه بطرف در رفت و گفت: 
- ما همه خانه راگشتیم و دیدنی‌ها را دیدیم . بیا بکلبة دربان 
برویم .. 
در آنجا اطافهاگردگرفته و خالی از وسائل شخصی ولی‌مرتب و 
منظم بود. دکتر «لورد» و«پوارو» فقط جند لحظه آنجا ماندندوهنکامی 
که از کلبه بیرون آمدند «پوارو» بر گ گل رزی راکسه از داربست بالا 
می‌رفت لمس کرد .. بر گ صورتی رنگ و خوشبو بود و «پوارو» زیر 
لب زمزمه کرد : 
- میدانید اسم این رز چیست ؟ اسمش «ز فرین دوروهین» است 
دوست من . 
((پیعر لورد» با بی‌حوصلکی گفت : 
- مقصود از این حرف جیست ؟ 
- هنگامی که با «الینو ر کارلیسل» ملاقات کردم او از کلهای رز با 
من صحبت کرد. همان وقت‌بود که شعاعی بمغزم تابید نه مانندروشنائی 
روز ولی مانند جرقه‌ای ء مانند اولن روشنائی هنگامیکه آدم با قطار از 


آ گاتا کریستی ۱ ۱۸۳ 
تونلی می‌خواهد خار ج بشود روشنائی زیادی نیست ولی امید روشنی 

آینده است . 

«بیتر لورد» با صدائی حشكگ و بم پر سید: 

- الینور بشما چه‌گفت ؟ 

-راجع بدوران کو د کیش» راجح ببازی کردن دراین با غ»ر اج 
باعتلاف نظرها با «ر ادر يك و لمان» آنها در دو جبهة مخالف بودند زیر ا 
«رادريك» رز سفید دوست میداشت » رز سرد و بدون عطر ولی الینور 
رز سرخ مخملی » معطر وپراز رنگ و بووحرارت دوست می‌داشت . 
دوست من اين خحصائص عن تفاوت بين « رادريك ولمان » و « الینور 
کارلیسل» است . 

- ولی این حرفها چه چیز را ثابت میکند ؟ 

اینها حصوصیات اخلاقی «الینور کارلیسل» را تشریح می کند 
که پر از حرارت و احساسات و غرور است و مردی‌را دوست دارد که 
قدرت دوست داشتن «الینور» را ندارد . 

- من شما را در لد نمیکنم ۱ 

- ولی من «الینور کارلیسل» را درك میکنم «الينور» و «رادريك» 
هردو را درك می کنم. حالا دوست من بیائید دوباره به بو ته‌زار برویم . 

بدون اينکه حرفی‌بزنند بطرف بوته‌زار رفتند. قیافة د کتر«لورد» 
نار احت و خشمناك بنظر می‌رسید هنگامیکه بمحل مورد نظر رسیدند 
«پوارو » مدتی بی‌حر کت ابستاد « دکتر لورد » او را نگاه می کرد . 
نا گهان‌کار آ گاهآهی از روی خشم کشید و گفت : 

آنقدر ساده است! دوست من ايا متو جه استدلال غلط خودتان 
نیستید ؟ بعقيدهٌ شما » فرض کنیم يك مرد که «ماری ژرار» را در آلمان 
می‌شناخته بقصد کشتن او بابنجا بیاید. اما دوست‌من» نگاه کنید..چشمهای 
جسمتان را بکار ببرید زیرا چشم عقل و استدلالتان نمی‌بیند! از اینجا چه 


۱۸۴ سروغمگین 
چیز می‌بینید؟ يك‌دریچه وداخل‌پنجره يك دعتر جوان دختریکه‌ساندویچ 
درست می کند. یعنی «الیئور کار لیسل» . 

ی ك کمی فکر کنید . مردیکه پنجره را می‌پائید از کجا می‌دانست 
که این ساندویچهارا «ماری‌ژرار» هم می‌خورد؟ هیچکس از این‌موضو ع 
اطلاع‌نداشت بجر حود «الینور کارلیسل».هیچکس حتی‌پرستار«ها پکینز» 
حتی خود «ماری ژرار»... آنوقت چه می‌شود؟ فرض کنیم‌مردی که جلو 
پنجره ایستاده و مواظب بوده بعد از پنجره بالا رفته و ساندویچها را 
دستکاری کرده عقیده‌اش چه بوده وچه فکر می کرده؟ او تصور می کرده 
که ساندویجها را حود «الینور کارلیسل» خواهد خورد... 

kK 

«پوارو» در خانة «هاپکینز» را دق‌الباب کرد . پرستار در را باز 
کرد وبتندی پرسید : 

- خوب آقای پوارو؛ ایندفعه چه میخو اهید بپرسید ؟ 

- اجازه می‌دهید بداحل بیایم 1 

«ما پکینز» با اکراه کنار رفت و اجازه داد که پوارو قدم بداخل 
بگذارد. آنگاه برای پذیر ائی چند لحظه‌ای با قوری وررفت وهنگامیکه 
جای را روی میز گذاشت» «پو ارو» باعدم تمایل‌نظری بمحتوبات‌فنجان 
انداخت و آنرا بهم زد و کمی از آن نوشید و آنگاه رو به پرستار کرد و 
بر سمل .۰ 

- می‌توانید حدس بزنید که من برای چه باینجا آمده‌ام؟ 

- تا حودتان نگوئیدمن از کجا میدانم؟ من که علم غیب‌نمیدانم. 

آمده‌ام که اصل حقیقت را از شما پپرسم. 

«ها پکینز» با حشم گفت ۱ 

- مقصودتان از این حرف چیست ؟ من همیشه زن راستگوئی 
بوده‌ام. مثلاآراجع بمفقود شدن مرفین هر کس‌جای‌من بود بروزنمی‌داد 


آ گاتا کر یستی ۱۸۵ 


و لی‌من‌موقح باز پر سی‌جربان راگفتم‌درحا لی که می‌دانستم بر ای‌بی‌مبالاتی 
شدیداً مورد مواخذه و انتقاد قرارمی گیرم که چراکیفم را در دسترس‌همه 
گذاشته‌ام. من می‌دانم که بحرفة من‌لطمه می‌خورد ولی‌بآن اهمیت ندادم 
و آنچه راکه می‌دانستم در قضیه موثر است‌گفتم . آقای «پوارو» اینرا 
بدانید که آ نچه بقتل «ماری ژر ار» مر بوط می‌شده بدون کم و زياد گفته‌ام 
و هیچ چیز را پنهان نداشته‌ام و حاضرم که روز محا کمه بایستم و قسم 
بخورم . 
«پوارو» حرف پرستار را فطع نکرد. وی خوب می‌دانست که با 
بك زن عصبانی چگو نه باید رفتار کرد » لذا خوب صبر کرد تا آتش 
احساسات وی فرو نشیند آنگاه باهستگی و آرامی گفت: 
- من هرگز نگفتم که شما نکته‌ای مربوط بجنایت را ازمن پنهان 
داشته‌اید . 
- من دلم می‌خو اهد بدانم پس مقصودتان چه بود؟ 
من از شما خواهش کردم که حقیقت زندگی «ماری‌ژر ار» را 
بگوثید نه مرک او را. 
اه ! 
برای يك لحظه «هاپکینز» جا خورد آ نگاه گفت: 
که اینطور! ولی این حقیقت ربطی بمرک «ماری» ندارد . 
- من نگفتم ربطی‌دارد. من می گویم که شما حقایقی را که‌مر بوط 
بماری ژرار است مکتوم می‌د ار بد . 
- وقتی که ربطی بجنایت ندارد چرا مکتوم ندارم ؟ 
«پوارو» شانه بالا انداحت و گفت : 
- برای چه اینکار را بکنید ؟ 
رنگک «هاپکینز» سرخ شد و گفت : 
- برای اینکه ادب وانسانیت‌ابنطور اقتضا می کند. تمام‌افر ادیکه 


۱۸۶ سروغمگین 

باین قضیه مربوط می‌شوند همه مرده‌اند ومطلب بدیگری ربطی‌ندارد. 
- اینها همه حدس وسوء ظن است . ولی اگر شما اطلاع موق 

داشته باشید البته قضیه فرق می کند. 

«ماپکینز» با رامی گفت: 

- نمیفهمم شما چه می گو ئید ؟.. 

ت خیلی‌خوب» کمکتان می کنم. پرستار«اوبریان» با اشاره و کنایه 
يك چیزهائی‌بمن گفت وباخانم «اسلاتری» هم مدتی صحبت کردم-خحانم 
«اسلاتری» حافظهً حوبی دارد وحوادئی را که بیش از بیست سال پیش 
اتفاق افتاده بخاطر دارد. ومن حالا آنچه را که استنتاح کردم عیناً بر ای 
شما می‌گویم. در بیست سال پیش عشقی بین دو نفربوجود می‌آید.یکی 
از آنها خانم «و لمان» که سالها بیوه بوده و احساساتی عمیق و آتشی‌داشته 
آندیگری عالی جناب «لوئیسربکرافت» است که بدبختانه ز نی‌دیو انه 
داشت. در آنزمان قانون‌اجازه نمی‌داد که «ربکر افت» بوسیلةً طلاق آز اد 
شود و خانم «ریکرافت» که عقلش را از دست داده بود دارای جسمی 
بسیار سالم بود وممکن بود تا نودسال هم زنده بماند ومدتها بود ايندو 
نفر بهم عشق ورزیدند و لی احتیاط را از دست ندادند و کسی هم ازاين 
ماجرا بوئی نبرد. تا اینکه عالی‌جناب «ریکر افت» حن انجام وظیفه در 

_ حوب ؟ 

- تصورمی کنم که نتیجة عشق آنها پس از کشته شدن «ریکر افت» 
دا و و مان ارم وان ات 

_ مثل اينکه شما همه داستان را می‌دانید! 

- من اینطور حدس می‌زنم ولی ممکن است شما اطلاعاتید اشته 
باشید که این حدس را ثابت کند. 

«هاپکینز» درحالی که احمهارادرهم کشیده بود» چندلحظه‌سا کت 


آ گا:ا کریستی ۱۸۷ 


نشست. آنگاه ناگهان برحاست ودر آنطرف اطاق کشو میزی را باز کردو 
پاکتی از آن بیرون آورد و نزد «پوارو» بر گشت و گفت: 

- الان بشما می‌گویم که چگونه این کاغذ بدست من افتاد . البته 
از طرز نگاه کردن خانم «و لمان» بماری ژرار واز غیبت‌هائی که ازاين و 
آن شنیدم بو ئی از قضایا برده بودم. بعداً هنگامی که «ژر ار» پیر بیمار بود 
بمن گفت که ماری دختر او نیست. 

آنگاه پس از مر گ «ماری» من کلبة «ژرار» را خایی کردم واز بین 
خرت وپرتهای پیرمرد این نامه بدستم افتاد. اینست بگیرید و بخوانید . 

«پوارو» پاکت را گرفت . پشت آن با حط رنکت و رو رفته‌ای 
نوشته بود: 

«بعد از مرک من بماری داده شود». 

پو ارو گفت: 

- این خط خیلی کهنه است. 

این حط ژرار نیست» حط مادر ماری است که چهارده‌سال‌پیش 
فوت کرده منتها پیر مرد آنرا پنهان کرده و بماری نداده بود» جای شکرش 
هم باقیست که «ماری»آنرا هر گز نخواند وتاآخر » سربلند بود . 

«هاپکینز» چند لحظه مکٹ کرد و آنگاه چنن ادامه داد: 

- البته پا کت سریسته وممهور بود ولی هنگامی که من آنرا یافتم 
اقرار می کنم که همانوقت آنرا باز کردم و خو اندم. شاید نمی‌با یستیاینکار 
را می کردم ولی «ماری» مرده بود وتا حدودی هم حدس زده بودم که‌چه 
در آن نوشته شده وفکر کردم که بکسی هم مربوط نیست. نمی‌دانم‌چطور 
شد که آنر | نگاهداشتم. حالا بهتر است آنرا بخو انید. 
«پو ارو» کاغذ را بیرون آورد وجنن خواند: 
«من این حقایق را برای این می‌نویسم که شاید در آینده بکار آید. 


۱۸۸ سروغمگین 


من در هانتر بوری نديمة خانم «ولمان» بودم . خانم من بسیار نسبت بمن 
لطف ومحبت داشتند . ۴ 

یکوقت من ازمردیکه دوست داشتم باردار شدم و خانم من همه - 
جور از من پشتیبانی کرد و پس از فراغت مجدداً مرا در خدمت خود 
پذیرفتند ولی نوزاد از بین رفت . خانم من و عالی جناب «ریکرافت» 
بهم علاقمند بودند ولی متأسفانه جون‌آقای «ریکر افت» متأهل بود ايندو 
نمی تو انستند ازدو اج کنند. آقای «ریکر افت» مردی بود شریف و مهربان 
ونسبت بخانم «و لمان» بسیار صمیمی بود. طوللی نکشید که وی در جنکك 
کشته شد وخانم «ولمان» بمن گفتند که باردار هستند. پس ایشان‌باسکاتلند 
رفتند ومرا هم با حود بردند ونوزاد در« آدوچری» بدنیا آمد «پوپ‌ژرار» 
که از من ناامید شده بود وهنگام بارداریم مراتر ك گفته بود دو باره‌شرو ع 
کرد بنامه نوشتن و قرار گذاشتیم که با هم عروسی کنیم و در كلبة دم در 
«هانتربوری» ز ندگی کنیم و باو چنین وانمود کنیم که طفل خانم «و لمان» 
طفل من است واگر ما در محوطه «هانتربوری» زندگی می کردیم علاقة 
خانم «ولمان» نسبت بکودك طبیعی بنظر می‌رسید وقرار شد که بعدها هم 
خانم «ولمان» وسائل تعلیم و تربیت او را فر اهم کند. خانم «ولمان» معتقد 
بود؟ «ماری» قضیه را هر گر نداند بهتراست خانم ولمان مبلغ‌قابل‌توجهی 
هم بما داد. اگر هم نداده بود با تمام قلبم حاضر بودم که باو كمك کنم . 
من با پوب ژرار خیلی سعادتمند بودم ولی او «ماری» را هر گز دوست 
نداشت و باو علاقه پیدا نکرد . من تا ابنساعت اینراز را نگاه‌داشته و 
باحدی چیزی نگفته‌ام ولی بهتر است که قضیه را آن چنان که شد قبل از 
مر گم نوشته باشم. الیزا ژرار (البزا رایلی سابق) 

پوارو نفس عمیقی کشید و کاغذ را تا کرد و «هاپکینز» با اشتباق 


پر سید : 


ف ‌ 


۲ کات کریستی ۱۸۹ 

- حالا شما با این نامه چه می کنید . همآنهائی که باین قضایا 
مر بوط می‌شدند مرده‌اند . همةٌ مردم ابن حوالی بخانم «و لمان» احترام 
می گذاشتند . حالا دیگر چه فایده دارد که حاك بصورت مرده بباشید . 
منتهای بی‌انصافی است که مردم بدانند که «ماری» حر امز اده بود.دنعتری 
بان شرینی و نازنینی! بگذارید مرده‌ها در قبر آسوده بخو ابند. 

باید فکر زنده‌ها را کرد. 

اما این قضیه ربطی بقتل ندارد. 

- شاید هم خیلی ربط داشته باشد . 

آنگاه «پوارو» حداحافظی کرد ورفت درحالی که هاپکینز بادهان 
باز از پشت سر باو حیره شده بود. 

هنوز«پوارو» مسافت زبادی‌طی‌نکرده بود که احساس کردقدمهای 
نامنظمی با تردید او را تعقیب می کند «پوارو» ایستاد و به پشت سرش 
نگاه کرد . 

«هارليك» باغبان جو ان «هانتر بوری» بود . «مارليك» با ناراحتی 
کلاهش را در دست می‌مالید و تمجمج کنان گفت : 

- معذرت می‌خواهم آقا. می‌تو انم چند کلمه حرف بزنم؟ 

- البته» چه می‌خو اهی بگوئی هار ليك. 

هارليك در حالی که بزمین چشم دوخته بود با بیچارگی و تردید 


- راجع باتومبیلآقا ... 

- اتومبیلی که آنروز صبح نزديك در عقب عمارت بود ؟ 

- بله آقا . امروز صبح دکتر لورد گفتند که اتومبیل ایشان نبود . 
ولی... ولی. اتومبیل حتماً مال ایشان بود . 

- تو هن داری ؟ 

- بله آقا . من نمره‌اش را می‌دانم . مخصوصاً متوجه شدم 


e‏ سروغمکین 
(مس‌س ۲۰۲۲) بود. همة مادرقصبه آنراحفظ هستیم. 

«پوارو» تبسم خفیفی کرد و گفت: 

- ولی دکتر لورد میگویدکه آنروز صبح در «وی تن بوری» 
بوده . 

«ھارلىك» بادستباچگی گفت : 

بله آقاء من اینرا شنیدم ولی آن اتومبیل مال ایشان بود و من 
حاضرم قسم بخورم. 

«پو ارو» بامهر بانی گفت: 

- متشکرم هار ليك » شاید هم لازم باشد که از تو خواهش کنم 
بیائی و شهادت بدهی. 

> 

الینور کارلیسل نمیدانست که هو ای محکمه خیلی سرد است با 
خیلی گرم؟ يك لحظه احساس میکرد که تب دارد و میسوزد ولی طولی 
نمیکشيد که لرزشی سراپایش را تکان‌میداد . او آخرین قسمت ادعانامة 
دارستان‌ر انشنید» حاطر ات گذشته از جلو چشمش‌رژه میرفت. بو اش‌بواش 
از روز اول که آن نامه بی‌امضاء رسید تا هنگامیکه پاسبانی صورت 
تر اشیده و تمیزبا فصاحت گفته بود: 

شما «الینور کاترین کار لیسل» هشتیل؟ شماباتهام قتل«ماری‌ژر ار» 
که در روز۲۷ جولای دراثر مسمومیت فوت کرد بازداشت میباشید. 

از آن به بعد « الینور » احساس میکرد با ماشینی سریع » نرم و 
روغن خورده خونسرد وغیرانسانی‌سرو کاردارد و اينك درمقابل‌نگاههای 
خيرة صدها مردم در جای محکومیت ابستاده بود . فقط اعضای هیئت 
منصفه با ناراحتی خحاصی ازنگاه کردن باو حذر میکردند و «الینور» با 
حوداندیشيد «اینها بمن‌نگاه نمیکنند .» 

بر ای‌اینکه میدانندبزودی» چگو نه درحقم قضاوت خو اهند کرد. 


آ کاتا کراستی ۱۹۱ 


KR 

د کتر«لورد» بعنوان شاهد صحبت میکرد. 

«بیتر لورد» آن دکتر جوان وشاد که در «هانتربوری» آنقدر با 
مهربانی وصمیمیت رفتار کرده بود. ولی اکنون بسیار حشك و رسمی 
بنظر میرسید و جو ابهایش یکنواحت و بی‌رو ح ادا میشد. اورا بوسیله 
تلفن‌به «هانتر بوری» احضار کرده بودند ولی قبل از آنکه بتوان اقدامی 
کردچند دقیقه پس ازورود او بهانتربوری «ماری» فوت کرده بود. 

مرگ بعقیدۀ د کتر «لورد» دراثر مسمومیت ازمرفن اتفاق افتاده 
و5 

عالیجناب « ادوین بالمر » برای بازپرسی از جای برخحاست و 
پر سید : 

_آیا شما پزشك معالج همیشگی خانم «ولمان» بودید ؟ 

- بله . 

- درماه ژوئن گذشته هنگام عیادت بیمار فر صتی پیداشد که متهمه 


و « ماری ژرار » را ببینید ؟ 


جندین دفعه . 
- بنظرشما رفتارمتهمه نسبت بماری چکونه بور ؟ 
_ رفتاری کاملا طبیعی وخوش آیند. 


عالیجناب «بالمر» با تبسمی کمی استهزاء آمیز پر سید: 

آیا شما از این «حسد» و «تنفری» که ما آنقدر راجع بان 
شنیده‌ایم اثری ندیدید؟ 

«پیتر لو رد» دندانها رارویهم فشارداد و بسردی گفت : 

E 


«الینور» با خحود اندیشید «و لی او وید. .. از آنروز متو جه شد a‏ 


۱۹ سروغمگین 


اوبرای من‌درو غ‌گفت ... در حالیکه میدانست..» بعد از دکتر لورد » 
پزشك قانونی برای دادن شهادت بجای شهود خوانده شد . گز ارش او 
مفصل ومشرو ح بود. ازاوخو استند که موبمو راجع بمسمومیت بامرفن 
و نو ع برق آسای آن را شرح بدهد و وی با میل ورغبت و حتی لدت 
چنین‌بیان کر د: 

- مرگث دراثرمرفین بچند طریق ممکن‌است پیش‌بیاید . معمولا" 
ابتدا مرحلةٌ تحريك شدید عصبی است که فوراً بمرحلةً گیجی و خواب 
آلودی و بالاخره بیهوشی منتهی مشود و مردمك چشم منقبض است . 
نوع دیگررا فر انسوبها «فودوبان» نامیده‌اندکه بمعنی‌برق آسا است. در 
این نو ع مسمومیتها بعد ازده دقیقه حواب عمیقی‌شخص را دربرمیگیرد 
ومردمك چشم گشاد مبباشد..» 

مد 

تنفس اعلام گردید وپس از نیمساعت مجدداً محکمه تشکیل‌شد. 
دوسه ساعت بگواهی دادن پزشکان متخصص گذشت . 

دکتر « آلن کارسیا » متخصص آزمایشها راجع باز ماش 
محتویات معدة مقتو له صحبت کرد که نان» حمیر ماهی » چای و مرفبن 
دیده شده است. 

در اینموعع عالیجناب ادوین از جای برحاست و از پرشك پر سید: 

- ممکن است یکباردیگر بفرمائید که آیا بجزنان » حمیر ماهی؛ 
چای ومرفین خوردنی‌دیگری درمعده یافتید یانه؟ 


- بتابراين متوفی موقعیکه ساندوبچها را حورده معده‌اش خحالی 
بود ؟ 

- صحیح است . 

- ممکن است بفرمائید که متوفی بچه وسیله مرفین‌ر! خورده ؟ 


آگاتا کر یستی ۹۳ 

- متو جه نمیشوم عالیجناب . 

- ساده‌تر بگویم» ممکن است که مرفن در خمیرماهی» نان» کره » 
چای يا شیر بوده باشد ؟ 

. مسلم است‎ n 

- هیچ دلیلی دارد که تصور کنیم مرفین درخحمیر ماهی با چیزهای 
دیگر بوده ؟ 

e 

وامکان‌هم دارد که مرفین‌بکلی جداگانه حورده شده‌باشد» بعنی 
داخل هیچکدام ازغذاها نباشد ؟ 

- همینطور است . 

«ادوبن» سرجای خود نشست و عالیجنات «ساموئل » نمایندة 
دادستان پرسید: 

بعقیدة شما بهر نحوی که مرفین وارد معدهٌ متوفی‌شده باشد در 
همان موقعی بود که ساندویچ وچای خورده شده ؟ 

- صحیح است . 

متشکرم . 

> 

کار ۲ کاه«بریل)مطابق معمول قسم خورد ودرجایگاه شهودایستاد 
و كفت : 

_ هنگامیکه مرا بهانتر بوری احضار کردند » متهمه کفت: 

- («حتماً از حمیرماهی است» در موقع بازپرسی يك شيشة خالی 
جای‌خمیر ماهی‌شسته وروی میز آبدارخانه ویکی‌هم روی‌طاقچه بود... 
ولی ما به جستجو ادامه دادیم . 

- و آنجا چه یافتید ؟ 

- پشت میز درفاصلةً ترك حوردگی کف آبدارخانه یك تکه کاغذ 


ONE‏ رگن 
کوچك یافتم. آنگاه قطعه کو چك کاغذ را بهیشت منصفه داد . 
_ شما حدس میز نید که این کاغد جه باشد ؟ 


بك قطعه پاره شده ازبرچسب چاپی ‏ مانند برچسبی که روی 
لول محتوی فرص مرفین میچسبانند . 

دراینجا وکیل مدافع برپاحاست و گفت: 

شما این قطعه کاغذ را لای درز کف آبدارخانه یافتید ؟ 

- بله . 

- اين قطعه يك قسمت ازبر‌جسب بود ؟ 

بله . 

- بقیةهٌ آ نر | بیدا نکردید؟ 

ها 

آبا شما شیشه با لو له‌ای که ممکن است این بررجسب متعلق به 
آن باشد پیدا نکردید ؟ 

نخیر. 

_ این برچسب پاره شده چگو نه بود» کثیف باپاك ؟ 

_ کاملا" تازه بود ؟ 

_ مقصودتان ازکاملا" تازه چیست؟ 

_ یعنی بجز اینکه کمی گرد وخحاك کف اطاق‌روی آن بود کاغد 
بدون لك بود . 

_ بدین معنی که نمیشود گفت ازمدتی پیش آنجا بوده؟ 

_ بله » معلوم بود که تازه آنجا افتاده . 

یعنی میشودگفت که درهمانرور حادثه که آنرا پیدا کر دید | نجا 
افتاده نه زودتر. 

- همینطور است . 

عالیجناب «ادوین» سری تکان داد و گفت : 


آ گاتاکریستی ۱۹۵ 
_ متشکرم . 
HX» ¥‏ 
«هاپکینز» با رنگی بر افروخته در حالیکه قیافة فرشتة عدالت را 
بخود گرفته بود در جایگاه شهود قر ار گرفت . با وجود این «الینور» با 
خود اندیشید که پرستار هاپکینز مانند کار گاه « بریل » ترسناك نیست. . 
حالت و قبافة کار گاه جنبۂ انسانی نداشت »گوئی يك قسمت از ماشن 
بزر گی‌بود که ی کم‌وزیاد و بدون‌احساس‌حرف میزد درحالیکه«ها پکینز» 
با احساس ومتعصب بود ... 
- اسم شما «جسی هابکینز» است + 
ا 
- شما پرستاردپپلمة منازل هستید که در کلبة «رز» درمحلة«هانتر۔ 
بوری» ز ندگی می کنید ؟ 
9 
- درروز ۲۸ ژوئن گذشته شماکجا بودید ؟ 
- در عمارت هانتربوری بودم . 
- شما را با نجا احضار کرده بودند ؟ 
- بله خانم و لمان دچار سکتۀٌ دوم شده بود و مرا خو استه بود ند 
که بپرستار «اوبریان» كمك کنم تا یك پرستار دیگر پیدا کنند . 
- آیا شما با حودتان کیف همراه داشتید ؟ 
ا 
-خو اهش‌میکنم برای هیثت‌منصفه محتویات کیف‌را شر ح‌بدهید. 
باند» وسائل زخم‌بندی» سر نگ و بعضی داروهای‌لازم از جمله 
يك لول قرص‌مرفین «هیدرو کلر اید» . 
- این دارورا برای چه منظور در کیف گذاشته بودید ؟ 
- یکی ازبیمارانی که درقصبه عیادت میکردم مبتلا بيك‌ناخحوشی 


۱۹7۲ ۱ سروغمگین 

بود که من بايد روزی دو دفعه باو مرفبن تزریق کنم یی و جر 
محتویات لوله چند فرص بود؟ 
-تعداد بست‌عدد قرص بو د که هر کدام‌نیم«گرین» مرفن‌داشت. 
- شما کیفتان را کجا گذاشتید ؟ 


- درسرسرای عمارت . 

- آنشب » شب ۲۸ ژوئن بود . بعد از آن چه موقع کیفتان را 
باز دید کردید ؟ 

-ساعت نه صبح روز بعد » هنگامی که میخو استم از عمارت 
جارح سوم 

- آیا چیزی ازمحتویات کیف مفقود شده بود ؟ 

- بله » لو له قرص مرفین نبود . 

- راجم بگم‌شدن آن بکسی چیزی نگفتید ؟ 

- به پرستار «اوبریان» که پرستار حصوصی‌خانم «ولمان» بود گفتم. 

- آیا کیف شما درجائی بودکه اشخاصی که رفتو آمد میکردند 
آنرا می‌دیدند ؟ 

ل 

عالیجناب «ساموئل» مکثی کرد وآ نگاه پرسید : 

-آیا شما متوفی - ماری ژرار- را حوب و از نزديك‌میشناختید؟ 

ی 

عفیدة شما نسبت باو چیست ؟ 

- او دخترشیرین ودوست‌داشتنتی و... دخترخوی بود . 

-آیا طبعاً دعتر شاد وحوشحالی بود ؟ 

ل تار 

-آیا هیچ ناراحتی نداشت ؟ 

ا تخیر . 


av ۰ آگاتاکریستی‎ 


- درموقع مرگش آبا نکته‌ایکه موجب نگرانی وناراحتی وی و 
آینده باشد وجود نداشت ؟ 

_ بهیچوجه . 

- آیا دلیلی وجود داشت که فرض کنیم ماری خود کشی کرده 
است ؟ 

- هیچ دلیلی‌و جود نداشت. 

و بدین نحو سوّال و جواب ادامه داشت که جگونه پرستار 
«هاپکینز» بهمراه ماری یکلبه رفت . آنگاه سر رسیدن «الینور»» رفتار 
هیجان انگیز «الینور» » دعوت بر ای خوردن ساندویچ و اينکه «الینور» 
ابتدا ساندویچ رابماری تعارف کرده بود » پیشنهاد «الینور» برای اینکه 
ظرفها شسته بشوند و بعد بردن پرستار« هاپکینز» بطبَةٌ بالا برای اینکه 
ائائه و لباسهای خانم رو لمان» رادسته و تفسیم بشدی کنند . 

درفاصلة سؤ ال وجو ابهاء گاهی‌عالیجناب «ادوین» اعتر اض‌میکرد 
وبازحرفها ادامه داشت . 

الينور باخود اندیشید: 

«راست است ... پرستار هاپکینز با نجه میگو بد ایمان دارد. او 
یقین‌دارد که من اینکار را کردم... و بدبختی اینجاست که هر جه میکو ید 
عن‌حقیقت است. بخاطرهمن است که آ نقدرو حشتنال است...» 

یکباردیگر بمردمی که دررمحکمه بودند نگاه کرد «هر کول‌پو ارو» 
رادید که متفکر انه باو نظردوخته است. نظری پرازمهر وشاید ترحم ... 
نگاهی پر ازمهر و ادر اك و تجر به . 

مقوائی‌را که قطعه برچسب پاره راروی آن جسبانده بودندبدست 
شاهد دادند وعالیجناب «سامو ئل» برسید: 

_ شمامیدانید که این چیست ؟ 

- بله» قطعه‌ای ازيك برچسب . 


۸ سرو غمگین 

- ميتو انید باهیئت منصفه یگوئید که چه برچسبی است ؟ 

- بله » اين‌يك‌قطعه از بر چسب لو ل قرص مر فین-- گر ينی است که 
برای تزریق زير جلدی بکارمیبر ند. مانند همان لو له‌ایکه من گم کردم. 

-آیا حاطرجمع هستید که این‌همان است؟ 

- البته حاطر جمع هستم . این ازلو ل مرفین‌من کنده شده . 

قاضی پر سید : 

ایا علامت بخصوصی‌دارد که شما تصور کنید که این برچسب 
همان لوله‌ایست که شماگم کرده‌اید؟ 

- خیرعالیجناب ‏ ولی‌باید همان باشد. 

- پس‌شمافقط میتو انید بگو ید که این‌برچسب عینأشبیه برچسب 
لولهٌ مرفینی است که شماگم کردید ؟ 

حوب ... بله معصودم همين است . 

تنفس اعلام شد. 

روریعد : 

عالیجناب «ادوین بالمر» و کیل مدافع خو نسردی وملایمت روز 
پیش اند اشتو باقدیرساو لحنی‌تند سوال و جوابهای روز پیش راتکرار 
میکرد . 


«هاپکینز» درجای شهود نشسته بود. آقای «بالمر» رو باو کرد و 
پرسید : 

- این کیفی که آنقدر راجع بان صحبت شده » آیا در تاریخ ۲۸ 
ژوئن درتمام شب درسرسر ای «هانتر بوری» بود؟ 

بله . 

- بسیار کار حطر ناك وبدون تعمقی کردید. اینطور نیست ؟ 

رن «هاپکینز» برافروخته شد و گفت: 


- متأسفانه همینطور است . 


آکاتاکریستی ۱۹۹ 


-آبا شماهمیشه این‌عادت راداربد که داروهای خطر ناك راجائی 
بگذاربد که دردسترس همه باشد ؟ 


که اینطور! پس‌دراین مورد بخصوص اینکار را کردید ؟ 

- بله . 

- و ازقرارمعلوم هر کدام ازافرادیکه درعمارت بودندمیتو انستند 
لو له مرفین را بردار ند؟ 

-گمان میکنم . 

_گمان میکنم نیست خانم » اینطوراست یاخیر ؟ 

خیلی خوب ... ابنطور است . 

- پس این‌امکان فقط برای خانم «کارلیسل» موجود نبود؟ هريك 
از خدمه » دکتر لورد؛ آقای «رادريك ولمان»» پرستار«او بریان» با«ماری 
ژرار» میتوانستند مرفن‌را بردار ند؟ 

-گمان میکنم ... بله . 

همینطور است انه ؟ 

ده 

_آبا کسی میدانست که در کیف شما مرفن هست ؟ 

- نمیدانم . 

- خحودشما دربارة مرفین حرفی با کسی نزدید ؟ 

مت 

در اینصورت خانم «کار لیسل» اطلاع ند اشتند که در کیف شما 
مرفن هست يا نه ؟ 

_ ممکن است نگاه کرده ودیده باشند . 

_ کمی عجیب بنظر میرسد که ایشان اینکار را بکنند . اینطور 


۱ 


۳ مرو غمگین ‏ 

- درست نمیتوانم بگویم : 

- آیا اشخاص دیگری ‏ مثلا" د کتر « لورد » اطلاعات بیشتری 
ندارند که محتو بات کیف ممکن است جه باشد؟ برای‌اینکه شما بدستور 
ایشان مرفین رابان بیماردرقصبه تزریق میکردید. اینطور نیست ؟ 

البته. 

آیا «ماری ژرار» از وجود مرفین اطلاع داشت ؟ 

- نخیر. اطلا ع نداشت . 

- ماری ژراربخانهة شما میا مد . اینطور نیست ؟ 

د ی گرم 

- اعتقاد شخص من بر اینست که «ماری» زیاد بخانةٌ شمارفت و 
آمد میکرده و احتمالا" میدانسته که شما مرفین در کیفتان دارید. 

_ من این‌حرف راقبول ندارم . 

عالیجناب «ادوین» لحظه‌ای تأمل کرد و آنگاه پرسید: 

- شماصبح فقدان مرفین رابه پرستار «اوبریان» گفتید؟ 

ل 

- من حدس میزنم که آنچه شما در حقبقت به پرستار گفتید این 
بودمن مرفین‌ر | درخانه جا گذ اشته‌ام وباید برو م آنرا بیاورم : 

- تخیر. من‌اینطور نگفتم : 

- آبا شما نگفتید که مرفین را روی سر بخاری در منزلتان جا 
گذاشته‌اید؟ 

هنگامیکه نتوانستم مرفین را پیدا کنم » فکر کردم که ممکن 
است آنرا روی سر بخاری گذاشته باشم . 

- درحقیقت شمانمیدانستید که مرفین‌را چه کرده‌اید؟ 

- چرا» من‌مرفین رادر کیفم گذاشته بودم . 

- پس‌چرا درصبح روز۲۹ ژوئن شما اظهار داشتید که مرفین را 


7 گاتا کریسنی ۲ 

درخانه جاگذاشته‌اید . 

- برای اينکه فکر کردم که شاید اینکار را کرده‌ام . 

- من‌بشما اخطارمیکنم که زن بسیاربی فکرو نامنظمی هستید. 

انار نت 

- من‌معتقدم اظهارات شما دقیق وصحیح نیست . 

شما در روز ۲۷ جولای در روز مرگ « ماری ژرار » اشاره 
بخر اشی که بدستتان وارد آمده بود کردید. 

- این چه ربطی‌بقضایا دارو ؟ 

قاضی گفت : 

عالیجنات «ادوین» LT‏ اين‌سو ال مر بوط است ؟ 

- بله قربان » این‌خیلی مهم است ورابطة زیادی بادفا ع ازمو کل 
دارد و بنده شهودی دارم که فرا خو اهم خواند برای اينکه درو غ بودن 
این قضیه ثابت کنم . 

آنگاه عالیجناب «ادوین)» ادامه داد: 

-آباهنوزادعا میکنید که در روز۲۷ جولای بازوی شماازدرعت 
«رز» حراش برداشت ؟ 

_ بله . همینطور است . 

«هاپکینز» دراين موقع خبلی جسوروبیاعتنا بنظر میرسید. 

جه وقت دست شماخر اش برداشت ؟ 

- صبح ۲۷ جولای قبل‌ازاینکه از کلب ژرار بعمارت رفتیم. 

عا لیجناب «ادوین» بالحنی مشکول پرسید: 

- واین‌چه نو ع درخت رزی بود؟ 

- از همان رزها که پیج میخورد و بالا میرود جلو در کلبه ؛ که 


گلهای صورتی دارد . 


۲ سرو عمگین 
خحاطرجمع هستید ؟ 
- حتماً» خاطر جمع هستم . 
«ادوین» چند لحظه مکث کرد و آنگاه پرسید : 
- آیا دراین که در تاریخ ۲۸ ژوئن هنگامیکه بهانتربوری رفتید 
مرفین در کیفتان بود مصرهستید ؟ 
_ بله . من در کیفم مرفین بود. 
- فرض کنیم که الا ن پرستار « اوبریان » شهادت بدهد که شما 
گفته‌اید «ممکن است مرفین‌را درحانه جا کذاشته باشید » ؟ 
- ولی‌من یقین دارم که لولة مرفین در کیفم بود. 
عالیجناب «ادوین» آهی کشید و پرسید : 
_ آیاشما از این که لولهٌ مرفین گم شده بود ناراحت نشدید؟ 
- نه » ناراحت ... نه . 
_ عجیب است ! با اینکه مقدارزیادی مرفین از کیف شما مفقود 
شده بود شما هیچ احساس ناراحتی نکردید ؟ 
در آن موقع فکر نمیکردم که کسی آنرا برداشته باشد. 
صحیح ! در آنموقع شما یادتان نبود که با لو له مرفین چه 
کرده‌ابد ؟ 
- بهیچوجه اینطورنیست » لوله در کیف من‌بود. 
- بیست قرص نیم گرینی یعنی ده‌گرین » ممکن است چندین نفر 
رابکشد. اینطورنیست ؟ 
بله . 
- وبا وجود این شما ناراحت نشدید و حتی گم شدن آنر! بطور 
رسمی بمتامات مر بوطه اطلاع ندادید؟ 
- فکربدی بمغزم خطور نکرد. 
- من معتقدم که اگرلولة مرفین بنحویکه شما اظهار میدارید گم 


اک ۲۰۳ 
شده بود و شما شخص با و جدانی بودید رسماً بمقامات صلاحیتدار 
گزارش میدادید. 

«هاپکینز» درحالیکه رنکش خیلی سرخ شده بود گفت : 

- حالا که گزارش ندادم . 

- این کردار شما یك بی‌انضباطی جنایت آمیز محسوب میشود . 
معلوم میشود که شمابمسئولیتی که دارید و اقف نسیتید . آیاشما معمولا" 
این‌داروهای خطر ناك را درجای نامناسب دردسترس عموم میگذ ارید؟ 

- هر گز» تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده بود . 

بازجو ئی همچنان ادامه داشت و «هاپکینز» با رن برافروخته» 
دستباچه وعصبا نی جو ابهای ضدو نقیض میداد ودر بر ابر مهارت‌عا لیجناب 
«بالمر» عاجز شده بود . 

آیا راست است که درروز پنجشنبه ششم جو لای « ماری ژر ار» 
وصیتنامه نوشت ؟ 

9 

- چه چیز موجب گشت که او اینکاررا بکند ؟ 

- برای اینکه فکرمیکرد کار صحیحی میکند و همینطورهم‌هست. 

شما یقین‌دارید که علتش گر فتگی‌خاطر و با عدم تأمین آینده‌نبود؟ 

- چه حرف غیرمنطتی | 

- ولی نوشتن وصیت‌نامه نشان میدهد که فکر مرک و مردن مغز 
اورا اشغال کرده بوده . 

- بهیچوجه . فقط بخاطر این بود که حبال میکرد هر کس‌وظبفه 
دارد وصیت‌نامه بنویسد . 

آنگاه عالیجناب «ادوین» کاغدی نشان داد و بر سید : 

-آیا وصیتنامه همین است ؟ ... امضای «ماری‌ژرار» را دارد و 
دو تفر شاهد بنام«امیلی بیگز» ورراجروبد» شاگردان مغازةٌ شیر بنی‌فروشی 


۱.۴ سرو غمگین 
آنرا امضاء کرده‌اند . «ماری» همه دارائیش را پس از مرگ به «ماری 

رابلی» خو اهر «الیزا رابلی» بخشیده است ؟ 

بله » همین است . 

وصیتنامه بهیشت منصنه داده شد و«ادو ین بالمر» چنین ادامه‌داد: 

يا اطلا ع‌دارید که «ماری‌ژر ار» چیزی‌داشت که بکسی‌مصالحه 
کند ؟ 

- درآن موقع چیزی نداشت . 

- ولی بزودی پولدار میشد ؟ 
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-آیا صحیح است که مبلغ سرشاری-دوهزار پو ند خانم‌«الینور 
کارلیسل» بماری بخشیده بودند ؟ 

بل 

آیا ایشان موظف بودند اینکاررا بکنند یااینکه فقط حس نو ع- 
دوستی وسخاو تمندی باعث شد اینکاررا بکنند ؟ 

- وظیفه‌ای نداشتند . بمیل خود ابنکاررا کردند . 

- ولی اگرایشان » آنطوری که اظهارشده » از ماری متنفر بود » 
چطور بمیل خود چنین مبلغی را باو بخشید . 

حالا که بخشیدند . 

حفقطو جات ازانن حواات کشت ۲ 

- غرضی ندارم . 

- همینطور است ۰ مردم راجع بماری‌ژر ار و آقای « رادريك 
ولمان » حرفهائی میزنند . آبا شما چیزی شنیده‌اید ؟ 

آقای «ولمان» «ماری» را دوست داشت . 

-آیا دلیلی برای ابنحرف دارید ؟ 

- من اینطور احساس میکردم ؛ همین. 


آگاتا کریستی ۲۰۵ 
آھا !که شما اینطور احساس میکردید . ولی متأسفانه برای 

هیأت منصفه احساس شما کافی نیست. مثل اینکه شما یکوقتی گفته‌بودید 
که جون‌آقای «ولمان» با خانم «الینور» نامزد هستند « ماری »کاری بکار 
وی ندارد و«ماری» هم هنگامیکه در لندن بود با قای «ولمان» همن‌حرف 


رازده بود . درست است ؟ 

ماری بمن همینطور گفت و 

عالیجناب «ساموئل آتن‌بوری» ببا حاست و رو بهاپکینز کرد و 
پرسید : 

-هنگامیکه «ماری‌ژر ار»ر اجع بمضمون وصیتنامه‌با شما صحبت 
میکرد آبا متهمه از پنجره بداعل نگاه کرد ؟ 

ا 

و چە گفت ؟ 

-گفت «پس تو داری وصیتنامه مینویسی ماری » چقدر مضحك 
است |»آنوقت شروع بخندیدن کرد وخندید وخندید . من معتقدم که در 
همان لحظه فکر از بین بردن «ماری» بمغز وی حطور کرد . بله » در آن 
دقیقه فکر قتل کردن در قلبش رخنه کرد . 

فاضی بتندی گفت : 

_ خانم | حرفهایتان را منحصر بجواب سوالهائی کنید که ازشما 
پرسیده میشود . آخرین اظهارشاهد را حط بزنید . 

«الینور» با حود فکر کرد «خیلی عجیب است ... هنگامیکه يك 
نفر حقیقت را میگوید خط روی آن میکشند ...» 

«الینور» ی‌اختیار میخو است قهقهه بز ند . 

e 
. «او بریان» در جای شهود نشست و قسم خورد‎ 
: عالیجناب «ساموئل» سؤال کرد‎ 


- صبح روز۲۸ ژوئن «هاپکینز» بشما اظهاری کرد ؟ 

- بله» وی گفت که يكلو له قرص‌مر فین «هیدرو کلر اید»از کیفش 
تقو شنکخ.. 

- شما چه کردید ؟ 

- برای یافتن مرفین کمکش کردم 1 

_ و نتوانستید آنرا بیابید ؟ 

نه . 

آیا شما اطلا ع دارید که کیف تمام شب درسرسرا بوده ؟ 

- بله »آنجا بود . 

-آبا آقای «رادر يكو لمان»و متهمه هردوهنگام‌فوت خانم‌رو لمان» 
آنجا بودند ؟ مقصودم روز۲۹ ژوئن است ؟ 

ل 

- لطفاً حادثه‌ای را که در روز ۲۹ ژوئن بعنی روز بعد از فوت 
خانم «و لمان» اتفاق افتاد وشما شاهد آن بودید برای ما بگوئید. 

_ آقای «رادريك ولمان» و«ماری‌ژرار» با هم بودند . آقایو لمان 
بماری میگفت که دوستش دارد ومیخو است اورا ببوسد . 

در آن‌موقع آقای «و لمان» با متهمه نامرد بودند ؟ 

E 

- بعد چه شد ؟ 

- ماری با قای و لمان‌گفت که درحالیکه با خانم «الینور» نامزد 
است آیا حجالت نمیکشد ؟ 

ده ا یمه ی ا را ج اا و 

- بشدت از او متنفر بود . چنان از عقب‌سر او نگاه میکرد که 
گوئی دلش میخواست اورا نابو د کند . 

عا لیجناب «ادوین»ازجای جست و«الینور» فکر کرد «جراآنقدر 


آگاتاکریستی ۰۰ ¥ 

داد وبیداد میکند » دیگر جه اهمیت دارد ؟» 

آقای «ادوین» چنین باز جوئی کرد : 

-آیا صحیح است که پرستار «هاپکینز» بشما گفته که گمان میکند 
لول مرفین را درمنزل جا گذاشته ؟ 

- میدانید عالیجناب » قضیه اینطور بود که پس اژ... 

- خواهش میکنم جواب سوال مرا بدهید . آبا گفت که‌گمان 
میکند مرفین را درخانه جا گذاشته است ؟ 

- بله . 

lT‏ «هاپکینز» ازاين قضیه نگران نبوو ؟ 

- نه در آنموقع » نه . 

- برای اینکه فکر میکرد آنرا درنحانه گذاشته » پس طبعاً نگران 


- او نمیتوانست تصور کند که کسی آنرا برداشته باشد . 

- صحیح است. ولی پس ازمر گ «ماری‌ژرار» این توهم براش 
پیدا شد که یکنفر بابد مرفین را برداشته باشد ... 

قاضی حرف «ادوین» را قطع کرد وگفت : 

-گمان میکنم این قضیه با شاهد قبلی مطر ح شده باشد. 

- هرطورعالیجناب بفرمایند . 

آنگاه «ادوین» رو بشاهد کرد و پرسید : 

- راجع به‌رفتار متهمه نسبت بماری ژرار» آیا میچگاه نزاع و 
بکومگوئی بین آنها روی‌داد ؟ 

به » هر گر . 

- خانم کار لیسل همیشه نسبت بمتوفی خوشرو وخوشرفتار بود؟ 

بله . فقط طرز نگاه کردن او خیلی بد بود . 

- بله» بله‌بله» ولی اینطورچیزها مستند نیستند . شما اهل ایر لند 


۲۰۸ سرو غمگین 
هستید ؟ 

ا 

- ایرلندیها قوة تخیلشان خبلی قویست . 

راو بریان» با هیجان فرباد زد : 

- ولی من هرچه گفته‌ام حقیقت محض است . 

HM E FF 

آقای ابوت بقال در جایگاه شهود قرارگرفت و قسم حورد و 
خیلی دستباچه و ناراحت بنظرمیرسید (کرچه از هم جریان احساس 
هیجان میکرد و لذت میبرد) شهادت آقای ابوت خیلی کو تاه و مختصر 
بود . وی اظهار داشت که دو شیشه خحمیر ماهی بمتهمه فروخته است و 
متهمه درموقع خرید اظهار داشته « عد زیادی از خمیرمایه ماهی مبتلا 
به مسمومیت غذائی شده‌اند. » 

2۷ ۶ 

«الینور کار لیسل» بارامی و آهسته با قای «ادوین» جواب میداد . 
قاضی بجلو خم گشت و ازاو حواست که بلندترصحبت کند . 

عالیجناب «ادوین» با لحنی ملایم و تشویق آمیز سوال میکرد و 
وی جوابهائی که قبلا تمرین وتنظیم شده بود بیان میکرد. 

عالیجناب ادوین پرسید : 

- شما به «رادريك‌ولمان» علاقمند بودید ؟ 

- خیلی زیاد. اومانند بر ادرم‌بود ومن درحقیقت اورا پسرعموی 
خود می‌پنداشتم . 

آنگاه راجع بنامزدی صحبت شد.. چگ و نه «الینور» بدون‌تعمق 
نامزد شده ... در آنموقع احساس میکرده که چقدر حوب است آدم با 
کسیکه سالها اورا ميشناخته زندگ ی کند ... 

آیا احساسات شما زياد آتشین وعمیق نبود ؟ 

- نخیر ...میدانید... ما یکدیگررا خیلی‌حوب میشناختیم...و.. 


آگاتاکریستۍ سا 

- پس ازمر گ خانم «ولمان» آیا کدورت و ناراحتی در بین شما 
بو جود آمد ؟ 

- بله همینطور است . 

- شما این تغیبررا به‌چه تعبیر میکردید ؟ 

- تصورمیکنم علت مادیات بود . 
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- بله . رادريكك ناراحت شده بود ازاینکه مبادا تصور کنند که او 
بخاطرپول با من ازدواح میکند ... 

- پس نامزدی شما بخاطر «ماری‌ژرار» بهم نخورد؟ 

- من متو جه شده‌بودم که «رادريك» از«ماری» خوشش آمدهو لی 
هر گز این علاقه را جدی نگرفتم . 

- اگرعلاقة آقای «ولمان» نسبت بماری جدی و عمیق بود شما 
ناراحت میشدید ؟ 

- بهیچوجه . در آنصورت فقط فکر میکردم که علاقة نامناسبی 
است » همین و بس . 

- خانم «کارلیسل» درتاریخ ۲۸ ژوئن آیا شما لولة مرفین را از 
کیف پرستار«هاپکینز» برداشتید ؟ 

EE 

-آیا هیجوقت مرفین دراختیار داشته‌اید ؟ 

فر 

-آبا میدانستید که عمۀ شما وصیت‌نامه ننوشته ؟ 

- نخیر وهنگامی که فهمیدم خیلی تعجب کردم . 

درشب ۲۸ ژوئن که عمهةٌ شما فوت کرد » آیا متوجه شدی دکه 
وی میخواهد مطلبی را بشما بفهماند ؟ 
- من اینطورفهمید م که عمه چیزی برای «ماری» منظورنکرده و 


e‏ سروغمگن 
میل دارد که من اینکاررا بکنم . 

- وبمنظورعملی کردن ميل وخواهش خانم «و لمان» شما حاضر 
شدید که مبلغی بماری بدهید ؟ 

بله » من دلم میخواست که‌بمیل عمه رفتار کرده باشم و ازاینکه 
«ماری» نسبت بعمه مهربان بود سپاسگزاربودم. 

- درتاریخ ۲۶ جولای شما ازلندن به « می‌دنفورد » آمدید ودر 
مهمانخانة «کینز آرم» اقامت کردید ؟ 

- برای چه به «می‌دنفورد» آمدید ؟ 

_ یکنفر خریدار برای خانه پیدا شده بود که میخو است هر جه 
زودتر خانه را بتصرف در آورد و من ميخو استم ااه عمه را بازدید و 
تکلی فآنها را تعیین نمایم که خانه تخلیه شود . 

آیا درتاریخ ۷ جولای هنکامی که بعمارت میرفتید سر راه 
چیزی خحریداری کردید ؟ 

- بله » من فکر کردم بجای اینکه برای صرف ناهار بقصبه‌بروم 
وبرگردم آسانتر این‌است که یك ناهار سردستی تهیه کنم . 

_-آنگاه بعمارت رفتبد و اثاثة شخصی خانم « و لمان » را باز دید 
کردید ؟ 

ا 


- وبعد از آن چه کردید ؟ 


-آنگاه بها بدار خانه رفتم ومعداری ساندویج درست کردم و بعد 
بكلبة باغبان رفتم و پرستار و«ماری‌ژر ار»را دعوت کردم که برای‌صرف 
ساندویچ بعمارت بیایند . 

- برای چه ابنکاررا کردید ‏ 

هوا گرم بود و من فکر کردم که اگر با من ساندویچ بخورند 


 یتیرگاتاکآ‎ ۱ 


دیگر لازم نیست که برای صرف ناهاربقصبه برو ند . 

درحفیقت عمل شما صرفاً ازروی مهر ومحبت بود ؟ با آنها 
دعوت شما را پدیرفتند ؟ 

بله و همه با هم بعمارت رفتیم . 

- ساندویچهائیکه درست کرده بودید کجا بود ؟ 

-آنها را توی بشقاب چیده بودم ودر آبدارخانه بود . 

- پنجرةآبدارخانه باز بود ؟ 

- بله . 

- برای هر کس ممکن بود بها بدارخانه برود ؟ 

- همینطور است . 

اگر هنگامیکه شما ساندویج‌درست میکردید کسی از بیرون‌شما 
را می‌دید چه فکر میکرد ؟ 

لابد فکرمیکرد که دارم يك ناهار پيك‌نیکی تهیه می‌بینم . 

- آیاکسی میتوانست حدس بزند که دیگری هم در خوردن 
ساندویج شر کت میکند ؟ 

نخیر» فقط هنگامیکه ديدم ساندویچها که درست کرده‌ام‌خیلی 
زیاد استآنوقت بفکر دعوت کردن پرستار و«ماری‌ژرار» افتادم. 

بنابراین » اگر یکنفر درغیبت شما وارد عمارت شده و مرفین 
داحل یکی از ساندوبچها کرده باشد قصدش مسموم کردن شما بود؟ 

-گمان میکنم . 

- هنگامیکه سه‌نفری بعمارت رسیدید چه کردید ؟ 

- همه بسالن کوچك رفتیم ومن رفتم ساندوبچها را آوردم‌و با نها 
تعارف کردم . 

- آیا شما چیزی با آنها آشامیدید ؟ 

- من فقط آب خوردم »آبجو خنك هم بود ولی پرستارو«ماری» 


1۲ سرو غمکین ۱ 

چای را ترجیح دادند وپرستار «هاپکینز»‌با بدارخانه رفت وچای‌درست 
کرد و با سینی بسالن آورد و «ماری‌ژرار» چای را درفنجانها ربخت. 

آیا شما هم ازچای آشامیدید ؟ 

ا 

- «ماری‌ژرار» وپرستار هردو چای حوردند ؟ 

تا 

- بعد جه شد ؟ 

- پس‌ازچندلحظه من سینی وسائل چای را برداشتم وبا بدارخانه 
رفتم » پرستار آنجا بود و با هم ظرفها را شستیم . 

- آیا در نموقع پرستار«هاپکینز» دستهایش را بالا زده بود؟ 

- بله » اوظرفهار! شست و من حشك کردم ۰ 

- آیا شما راجع بخراش روی بازوی وی اظهاری کردید ؟ 

- بله » من ازاو پرسیدم آیا بازوی وی خحراش برداشته ؟ 

و او چه جواب واه ؟ 

- وی گفت که يك خاری از درختهای جلو کلبه ببازویش رفته › 
گفت که چیزی نیست وخاررا درمیآورد . 

- در آن موقع وضع پرستارچگو نه بود ؟ 

-گمان میکنم که‌گرما باو حیلی اثر کرده بود . عرق زیادی کرده 
بود ورنکك صور تش خفه (عجیب بود . 

بعد جه شد ؟ 

- من وپرستار باهم رفتیم بالا واو بمن كمك کرد تا لباسهای عمه 
را مرتب کردیم . 

- چه وقت بر گشتید پائن ؟ 

-گمان میکنم پس ازیکساعت . 

ماری ژرار کجا بود ؟ 


آ گاتا کر یستی ۳۳ 


- درسالن کوچك نشسته بود وبطور عجیبی نفس‌میکشيد وبیهوش 
بود . بدستور پرستار «هاپکینز» من‌بد کتر تلفن کردم و«ماری» جندلحظه 
پس از ورود د کترفوت کرد . 

عالیجناب «ادوین» کمی سینه‌اش را جلوداد وپرسید : 

- خانم «کارلیسل» آیا شما «ماری‌ژرار» را کشتید ؟ 

«گردنت را راست بگیرالینور «صاف نگاه کن ...» 

- نه » عالیجناب ! 

e 

عالیجناب «ادوین» از «رادی» سوال کرد : 

-آقای ولمان » لطفاً بر ای‌ما بگو ید که احساسات خانم«کار لیسل» 
نسبت بشما چگونه بود ؟ 

- «البنور» بمن انس‌وعلاقةٌ زبادی‌داشت ولی‌مسلماعشق‌پرشوری 
بمن نداشت .. 

شما از نامزدی خودتان با خانم «کارلیسل» راضی بودید ؟ 

- بسیار... اعلاق وسلیقه‌های ما خیلی‌بهم شبیه‌بود... 

- لطفاً آقای و لمان برای هیئت‌منصفه علت بهم خوردن‌نامزدیتان 
را بگوئید . 

- پس ازفوت خانم «ولمان» بکدفعه مثل اینکه ما بخود آمدیم 
چون من‌خودم بی‌چیز بودم دوست نداشتم بازنی متمول ازدواج کنم و 
بهم خوردن نامزدی باتو افی طرفن و خیلی‌بسادگی پیش آمد و پس‌از آن 
مثل اينکه هردوی ما احساس راحتی کردیم . 

_ حالا بگوئید که روابط شما با «ماری ژرار» چگو نه بود ؟ 

- من اورا موجودی دلربا و دوست داشتنی‌میدانستم ۱ 

- آبا شما عاشق «ماری ژرار» بودید . 

- تا اندازه‌ای . 


۳۴ سرو غمگین 

- آخحرین دفعه که اورا دیدید کی بود ؟ 

- گمان میکنم پنجم یاششم جولای بود . 

عالیجناب «ادوین» با لحنی بر نده گفت : 

- گمان میکنم شما بعد از آنهم اورا دیدید . 

- نخیر. من بخارج ازانگلستان رفته بودم . 

کی بانگلستان بر گشتید ؟ 

_ هنگامیکه تلگراف بمن رسید . گمان میکنم روز اول او گست 
بود . 

- ول فکرمیکنم که شما روز ۲۷ جولای در انگلستان بودید . 

۳ 

فراموش نکنید آقای ولمان که شما قسم خورده‌اید حقیقت را 
بکو ئید. گذرنامة شما نشان میدهد که شما روز۲۵ جولای وارد انگلستان 
شدید وشب ۲۷ جولای دوباره انگلستان را ترك کردید . آهنگ صدای 
آقای «ادوین» بطرز زیر کانه‌ای تهدید آمیز بود . 

«الینور» ابرو درهم کشید وناگهان هوشیارشد وباخود فکر کرد: 
«برای چه و کیل‌مدافع‌شاهد حودش‌را تهدید میکند؟ » 

رنگ «رادريك» بشدت پریده بود . برای یکی دو دقیقه سکوت 
کرد ؛ آنگاه بالحنی که بسختی‌شنیده میشد گفت : 

- بسیارخوب ... اظهارات شما صحیح است . 

- آیا شما درتاریخ ۲۵ جولای به آپارتمان «ماری‌ژرار» رفتید و 
اورا دیدید ؟ 

بله ... 

- ازاو تقاضای ازدواج کردید ؟ 

کا 

چه بشما جواب داد ؟ 


آ کاتا کریستی ۳۵ 


- تقاضای مرا رد کرد ٩‏ 

- آقای ولمان شما متمول هستید ؟ 

- تخیر . 

- خیلی‌مقروض میباشید؟ 

- این‌موضو ع بشما چه ربطی‌دارو ؟ 

LT -‏ شما اطلا ع نداشتید که خانم «کارلیسل» تمام دارائیش‌رابعد 
ازمر گش بشما مصالحه کرده ؟ 

- این اولن باری‌است که من‌چنین چیزی میشنوم . 

- آیاشما صبح روز۲۷ جولای در «می‌دنفورد» بودید ؟ 

- تخیر . 

عالیجناب «ادوین» سرجایش نشست و دادستان ازشاهد پرسید : 

- شما گفتید که بعقیدة شما متهمه عشق پرشوری بشما نداشت ؟ 

ب صحیح است . 

- آقای ولمان » آبا حس‌مردانگی درشما حبلی‌قوی است ؟ 

- مقصودتان را نمیفهمم . 

_ آیا اک رخانمی دیو انه و ارعاشق‌شما باشد وشما عاشق‌او نباشید» 
برعودتان فرض میدانید که حقیقت را مکتوم دارید ؟ 

پهیجو جه . 

در کحا تحصیل درده‌ابد آقای ولمان ؟ 

- در«آتن) . 

دادستان تبسمی کرد و گفت : 

دیگر حرفی ندارم . 

HRRK 

«آقای آلفردجیمزوار گربو» درمحل‌شهود قر ار گرفت‌وعا لیجناب 

«ادوین» ازاو پرسید : 


م۵ وو 

- آقای «وار گریو» شما در «امزورت » زندگی میکنید و شغلتان 
پرورش رز است ؟ 

ا 

- آیا شما در تاریخ ۲۰ اکتبر به « می‌دنفورد » رفتید و درخت 
رزی را که جلو کلبه در «هانتربوری» است آزمایش کردید ؟ 

- بله عالیجناب . 

- لطفاً مشخصات اين درعت را برای ما بگوئید . 

- این درخت رز از نوعی است که پیچ میخورد و بالا میرود . 
اسمش « زفرین دروهین » میباشد و گلهای معطر صورتی ر نگ دارد ... 
این رزها حار ندارند . 

- بنظرشما آیا ممکن‌است کسی ازچنین درختی‌خراش بردارد ؟ 

- غیر ممکن است . برای اینکه این‌درعت خار ندارد . 

متشکرم حرف دیگری ندارم . 

> 

مرد دیگری در محل شهود قرار گرفت و آقای « ادوین » از او 
پرسید : 

- اسم شما «جیمز آرتور لیتل ویل» است وشماشیمیدان هستید که 
برای «جینکینزوهیل» کارمیکنید ؟ 

- صحیح است . 

- لطفاً بگو ئید این قطعه کاغذ چیست ؟ 

مدرك بدست شاهد داده شد و وی گفت : 

- این يك قطعه ازیکی از برچسبهای ماست . 

- چه نوع برچسبی است ؟ 

- از نو ع برچسبی که بلول فرص‌های تزریقی میچسبانند . 

- آیا میتو انید ازاین قطعة باقی‌مانده بطورقطع بگو ید که‌لو له ای 


آگاتا کر یستی ۳۷ 


که این برچسب را داشته محتوی چه داروئی بوده ؟ 

- بله . من با اطمینان میتوانم بگویم که لولۀ مورد بحث محتوی 
قرصهای يك دوم گرینی «اپومر فین‌هیدرو کلر اید» بوده‌است . 

- پس « مرفین‌هیدرو کلراید » نبوده ؟ 

ار 

- از کجا میدانید ؟ 

- اگرلوله محتوی مرفین‌بود حرف اول کلمه که «م» است‌بزر کی 
نوشته میشود در حالیکه من با ذره بین و با دقت نوشتةً روی این قطعه 
برچسب را معاینه کرده‌ام وبطور حتم یکقسمت از « م » کوچك است و 
حرف اول کلمه «ا» اپومرفین بوده که دراینجا پیدا نیست . 

- لطفاً اجازه بدهید که اعضای هیئت منصفه قطعه برچسب را با 
ذره بین شما معاینه کنند . آیا برچسبهای لازم را با حود دارید که با نها 
نشان بدهید ؟ 

غالا : 

برچسبها به هیئت منصفه داده شد و آقای «ادوین» به بازپرسی 
ادامه داد : 

- شما معتقدید که این برچسب ازلو لۀ فرص «اپومرفین هیدرو- 
کلر اید» بوده. لطفابگو ید «اپومرفین‌هیدرو کلراید» چیست ؟ 

یکی ازمشتقات مرفین‌می‌باشد که آنرا با محلول «اسید هیدرو- 
كلريك » در لوله‌های سر بسته حرارت می‌دهند بطوریکه مرفین يك 
مالیکول آب را ازدست می‌دهد. 

- حاصیت «اپومرفین» چیست ؟ 

- «اپومرفین» قویترین و سریعترین داروی قی آور است که در 
عرض چند دقیقه اثرمی کند . 

- پس‌یکنفر پس از اينکه مقداری کشنده مرفین خورده باشد»اکُر 


۳۱۸ سرو غمگین 
يك آمپول «اپو مرفین هيدرو کلر اید» تزریق کند در عرض چند دقیقه » 

چه اتفاق می‌افتد ؟ 

- فوراً استفراغ می کند ومقدار مرفینی که خورده ازبدنش دفع 
می گردد. 

- بنابراین اگردو نفر ازيك ساندویچ بخورند یا ازيك قوری‌چای 
بیاشامند ودر آن غذا با آب آشامیدنی مرفین باشد و یکی از آن دو نفر 
«اپومرفین هيدرو کلراید» تزریق کند نتیجه چه می‌شود؟ 

-کسی که «اپومرفین» تزریق کرده مواد غذائی و آشامیدنی و 
مرفین را استفراغ می کند. 

- وهیج نوع ناراحتی بر ایش‌ایجاد نمی‌شود. 

ر 

نا گهان جنبشی‌در محکمه پیدا شدوقاضی امر بسکوت کرد. 

2 

شاهد بعدی درجایگاه قرار گرفت وو کیل مدافع سوّالات‌خودرا 
چنین شرو ع کرد : 

-آبا شما « امیلیا ماری سدلی » ساکن « آ کلندیو نامنا » خیابان 
چارلزشمارة هفده درزلاند جدیدهستید؟ 

- بله . 

یا شما شخصیرا بنام خانم «دراپر» می‌شناسید؟ 

بله » بیش ازبیست سال است که اورا می‌شناسم. 

آیا شمانام زمان دختری «دراپر» رامی‌دانید؟ 

_ بله من‌درعروسی او حضورداشتم . اسم او«ماری رایلی» بود. 

آیا «ماری رایلی» دراصل اهل‌زلا ند جدید است ؟ 

- نخیر» دراصل انگلیسیاست. 


- آیا شما امروز از ابتدای شرو ع محاکمه در اینجا حضور 


۲اه کوش ۳۹ 


داشتید ؟ 
آیا حانم «دراپر» یا «ماری رایلی» رادرمحکمه دیدید ؟ 
ل 
-کجا اورا دیدید؟ 
- درمحل شهود هنکامیکه شهادت می‌داد . 
- بجه اسمی ؟ 
_ باسم «جسی‌ها پکینز» . 


-آیا شما کاملا" مطمتن هستید که این«جسی هایکینز» همان «ماری 


رایلی» ا «در ابر » است که شما می‌شناسید؟ 


- هیچ شك ندارم : 

جنبشی در صندلی‌های عقب محکمه بوجود آمد. 

- قبل‌از امروزشما «ماری دراپر» راجه وقت دیدید ؟ 

- پنج سال قبل که بانگلستان آمد. 

عالیجناب «ادوین» تعظیم کو چکیدرمقابل دادستان کردو گفت: 
_ عالیجناب شاهد دراخحتیارشماست . 

دادستان با قیافه‌ای متعجب از جای برخحاست ورو بشاهد کرد و 


خانم « سدلی » ! من معتقدم که شما ممکن است اشتباه کرده 


_ شاید بخاطر يكك شباهت انفاقی گمر اه شده باشید. 
ك من«ماری در آپر» رانعیلی‌خوت می‌شناسم ِ 

- «هاپکینز» پرستار ديبلمة منازل است. 

- «ماری دراپر» هم قبل ازازدواجش پرستاربود. 


۳۲۰ سرو غمگین 

- خانم «سدلی» آیا شما متوجه هستید که شاهد دادستان کل را 
بشهادت درو غ متهم می کنید ؟ 

- هرجه من گفته‌ام بامعر فت کامل می‌باشد» عا لیجناب! 

2 

شاهد دیگری در جایگاه قرار گرفت و وکیل مدافع پرسشهای 
خودرا جنین آغاز کرد: 

آبانام شما«ادو اردجان مارشال» می‌باشد وچند سال در« آ کلند» 
درزلاند جدید اقامت‌داشتید وفعلا درخابان «رن‌درمی دنفوردشمار۱۴5» 
زندگی‌می کنید؟ 

صحیح است . 

- شما «ماری دراپر» رامی‌شناسید؟ 

- سالها درزلاند جدید او را می‌شناخته‌ام . 

-آیا امروزاورا درمحکمه دیدید؟ 

_ بله » اوخودرا باسم «جسی‌ها پکینز» معرفی کرد ولی‌همان‌خانم 
«درایر» بود . 

دراینموقع قاضی‌سرش‌را بلند کرد وبا صدائی صاف و نافذ گفت: 

- تصورمی کنم بهتر است که شاهد مورد بحث «جسی هاپکینز» 
مجدداً فراخوانده شود. 

بك لحظه سکوت ‏ آنگاه صدای زمزمهٌ حضار بلند شد و بکنفر 
گفت : 

عالیجناب» چند دقیقه پیش«جسی‌ها پکینز» از محکمه خار ح‌شد. 

RK 

- هر کول «پوارو»! 

«هر کول‌پوارو» درجایگاه شهود قرار گرفت »› قسم خورد» سبیل 
خودرا تاب داد و در حالیکه سرخود راکمی به یکطرف خم کرده بود 


آ گاتا کریستی ۳۱ 

منتظر ماند . 

وکیل مدافع خحطاب بوی گفت : 

- مسبو (پو ارو» شمااین‌سندرا می‌شناسید؟ 

- بطورحتم عالیجناب . 

_ شما آنرا از کجا بدست آوردید؟ 

- پرستار«هاپکینز» آنرا بمن داد. 

آنگاه وکیل مدافع‌روبقاضی کرد وگفت : 

با اجازة شماعالیجناب » من‌ابتدا آنرا میخوانم و آنگاه تسلیم 
اعضاء هیئت منصفه می کنم . 

آحرین دفاع و 

اعضاء محترم هیثت منصفه پس از آنچه‌گذشت تصمیم نهائی با 
شما است. شمامی‌تو انید «الینور کار لیسل» راتبرئه و آزاد نمائید ولی‌پس 
از آنچه‌گذشت و آنچه از شهود شنیدید» اگر باز هم تصور می کنید که 
«الینور کار لیسل» «ماری ژرار» را مسموم کرده» شمائید که باید حکم 
محکومیت اورا صادر نمائید. 

اما اگرنظرمی‌رسدکه دلئلی دیگر و حتی ولائلی قویتر باتهم 
شخص‌دیگری مو جود است وظیفة شما ایجاب می‌نماید که بدون سر و 
صدامتهمه راتبر ئه و آزادکنید. 

اکنون تصدیقمی فر مائید که قضیه با آنچه ظاهر امر نشان می‌داد 
کاملا" متفاوت‌است. روز گذشته پس از اظهارات وگو اهی ماهرانةٌ مسیو 
« پوارو » اینجانب شهودی ارائه دادم که بدون شك ثابت می کند که 
«ماری ژرار» دحترغیر شرعی«لورا و لمان» می‌باشد. در اینصورت معلوم 
می‌شود که وارث شرعی و بلا فصل خانم «و لمان» برادر زاده‌اش خانم 
« الینور کارلیسل» نیست ‏ بلکه دختر غیر شرعی وی بنام «ماری ژر ار» 
است وبالنتیجه پس ازم رگ خانم «ولمان» » «ماری» صاحب‌تمول‌سرشار 


۲ سرو غمگین 
ایشان می‌باشد. 

آقایان محترم همین‌مسئله معمای قضیه است. «ماری‌ژرار» بدون 
اینکه عودش‌بداند درحدود دویست هزارلیره بارث می‌برد«ماری‌ژر ار» 
از هویت اصلی «هاپکینز» خبر نداشته . آقایان اگر فکر می کنید که 
«ماری رایلی» با «دراپر» دلا ئلی‌محکم وقانونی برای تغییر دادن اسمش 
به «هاپکینز» داشته بر ای چه این‌دلائلرا مخفی‌داشته است؟ 

تا آنجا که ما اطلاع داریم » « ماری ژرار » بتحريك پرستار 
«هاپکینز» وصیت نامه‌ای تنظیم می کند و تمام ماترك خود را به «ماری 
رایلی» خو اهر«الیزا رایلی» و اگذارمی‌نماید. مامی‌دانیم که شغل پرستار 
اجازه می‌دهد داروهائی‌مانند مرفین واپومرفین دراختیار داشته باشد» و 
از حو اص آنها نیزمطلع بوده است. علاوه‌براین » مامی‌دانیم هنگامی که 
پرستاراظهارمی‌دارد که بازویش ازخار درنعت رزخراش برداشته درو غ 
محض‌بوده زیرابرای ما ثابت‌شد که درخعت موردبحث خار ندارد. جرا 
باید پرستارچنین دروغی جعل کند؟ برای ابنکه می خو استه دلیلی برای 
جای سوزن که باعجله تزریق کرده ارائه دهد. ضمناً بخاطر داشته باشید 
که متهمه اظهار می‌دارد هنکامی که در آبدارخانه ببرستار ملحق شد 
نامبرده مثل‌ابنکه از گرما ناراحت بنظرمی‌رسید و رنگش عجیب وخفه 
بود واگر آنطور که بوسیلهةٌ شهود اظهارشد وی تازه استفرا غ کرده دلبل 
برافروعتگی‌رنگ وی واضح است . 

دراینجاروی موضوع دیگری تکیه می کنم که «اگر» خانم و لمان 
۴ ساعت بیشترزنده مانده بود وصیتنامه تنظیم می کرد وممکن بود که 
سهمیه‌ای بر ای «ماری» تعبین کند» ولی همه دارائی خود را باو مصالحه 
نمی کرد» چون خانم «و لمان» معتقد بود که اگر دختروی ازهویت خود 
بی‌اطلا ع می‌ماند سعادتمندتر بود وزند گی‌بی‌دردسر تری می‌داشت. 
من‌وظیفه ندارم که دلائلی‌برضد شخص دبگری ارائه بدهم بلکه 


آ گاتا کر یستی ۱ ۲۳ 
غرض‌من اینستکه ثابت نمایم که شخص‌دیگری هم امکاناتی‌با انگیزه‌ای 
قویتر بر ای فتل دردست داشته است . 

اعضاء محترم هیثت منصفه » بهمین جهت است که من معتقدم 
دلائل اتهام منتسبه به «الینور کارلیسل» از اعتبارساقط است . 
> 
«الینور» را ازدر‌پشت محکمه بیرون بردند وقیافه‌ها و نگاههاهمه 
سرشار از مهرو محت بود وباوخوش آمد می گفتند... رادی ... کارا گاه 
بلژیکی با آن سپیلهای مردانه ... « الینور» بدون اینکه خطاب بشخص 
_ مرا ازاینجا برید ... 
و بعد بسوی د کتر «لورد» رفت . چند لحظه بعد کنار وی نشسته 
بو دوباسرعت ازلندن دورمی‌شدند. 
«پیتر لورد» هیچ نمی گفت و«الینور» درسکوت آرامش دهنده‌ای 
نشسته بود و شک گذار بود که باگذشتن هرلحظه » ازهیاهو و جنجال و 
ناراحتی دورتر ودورتر می‌شو ند ... 
«يك ز ند گی تازه» . . . و این همان جیزی بود که « الینور» 
می‌خواست .. 
ناگهان «الینور» سکوت راشکست و گفت : 
- می خو اهم بجای آرام وسا کتی‌بروم ۰ بجائی که خالی‌ازقيافة 
آدمها باشد. 
«پیتر لورد» آرام گفت : 
- ترتیب اینکارداده شده » شمارا به يك آسایشگاه می‌برم . آرام 
و بی‌سروصدا در باغی مصفا وزیباء کسی در آنجا مزاحم شما نخو اهدشد. 
۱ «الینور» آهی کشید و گفت: 
منهم همین رامی‌خواهم 


۴ سروغمگین 

«الینور» باخود اندیشید «شاید بخاطر اینکه پزشك‌است › آنقدر 
خوب درك می کند و می‌داند که من احتیاج بسکوت دارم . چقدر در 
کنارش احساس آرامش می کنم» د کتر «لورد» مزاحم نبود و«الینور» با 
وی احساس‌تأمین می کرد. چه حوب است که انسان از لندن دوربشود و 
بجائی‌برود که امن» بی‌سروصدا وبدون آشوب باشد ... 

«الینور» می‌حو است فر اموش کند ... همه چیزرا فراموش کند. 
همه نار احتی‌ها تمام شده بود . همه احساسات و هیجانات گذشته از بین 
رفته بود. ابنك الینور موحود تازه‌ای بود. غریب و بی‌دفاع که احساس 
و کر 

ولی‌در کنار«د کترلورد» نشستن باوتسکین میداد... اينك از لندن 
خارج شده بودند واتومبیل درحومةً شهر پیش میرفت بالاخره «الینور» 


سے 


کقت : 

- شما بو دید که ... شما سعی کردید که ... 

- نه » «هر کول پوارو» بود . این‌مرد سحر و جادومیکندو معجزه 
میکند | 

ولی «الینور» سری بعدم موافقت تکان داد و گفت : 

نه . نه ! این شما بودید که اورا پیدا کردید و مجبور کردید که 

«پیتر لورد» تبسمی کرد و گفت : 

- مجبور بله » درحقیقت من اورا مجبور کردم . 

-آیا شما می‌دانستید که من بیگناهم یا اینکه یقین نداشتید؟ 

«پیتر لورد» با کمال ساد گی گفت : 

- هرگزکاءلا تحاطرجمع نبودم . 

- در اوائل محاکمه نزديك بود بجرمی که نکرده بودم اقر ار 
کنم ... برای اینکه .. برای اینکه درعالم خیال فکرش را کرده‌بودم.. 


آ گاتا کریستی ۱ ۳۲۵ 

آنروز دم پنجرۀ کلبه که میخندیدم باین فکر افتاده بودم . 

- بله » من فهمیدم ... 

«الینور» با تعجب گفت : 

- حالا یاد آوری این نکات بنظرعجیب میاید .. آنروز که خمیر 
مابه را حربدم؛» منکامیکه ساندویچ درست‌میکردم بخودم تلقین میک دم: 

«من حالا زهر داعل این ساندویچها کرده‌ام و وقتیکه مار یآ نها 
را بخورد میمیرد » آنوقت رادی بسوی من بر می‌گردد» . 

- اتفاقاً بعضی اوقات تلقین کردن بانسان كمك میکند . مثل‌اینکه 
ده آدم خالی میشود ويك احساس ازوجود آدم حارج می گردد . مثل 
اينکه وقتی آدم عرق می کند سموم از بدن آدم بیرون میرود . 

-راست است. همانطور که بطورناگهان تاریکی» نفرت‌وسیاهی 
از دل من بیرون رفت . هنگامی که آن «زن» اسم درحت رز بیرون کلبه 
زا همه‌چیز درمن بحال عادی بر گشت ... 

آنگاه لرزشی سراپای «الینور» را تکان داد وگفت : 

- وبعد که ازطبقة بالا بسالن کوچك رفتیم وماری مرده بود . یا 
درحال مردن بود » با حود فکر کردم درآ یا بین تلقین بقتل کردن وعملا" 
قتلی را انجام دادن تفاوتی وجود دارد ؟ 

-۵1 » ازاینجا تا آسمان تفاوت هست . 

-آبا واقعاً ابنطور است ؟ 

- البته فکر کشتن درسر پروراندن بکسی ضرری نمیرساند. 

«الینور» فریاد زد : 

- چه آدم آرامش‌دهنده‌ای هستید ! 

- بهیچوجه » فقط کمی استدلال وعقل... 

«الینور» جشمهایش ازاشك پر شد و گفت : 

-گاهگاهی درمحکمه بشما نگاه میکردم . قیافۂ شما بمن جرئت 


۶ سروغمگین 
وشهامت میداد ء آنقدرقیافةٌ شما عادی ومعمولی بود ... 

آنگاه «الینور» خندید و گفت: 

۳ میدانم که این حرف وادبانه‌ای است . 

- من خوب میفهمم چه میگوئید . انسان هنگامیکه‌گرفتار يك 
کابوس وحشتناك است بهترین جیزها » همان جیزهای عادی و معمولی 
است. بهرحال من هميشه فکرمیکنم چیزهای عادی بهترینچیزهااست. 

برای او لین‌بار بعدازاینکه سوارماشین شده بودند «الینور»بطرف 
د کتر«لورد» برگشت وباو نگاه کرد . دیدن صورت وی مانند هنگامیکه 
صورت رادی را می‌دید قلبش را بدرد نمیآورد و درد و رنجی که با 
هیجان ولذت مخلوط بود احساس نمیکرد و لی درعوض‌قلبش ازاحساس 
گرم و آرامش‌دهنده لبریز کشت والینورباعوداندیشید «چه قیافة قشنگی 
دارد . قشنکت ومضحك ودرعین‌حال تسلی‌دهنده ات 

اتومبیل همچنان پیش میرفت . عاقبت به در بزر گی رسیدند که 
پس ازورود بان سربالا رفتند تا بالای تبه خانه‌ای سفید وزیا پیدا شد. 

دکتر «لورد» گفت : 

- شما اینجا درامان خواهید بود . هیچکس مزاحم شما نخو اهد 


«الینور» بی‌اعتیار دستش را روی بازوی وی گذاشت و گفت: 
ولی شماء .شما میا تید مرا ببینید ؟ 
بت | لته 
- زود بزود . 
- هروقت بخواهید . 
حواهش میکنم خیلی زود زود بیائید . 
3 زد 
«هر کول پوارو» رو بد کتر«لورد» کرد و گفت : 


آ گاتاکریستی ۷ 

- دوست من » دیدید دروغهائی که مردم بآدم می‌گویند بهمان 
اندازه مفید هستند که راستها. 

-آیا همه بشما درو غ گفتند ؟ 

-آه بله » هر کس بدلیلی درو غمیگفت . فقط يك نفر بود که 
راستی ودرستی را جزو وظائف خود می‌دانست و از آن عدول نمبکرد 
و او پیش ازهمه مرا متعجب ساعت . 

«پیتر لورد» زیر لب زمزمه کرد : 

- خود «الینور» | 

- عیناً همینطور است . ظواهر امر همه برگناه او گواهی می‌داد 
وخودش با آن طبع حساس و لطیفش کوششی برای خنثی کردن این 
فرضیه نمی کرد و بطوری کلافه شده بود که يك‌بار تا مرحلة اعتر اف 
رسید . اعتراف بگناهی که مرتکب نشده بود . 

«پیتر لورد» با هیجان آهی کشید و گفت : 

- باورنکردنی است ! 

- اینطورنیست . اوخودش را محکوم کرده بود . 

«پیتر لورد» آهسته گفت : 

- بله » الینور اینطور است . 

- از دقیقة اولی که من تحقیقاتم را شرو ع کردم امکاناتی بسیار 
قوی وجود داشت که «الینور کار لیسل» کناهکارباشد . ولی من‌دین‌خودرا 
در مقابل شما ادا کردم وپیش‌رفتم با این فکر که این امکان وجوددارد 
که اتهام را بطرف شخص دیگری متوجه سازیم . 

- پرستارهاپکینز؟ 

- نه درابتدای آمر«ر ادريك ولمان» اول کسی بود که توجه مرا 
دراین مورد جلب کرد . در مورد وی باز هم با درو غ شرو ع میشود . 
وی مدعی بود که در تاریخ نهم جولای انگلستان را ترك کرده و روز 


YA‏ سروغمگین 
اول او گست بر گشته ولی پرستار « هاپکینز» يك‌بار بدون تو جه گفت که 
«ماری‌ژرار»هم در«می‌دنفورد» وهم درلندن «رادر يك و لمان» را سرجای 
خود نشانده است » درحالی که شما بمن گفته بودید که «ماری ژر ار» در 
روز نهم جولای بلندن رفت . در حقیقت يك روز بعد از خارج شدن 
«رادريك ولمان» ازانگلستان . بنابر این «ماری‌ژرار» و «ر ادريك و لمان» 
جه وقت درلندن با هم رو بروشده بودند ؟ 

در همان موقع بود که همکار سارق من دست بکار شد ودر اطاق 
آقای «ولمان» گذر نامه وی را بازدید کرد وما کشف کردیم که او بین‌۲۵ 
و۲۷ جولای درلندن بوده ودراین باره درو غ گفته است . 

نکتۀ دیگری که همیشه فکر مرا بخود مشغول داشته فاصلهزمانی 
بود که در آن ساندویچ‌ها روی میز آبدارخانه بود و خانم « کارلیسل » 
به کلبه رفته بود که دیگر ان را دعوت کند . ولی متوجه شدم که دراین 
صورت اگر کسی‌دست بساندویچها زده باشد قصدش ازبین‌بردن«الینور 
کارلیسل» بوده نه «ماری» . 

آیا دلیلی وجود داشت که «رادريك و لمان» بخواهد «الینور» را 
ازبین بیرد ؟ بله » دلیلی بسیارقوی . زیرا خانم کارلیسل تمام دارائیش 
پس ازمر گ به «رادر يك‌و لمان» مصالحه کرده بود و در نتیجه سوّالائی 
که ازخانم «کارلیسل » کردم بمن ثابت شد که برای « رادريك ولمان » 
امکان داشته که ازمضمون وصیتنامه مطلع شود . 

- پس چگو نه بیگناهی وی بشما ثابت شد ؟ 

- بخاطر يك درو غ دیگر. یك درو غ پیش‌پاافتاده و بی‌اهمیت! 
اینکه پرستار «هاپکینز» اظهار داشته بود که بازویش از خار درخت‌گل 
جلو کلبه حراش برداشته است . 

من رفتم ودرخت را دیدم و آن درختی‌بود که خار نداشت . پس 
«هاپکینز » بطوریقین درو غ‌گفته‌بود ودرو غ اوبقدری بی‌معنی‌وبی‌ارزش 


کانا کر ستن ۳۳۹ 
بود که تو جه مرا جلب کرد. تاآنموقع من اورا شاهدی صادق‌میدانستم 

که تمام وقت احساسات مخالقت آمیزش نسبت بمتهمه وعو اطفش نسیت 
بمقتو له کاملا" بچشم میحورد و پس از شنیدن این درو غ ظاهراً بی‌معنی 
من بفکر افتادم و متوجه شدم پرستار « ماپکینز » رازی از« ماری ژرار» 
میداند که علاقمند است حتماً افشا بشود . 

«پیتر لورد» با تعجب گفت : 

- من خیال می کردم مسئله‌کاملا" برعکس است ؟ 

ظاهرا بله . او نقش خود را حیلی خحوب بازی کرد بطوری که 
هر کس خیال م ی کرد وی رازی‌را می‌داند و بهیچوجه حاضر نیست آنر | 
فاش کند ۰ ولی هنگامی که خوب در این بارد تعمق کردم ديدم که وی 
منظوری برعکس آنچه تظاهرمیکند دارد . 

پس ازمصاحبه با پرستار«اوبریان» این فرضیه قوی‌تر شد چون 
«هاپکینز» ماهر انه «اوبریان» را بدون اینکه عودش بفهمد آلت دست 
قرار دادد بود ومعلوم شد که «هاپکینز» دست بخصوصی را دارد بازی 
می کند . دروغهای «هاپکینز» و «ر ادريك ولمان» را بررسی کردم . در 
مورد « را دريك ولمان » برای وی خیلی ناخوشایند بود اقرار کند که 
نتوانسته درخار ج از انگلستان بماند و بسوی دختری بر گشته که به وی 
اعتنا نکرده است . « رادريك ولمان » بسیار حساس است و غرورش 
جریحه‌دار میشد که بضعف خود اقرار کند وچون درصورت اثبات‌بودن 
وی درانگلستان خو اهو ناحو اه ثابت میشد که او نزديك محل حادثه‌بوده 
بنابر این مسافرت کو تاه خودرا بانگلستان انکار کرد و اظهارداشت که در 
تاریخ اول او گست پس ازاطلاع ازقتل بانگلستان آمده است . 

ولی در مورد پرستار«هاپکینز» آیا درو ع وی ممکن بود بدون 
غرض باشد ؟ هرچه بیشتر در اطر اف آن فکرمی کردم بیشتر گیج‌میشدم. 
چرا بخاطر خر اش روی بازو یش «هاپکینز» مجبورباشد درو غ بويد و 
این حراش کوجك چه معنی داشت ؟ 


7 " سروغمگین 
شروع کردم از عودم سؤال کردن : « مرفینی که دزدیده شد به که 
تعلق داشت ؟ پرستار هاپکینز ! کی ممکن است که مرفین را بخانم‌ولمان 
تزریق کرده باشد ؟ پرستارهاپکینز. حوب پس چرا تو جه همه‌را بنقدان 
مرفین جاب کرده بود ؟ اين فقط يك جواب داشت که پرستار هاپکینز 
کتاهکاربود برای اینکه نقشة قتل دوم یعنی قتل «ماری‌ژر ارقبلا" کشیده 
شده بود و بایستی يك وجهالمصالحه یا سپر بلائی انتخاب میشد و لی 
قضیه باید طوری نشان داده میشد که آن سپر بلا دسترسی بمرفین داشته 


است . 

بعداً عوامل دیگری بیادم آمد . مانند نامهٌّیی امضائی که به‌الینور 
نوشته شده‌بود. غرض از نوشتن آن نامه کاشتن تخم بدبینی دردل«الینور» 
نسبت بماری‌ژرار بود. منظور ابن بو د که «الینور» از لندن به‌«مید نفورد» 
بیاید وجلو صمیمیت عمه و«ماری» را بگیرد و اعتراض کند . قضبهعشق 
«رادر يك‌و لمان» به «ماری» پیشامد غبرمترقبه‌ای بود ولی « هایکینر» که 
زنی مکار و باهوش بود از آن استفاده کرد و انگیزه‌ای قوی برای قتل 
«ماری» پیدا شد و «الینور» را برای سپر بلاشدن انتخاب کرد . 

اما به چه دلیل دست به دوجنایت زد ؟ چه انگیزه‌ای پرستار را 
وادار بقتل «ماری‌ژر ار» کرد ؟ پس ازاین پرسشها و تعمق زباد احساس 
کردم که روز ن ضعیف و کوچکی پدیدارشده است . 

«هاپکینز» نفوذ زیادی روی «ماری‌ژرار» داشت و از این قدرت 
ونفوذ خود استفاده کرد ودختر جوان را وادار بنوشتن وصیتنامه نمود . 
اما وصبتنامه بنفع «هاپکینز» نبود بلکه بنفع خاله «ماری» که در زلاند 
جديد ز ند گی می کرد تنظیم‌شده بود. برسیل اتفاق من درقصبه نکته‌ای 
شنیده بودم که باعث تفکر من شد . شنیده بودم حاله « ماری » برستار 
بوده است ! دراین موقع روشنائی کمی بیشتر میشد و نقشة جنایت جان 
میگرفت . بار دیگر بملاقات پرستار « هاپکینز» رفتم . ٥ا‏ هردو کمدی 


آگاتا کریستی ۲۳۱ 


حویی بازی کردیم . آخرسر او چنین وانمود کرد که در برابر اصرار من 
تسلیم شده است تا آنچه را که تمام وقت هدف وی بود باز گو کند و 
بگوش من برساند . رفتن من بنزد او فرصت خوبی بود که نمیشد از 
دست داد وبالاخره با تردید و دودلی نامه‌ای بمن داد . پس از خواندن 
نامه » دوست من دیگر معمائی دربین نبود ومن همه‌چیزر افهمیده بودم. 
نامه باعث رسو ائی «هایکینز» شد . 

«پیتر لورد» با تعجب ابرو درهم کشید و گفت : 

_ جکونه ؟ 

- دوست من ۰ روی پاکت چنین نوشته بود «پس از مرگ من 
برای ماری فرستاده شود » و لی عمد مطلب در نامه بود که «ماری ژرار» 
نمیبایستی‌حقیقت هوبت خود رابداند. بعلاوه چون روی‌پا کت مینوبسد 
« فرستاده شود » و نمینو بسد « داده شود » حقبقت روشن میگردد . پس 
گيرندة نامه « ماری ژرار » نبود بلکه «الیز ارایلی» حقابق رابخو اهرش 
« ماری رابلی » در زلاند جدید نوشته بود . 

در اینجا «پو ارو» مکنی کرد و گفت : 

- هنگاهیکه یکبار راه حل بمغز انسان بتابد بقیه آسان است و 
خوشبختانه با وسیلةً سر بح هو ائی ما توانستیم شاهدی را که در زلاند 
جدیدبود وخانم« دراپر » راخوب میشناعت بموقع‌بانگلستان بیاوریم . 

- فرض کنیم که شما اشتباد کرده بودید و پرستار « هاپکینز » و 
« ماری دراپر » دو نفر بودند آنوقت چه میشد ؟ 

- من هر گز اشتباد نمیکنم . 

« پیتر لورد » خندید و « بوارو » ادامه داد : 

- ما حالا حقایقی راجع به «دراپر» با « ماری رایلی » میدانیم که 
اکنون برای شما میگویم. هنگامیکه «ماری رایلی» درزلاند جدیداقامت 
داشته زیر نظر پلیس بوده ولی دلائل کافی برای دستگیری وی در دست 
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نداشته‌اند و اوناگهان زلاند جدید را تر کت میگوید و بانگلستان میا ید . 
یکی از بیمار ان«هاپکینز» که‌پیرزن ساده دلی‌بود » دروصیتنامه اش 
سهمیه‌ای‌بر ای«پر ستارر ابلی‌عز بز و مهر بان» منظورمیدارد وطو لی نمیکشد 

که ناگهان میمیرد ومو جب شگفتی پزشك معالج میگردد. 

شوهر «ماری دراپر» حودش را بنفع زنش بیمه میکند و فوری 
بطور ناگهانی فوت میکند . اما با اینکه چك شر کت بیمه را آقای 
«دراپر» نوشته بود حوشبختانه فراموش میکند که آنرا رست کند . خدا 
میداند که عون چند نفر دیگر بگردن این زن است بطور حتم وی زنی 
قسی» بیرحم وفرومایه‌است . نامه خواهرش مغز مکار ویرا بکارمياندازد 
و بنظرش میرسد که امکان فرصتهائی هست و هنکامیکه محیط زلا ند جدید 
برای وی حطر ناك و ناسالم شود باین مملکت میا ید و با اسم «هاپکینز» 
بشغل سابق خود که پرستاری است ادامه میدهد ( «اسم هاپکینز» متعلق 
بیکی از همکارانش بود که چند سال قبل در حارج فوت کرده بود ) 
«می‌دنفورد» هدف « هاپکینز » بود . 

او شابد ابتدا امیدو ار بود که دربارد خانم «ولمان» جتجال و سرو 
صدائی بپا کند ولی خانم « ولمان» کسی نبود که اجازه بدهد اورا تهدید 
به آبروریزی کنند و «ماپکینز» با «رابلی» هم که زن عافلی بود اقدامی 
نمیکند. بدون تر دید «هاپکینز» تنحفیقا تی راجع بخانم «و لمان» کرده و 
فهمیده است که اوزن متمولی است و ممکن است که بدون توجه حرفی 
ازدهان انم « و لمان » پر بده باشد که « هاپکینز » متوجه گشته که خانم 
«ولمان » وصیتنامه تنظیم نکرده است . در آنشب تاریخی که پرستار 
«اوبریان» برای « هاپکینز» تعربف میکند که خانم «ولمان» و کیلش را 
احضار کرده است ؛ «ها پکینز» تردید را جایز نمی‌بیند و حکم قتل زن 
بیمار را صادرمیکند . خانم « و لمان» بایستی‌بدون وصتنامه بمیرد برای 
اینکه دختر غیرشرعی وی دارائی او را بارث ببرد . 
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«ها پکینز» قبلا با « ماری‌ژرار » طر ح دوستی ریخته بود و نفوذ 
زیادی روی دختر جو ان داشت وتنها اقدامیکه میبایست بکند آن بود که 
«ماری» را وادار کند وصیتنامه بنویسد و دارائیش را بخواهر مادرش 
بمیخشد . «ماپکینز»مضمون وصیتنامه را کلمه‌بکلمه به «ماری» دیکته کرد 
بطوری که ذکری از خحویشاوندی در آن نباشد بلکه بدین نحو باشد «به 
ماری رایلی خواهرمرحوم الیز ار ایلی» و بمجردیکه وصیتنامه امضاء شد 
«ماری زر ار» نیز محکوم‌بمر گك شد . فقط «هاپکینز» باید منتظر فرصت 
امن 

تصورمیکنم نحوه‌ارتکاب جرم را قبلا پیش‌بینی کرده‌بود و بهمین 
منظور فرص « اپومرفین » در دسترس داشت . شاید فکر کرده بود که 
«ماری» و «الینور» را بخانة حودش دعوت کند ولی هنگامیکه «الینور» 
بکلبه میرود و آندو را دعوت میکند که برو ند با او ساندویج بخورند » 
متوجه میشو د که فرصت دلخواه بدست آمده و نقشه طوری کشیده میشود 
که محکومیت «الینور» قطعی باشد . 

«بیتر لورد» با ملایمت گفت : 

- اگرشمانبودید «الینور» محکوم شده بود . 

«بوارو» فوری گفت : 

- نه » نه » الینورباید از شما سباسگزارباشد که جانش رانجات 
دادند . 

- من ؟ من‌کاری نکردم من فقط کوش ش کردم ... 

«پیتر لورد» سا کت شد و «پوارو» تبسمی کرد و گفت : 

- بله دوست‌خوبم . شماخیلی هم کوشش کردید . ابنطور نیست؟ 
بكقدری هم بی حو صله شده بو دید زیر ابنظر تان میا مد که من کاری نمیکنم 
و بجائی‌نمیرسم.ضمناً در ته د لتان هم‌مشکو بو دید که‌ممکن‌است «الینور» 
واقعاً گناهکار باشد و باکمال گستاحی بمن درو غ گفتید » ولی دوست 
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عزیزم . شمادروغگوی خو بی‌نیستید ومن‌توصیه میکنم که در آتبه بشغل 
حودتان که‌معا لجهٌسیاه‌سر فه وسر خحك است‌بیر داز بد وشغل‌بارر سیو تحقیق 

رابکار آ کاهان و اگذار کنید . 


رن «پیتر نورد» سرخ شد و پرسید : 

- درتمام این مدت شما میدانستید ؟ 

- شما دست مراگرفتید و با حودتان به‌بوته‌زار بردید و بمن كمك 
کردید که یك قوطی کبریت آلمانی که خودتان آنجا گذاشته بودید پیدا 
کنم : جه کار کو د کانه‌ای ؟ 

آنگاه شما با باغبان حرف میزنید و اورا وادار میکنید که‌بگوید 
اتومبیلی پشت عمارت دیده و هنگامیکه اظهار میدارد که اتومبیل متعلق 
بشما بوده شما یکه میخورید و چنین تظاهر میکنید که اتومبیل مال شما 
نبوده . آنگاه حوب بچهرة من دقیق میشوید برای اينکه به بینید من 
متقاعد شده‌ام که یکنفر غریبه آنروز صبح آنجا بوره یا نه ؟ 

- من دیوانه و احمق بودم . 

- آنروز صبح در «ها نتر بوری» چه میکردید ؟ 

رنگت «پیتر لورد» دوباره سرخ شد و گفت : 

يك حماقت . شنیده بودم که «الینور» به «می‌دنفورد» آمده و 
بامید اینکه اورا به بینم بعمارت رفتم . خیال نداشتم که با وی صحبت 
کنم» فقط ... فقط ميخو استم که او را به بینم و از همان محل بوته‌زار 
اور ادیدم که جلو پنجرۀ آ بدارخانه‌ایستاده و ساندویچ درست میکند و من 
آنقدر آنجا ایستادم تا وقتبکه از آ بدارخا نه تحار ج شد . 

«بو ارو» بامهر بانی گفت : 

- آیا برای اولین دفعه که «الینور» را دیدید عاشق وی شدید ؟ 

- گمان میکنم . 


سکوتی طولانی حکمفر ما شد . آنگاه «پیتر لورد» گفت : 
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- فکرمیکنم «الینور» و «رادريك ولمان » با هم عروسی میکنند. 
_ هر گز شما همچو فکری نمی کنید دوست من . 
- چرانه ؟ « الینور » قضبة «ماری ژر ار» را می‌بخشد . موضوع 
از يك هیجان موقت ازطرف « رادريك و لمان » بیشتر نبود . 

- نه جانم » موضو ع عمیق‌تر از آنستکه که فکر میکنی . گاهی 
شکاف بین گذشته و آینده خیلی عمیق است. برای کسیکه تا آستانةً مر کث 
رسیده و بعد ناگهان بفضائی روشن و پرنورو آزاد میرسد » دراین موفع 
عزیزم زندگی گذشته دیگرحلاوتی ندارد وچنین آدمی یك حبات تازه 
ميخو اهد . 

«پو ارو» جندلحظه صبر کرد وبعد چنین ادامه داد : 

_ الینورکارلیسل يك زندگی‌تازه شروع میکند ... واين توهستی 
جانم که این زندگی را باو داده‌ای . 

له 

_ بله » تصمیم محکم و پا فشاری حود خواهانۀ تو بود که مرا 
وادار کر دکاری راکه میخواهی قبول کنم : حالا تصدیق کنید دوست من 
که «الینور» برای سباسگزاری بسوی شما روخواهد آورد . 

«پیتر لورد» آهسته گفت : 

- الینور خیلی‌بمن لطف کرده و بمن گفته‌است که اغلب بروم باو 
سربزنم . 
- او بتو احتیاج دارد . 


«پیتر لورد» با خشم گفت : 
_ نه بقدریکه به راديك و لمان احتیاح دارد . 


«بوارو» سری تکان‌داد و گفت : 
الینور دیوانه‌وار عاشق رادريك ولمان بود ولی هرگز بوی 
احتیا ج نداشت . 


۳۳۶ ۱ ۱ سروت غمکین 
«پیتر لورد» با قیافه‌ای درهم و با صدائی خفه‌گفت : 
- الینور مرا هر گز مانند رادريك ولمان دوست نخو اهد داشت. 


شاید حرف تودرست باشد دوست من » ولی او بتو احتیا ج دارد 
وفقط با تو است که میتواند زندگی تازه‌ای را شرو ع کند . 

«پیتر لورد» حرفی نزد و«پو ارو» با لحنی‌ملایم وبا مهر بانی گفت: 

ای ان انز سل راقرا کی رت ی چات 
دارد اگر الینور عاشق رادريك ولمان بود . او با تو میتواند حوشبخت 
باشد . 


با .بان 


